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فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه 
اوليك الذین هدیم الله و اوليك pA‏ الوا لباب . 


مپترینش را پیروی می کنند » آنان کسانی هستند که حدای 
هدایتشان کرده و خردمندان هم آنانند . 
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فهرست مطالب 


جوانی اسماعیل 


کودکی اسماعیل 

او لیز, مقام اسماعیل 

نبرد با تر oS‏ 

عملیاتی که ade‏ قارص انجام گرفت 
جنگ با اسکندرپاشا 

تصرف پاسین 

حمله اصلی 

اهمیت این پیر وزی 

آخرین لشک رکشیهای اسماعیل 
عروسی اسماعیل 

اسماعیل درمقام والی ونایب شاه در خراسان 


حبس اسماعیل در قلعه 


زندگی اسماعیل در قهقهه. 
گرفتاریهای دربار درعر be‏ سیاست داخلی 


مر شاه‌طهماسب 


تبرد برای احراز جاتشینی 
شید شخصیتهای دست! تد رکار 
هواداران حیدر 


بی‌تصميم 

نگاهی بەت ر کیب و اساس دولت سفوی 
چیه اول 

Oy‏ دوم 

پرده سوم 

پایان نمایش 


cS >‏ از قهقهه 

CRIPPS ورود‎ 

اسماعیل قدرت خودرا تثبیت می‌کند 
اقدامات اسماعیل درزمينة اعمال قبرت سلطنت 


ورود به‌قصر 


وضع سیاست خارجی ایر Of‏ در دورة شاه اسماعیل دوم 
dal,‏ با باب‌عالی 


رابطه با ازیکها 

رایطه با هندوستان و گرجستان 
سیاست خارچی 

وضع خراسان ۱ 

وضع در ایالت مرزی قندهار 

تقش میحمن خد | بنده» و لیعهد 

شروع به‌قتل شاهزادگان 

دفن شاه طهماسب 


pls Solo‏ اده کشی 
شاه أسماعيل و pol‏ مملکت 


طرز فکر مذهبی اسماعیل 

ضرب سکه 

داوری دربارء اقدامات مذهبی اسماعیل 
زندکی و اقدامات gia‏ شاه اسماعیل 


فهرست مطالب 


۱۰ 
۱۰ 
۱۰۹ 
۷۱۹۰ 
۱۴۳ 
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۱۳۹ 
۱۳۹ 
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شاه اسماعیل دوم 


دومین rads ger‏ بسلطان حن میرزا 
ولادت شاهزاده شاه شجاع 

سوءقصد به عباس‌میر زا 

Spee‏ زندگی شاه اسماعیل 

پیش بینی DP‏ 

شب سيزدهم رمضان 

جانشین‌شدن ولیعهد» محمد خدابنده 
ظهور «شاه‌اسماعیل مجمول» 


نگاهی به گذشته 


اسماعیل دوم بهعنوان شاه 
شاه اسماعیل‌دوم از due‏ اتسانی 


فهر ست اعلام 


شاه اسماعیل دوم 


5 تحقیقی در تاريخ سلسلة 940 به 


دیباچه 


تحقیق pole‏ درباره زند کی و کارهای شاه اسماعیل دوم» 
نخستین گام دربارء GSE‏ تاریخ جامع Maly‏ صفوبه است که من 
Ike‏ دارم Lol‏ درآینده به‌انجام برسانم. تقبل این hides‏ مهم 
علی‌رغم بعضی از کوششها که دراین‌مورد قبلا انجام‌شده" و تذکار 
مکرر لزوم و ضرورت آن" تا به‌امروز به‌سورت جدی وجههٌ همت 
کسی قرار نگرفتهد. بنابراین لازم نیست که من برای بیان علت اقدام 


1. E. Denison Ross, The early years of Shah Isma’il (London 1896)- E.B. 
Oliver, The Safawi Dynasty of Persia, in: Journ, Asiat. Soc. Bengal Ivi, I, 
2. p. 37-73 (Calcutta 1887). L. - L. Bellan, Chah, ‘Abbas I, Sa vie, son 
histoire (Paris 1932). - Fr. Teufel, Sendschreiben in 2 D M G XXXVI, 
89 ff. (Leipzig 1882). 

2. E. G. Browne, A History of Persian Literature in Modern Times 
(Cambridge, 1924), p. 4. - Fr. Babinger, Marino Sanutos Tagebuecher als 
Quelle zur Geschichte der Safawijje, in: A Volume of Oriental Studies 
presented to E.G. Browne (Cambridge 1922). 

ok‏ توجه باید داشت که این تحقیق درسال: ۱۵۳۳ بمچاپ رسیده و از آن‌هنگام تا بمحال 

وضع از این‌نظر تغییر کرده است.سم. 


۳ شاه اسماعیل دوم 


خود توضیح و توجیه دیگری به‌خوانند گان عرضه‌بدارم.اما به‌هرحال 
لازم است سبب و موجبی را بیان دارم که مرا به‌اختیار این موضوع 
وادار کرد و بگویم که Le‏ تاریخ شاه اسماعیل دوم را در وهلۀ اول 


استدلال درمورد اختیار این موضوع 

جامع صفویه) که مقدمات چندانی برای گشودن آن فراهم نیست. 
وجود دارد. برای نخستین گام به‌این جهت به‌خصوص شاه اسماعیل 
دوم به‌نظر من مناسب جلوه کر که دوران سلطنتش کوتاه 
(۰۱۵۷۱-۷۷/۹۸-۸۵) ولی مع‌هذا آکنده از جنبش و حرکت 
فهم Col‏ باز در دنیای علم طرز فکرهای تادرستی دران‌باره وجود 
دارد (مثلا در آثار هامر پور SAT‏ مالکم» سایکس) که اتتخاب 
موضوع این تحقیق whee‏ به‌از بین‌بردن آن افکار و روشن‌کردن 
cago‏ كمك کند. سرانجام تأیید دیگری برای انتخاب موضوع 
تحقیق خود به‌ست آوردم و آن اینکه شاه اسماعیل دوم اهمیشی 
قاطع و مشئوم برای دولت صفوی که پدربزر گش شاه اسماعیل اول 
(ait‏ اسن و فرش شاه مات الزاماً حفظ و حراست کرده, 


داشته است. 
مهمتر ین ما خذ 
الف: ما خذ فارسی: oy te‏ مأخذ فارسی (رجوع شود به 


ای.جی.بر اون» اثر یادشده. ص ۵) برای تار بخ شاه اسماعیل دوم 
تاریخ عال م CLT‏ عباسی تألیف اسکن‌در منشی است. در مقایسه با 


9 tooo 


گرارشها و اخبار مندرج در آثار سایر مورخین نه‌تنها معلوم و ثابت 
شد که اسکندر منشی مورخی قابل‌اعتماد است بلکه باید شمناً گفت 
ازنظر اخباری که امروز برای ما اهمیت خاص دارد اثر او بسیار 
پرمایه‌تر و سودبخش‌تر نیز هست. تردیدی نباید داشت که اسکندر 
منشی از منابع کتبی که دراختیار داشته با دقت واحتیاط استفاده کر ده 
است. ازآن گذشته شخصاً در بسیاری ازرویدادهای مربوطبه‌اسماعیل 
دوم شر کت داشته است و خود نیز این نکته را در جائی (صفحه ٩۲‏ 
چاپ Ke‏ تهران) ذکر می‌کند. ازآنجا که وی اثر خودرا در 
دوران شاه‌عباس بهرشته تحربر کشیده هیچ موجبی در کار نبوده که 
از شرح حقایق oe‏ به‌خود راه دهد» به‌خصوص که شاه عباس البشه 
Lb Vol,‏ موجه خاطرءٌ خوشی از عموی خود نداشته است. 

در مرحله‌بعد حسن روملو مولف احسن‌التواریخ و حیدر بن 
علی‌حسینی رازی قرار دارند. اولی که سی‌سال‌تمام از ملتزمین‌ر کاب 
شاه طهماسب بود و دراغلب جنگهای وی شر کت داشت» اثر خودرا 
Mol‏ درسال ۱۵۷۲ Gude‏ کرد و بعد آن‌را در سال ۱۵۷۷ تکمیل‌نموه 
و در مقدمه آن را به‌شاه اسماعیل دوم اتحاف کرد. هرچند که وی به 
ul ye‏ یکی از معاصر ان Sub»‏ حوادث قلم‌فرسائی می کند باز BDU‏ 
بوده است که در اوضاع و احوال تغییر سربع سیاست گوش بزنگ 
و ملاحظه کار باشد و بدین‌تر تیب باید گفت که از لحاظ مطالب مر بوط 
به شاه‌اسماعیل دوم همیشه قابلاعتماد نیست. بر خلاف وی حبدر بن‌علی 
حسینی رازی که همچون اسکندر منشی در دوران شاه‌عباس اثر خود 
را می‌نوشت در کتاب درسی تاریخ عمومی خود جزئیات بسیار دقیق 
و مهمی را ذکرمی‌کند که در کتب تاریخ نظیر آن به‌هیچوجه اثری 
از ان دیده نمی‌شود. 

از Kal‏ گذشته شرفنامة شرف‌الدین بدلیسی» امیر کرد و 
متنفذی که در دربار اسماعیل می‌زبست و همچنین اثر تاریخضی 


3 شاه اسماعیل دوم 


جلالالدین محمد منجم یزدی» منجم‌باشی روز گار شاه عباس دارای 
اهمیتند؛ در هردو اثر فوق تکمله‌هائی بر اطلاعات منشی به‌دست 
می‌آید. ازنظر سایر مراجع فارسی مورد استفاده» خوانند گان را به 

ف. تاور در مجلهٌ آرشیو اربنتالنی" نسخه‌ای خطی را در 
te weit) Oly So IRE tape Soa‏ 
gon‏ لف ناشناس: تاریخ شاه اسماعیل دوم » و بعد علاوه می‌کن‌د: 
dein‏ منحصر به‌فرد؟» متأسفانه این حدس با حقیقت وفق نمی‌دهد» 
چون من از عکس این نسخه خطی دریافتم که این اثر صرف‌نظر از 
چند تغیبر و تفاوت ناچیز همان قسمت از احسن التو اریخ حسنر وملو 
را ذکر می‌کند که به‌وقایع سال ۱۵۷۹-۷۷/۹۸6-۸۵ مر بوط 


a 


می‌شود. 

بد dob‏ ترکی: کتابهای تاریخ SF‏ وسیله و کمکی 
(البته ته‌چندان مهم) برای تصحیح و تکمیل گزارشهای‌فارسی‌به‌شمار 
می‌ر وند. دراین‌مقام باید پیش ازهمه ازمحمدین محمد با نخبة‌التو اریخ 
والاخبارو مصطفی بن‌احمد (موسوم به‌عالی) مؤلف کتاب کنهالاخبار 
و جنابی با کتاب مشهورش در تاریخ عالم ok‏ کرد (رجوع کنید به 
ف. بابینگر» مورخین عثمانی و آثارشانگ لیپزیك ۱۸۲/۲۰۱۵۲۷ 
۰۱۲۲-۳6 ۱۰۸/۹) ۰ محمد بن محمد توصیف خوبی از اوضاع درهم 
و برهم پس‌از مر گی شاه طهماسب برسر جانشینی به‌دست می‌دهد» در 
TIE‏ جنابی می کوشد ماهیت و ذات شاه اسماعیل دوم را روش 
کند. 

ج dob‏ اروپائی: گزارشهای pin‏ ها وقنسولھای|بتالیائی 


3. F. Tauer, Les manuscripts persans historiques des bibliothêques de 
Stamboul, in: Archiv Orientalni III, iii, Prag 1931, p. 484/5. 

4. F. Babinger, Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig 
1927. 


o دیباچه‎ 


از این‌نظر حائز اهمیتند. از همه مفیدتر گزارش سفیر ونيز وبنچنزو 
Jo‏ الساندری col‏ تحت‌عنوان«گز ارش ابر Cot‏ که در سال ۰۱۵۷۲ 
چهار سال پیش‌از مر گت شاه طهماسب در پایتخت ابران» قزوبن بسر 
برده و علاوه بر OF‏ بسیار خوب تر کی S)‏ در آن زمان و تا مدتها 
بعد در ایران زبان دربار و سپاهیان بود) می‌دانسته. در ایتالیا oF‏ 
اظهار نظرهای بسیار ler si‏ میز وی را راجع به شاه طهماسب و دولت 
او Glow‏ نا کامیهای ديپلماتيكك وینچنزو دلیالساندری‌می گذاشتند 
که کاری کاملانادرست بود.از قنسولهای‌ایتالیائی در سوریه تودورو 
Jk‏ قابل استفاده‌ترین گزارشها را از خود به یادگار گذاشته. 
اثر مینادوئی به‌نام تاریخ جنگ بین تر کها و ایر انیها" البته باشرح و 
تفصیلی از سلطنت شاه اسماعیل دوم آغاز می‌شود» اما وی تنها از 
گرارشهای قنسولی ابتالیائیها استفاده کرده؛ اثر او تازه از زمان 
Cobl,‏ شاه محمد edo lis‏ دار ای ارزش واقعی می‌شو د. 

يك منبع متوسط So‏ که به‌زبان آلمانی col‏ بادداشتهای 
استفان گرلاخ است‌که در زمان‌خود به‌عنوان همراه‌سفیرما کسیمیلیان 
دوم در دربار عثمانی به‌سر می‌برده است. 

از وقایع نامه‌های گرجی و ارمنی اطلاعات چندانی به‌دست 
نمی بد. 

دو سال قبل‌از مر گی شاه طهماسب» Ole‏ سفارتی هم ازجانب 
پر نفال به ریاست میگل دوآبرو دولیما" به‌ایران آمد که هنگام‌جلوس 
شاه اسماعیل دوم بر تخت سالطنت هنوز در قزوین بود. متأسفانه 
آن‌طور که پدر. SF‏ شورهامر* لطف کرد و به‌من اطلاع OF colo‏ 


5. Vincenzo degli Alessandri, Reelazione di Persia. 

6. Teodoro Balbi. 

7. Minadoi, Historia della Gverr fra Tvrchi et Persiani. 
8. Miguel de Abreu de Lima. 

9. Pater G. Schurhammer S.J. 


٦‏ ر ا لاه ال دوم 


قسمت که دراثر «آسیا» اثر دپ و گود وکوتو"" به این سفارت مر بوط 
بوده مفقود گردیده است (فصل نهم در سال ٧٣٣١‏ از کوتو دزدیده 
شد) . ازطرف Ko‏ از مسئول آرشیو ملی تورو دو تومبو در لیسبون 
آقای د کتر آنتونیو بایائو . مطلع‌شدم که کاش ole‏ سفارت 
میگل دوآبرو دولیما باقی نمانده است. بدین‌ترتیب یکی از مهمترین 
deb‏ اروپائی برای تاریخ شاه اسماعیل دوم Lal‏ برای همیشه از 
دست رفته‌است» زبرا تحقیقات و جستجوهای آقای پر وفسور داوید 
“Las‏ هم در لیسبون به‌جائی نرسید و من سپاسگز.اری از ایشان را 
وظیفه خود می‌دانمد. 

از آقای پروفسور دکتر فرانتس بابینگر که بسیاریاز ما خن 
ناشناخته و پنهان را به‌من نشان دادند صمیمانه تشکر می‌کنم. پدید 
Owl‏ این اثر را مدبون استاد محترم خود پروفسور دکتر هانس 
هاینریش شدر هستم که از تشویق و evan‏ هر گرخودداری‌نکردند. 


.١‏ اسکنذر منشی: 
«تاریخ عال م آر ای عباسی» چاپسنگی» تهر Ect‏ ۰۱۸۹/۱۳۰۱ 
۲ حسن روملو: 


(C. N. Seddon)‏ بارودا» ۱۹۳۱ (چاپی). 


۳. حیدر بن le‏ حسینی رازی 





10. Diogo do Couto, Da Asia. 
11. Dr. Antonio Baiao. 
12. Prof. David Lopes. 
صفحه دربارةٌ روش بر‌گرداندن‎ Cll go است حدود‎ otal پس‌از این‌جا بلافاصله قسمتی‎ ak 
ت و عبارات فارسی و ترکی بمصروف لاتینی که از ترجمه حذف می‌شود و‎ 
سپاسگراری مولف از همکاران بەد نبال همین قسمت میا بد.سم.‎ 


دییاچه ۷ 


LS «‏ درسی تار بخ عموصی» جلد دوم» a Ses‏ خطی 
(Ms. orient. Fol. 17B/Nr 418)‏ _کتابخانة ملی پروس در برلین (رجوع 
شود به: وبلهلم پر چ» «فهرست سخ خطی فارسی در کتابخانة سلطنتی 
بر لین بر لین ۰۱۸۸۸ صفحهٌ 35۰۸/۱۱ . 
.٤‏ شرف بن شمس‌الدین بدلیسی: 
«شر فنامه» 
Scheref-Nameh ou Histoire des Kourdes par Scheref, Prince de Bidlis, publiée‏ 
par ۷۰ Véliaiminof-Zernof, vol. I-II, St. Petersburg 1860 & 1862.‏ ... 


۵ جلال| لدین محمد منجم یزدی: 

«تاریخ عباسی» 

تاریخ ایران از AAS‏ تا ۱۰۲۰ هق. = ۱۵۷ تا ۱۸۱۱ م. 
نسخۀ 241 ,27 Add.‏ بریتیش میوزیوم (رجوع شود به ریو: فهرست 
نسخ خطی فارسی در بربتیش میوزبوم» ale‏ اول لندن ۰۱۸۷۹ ص 
۵/)- 
7 محمدطاهر بن محمد پوسف قزوینی: 

«خالاصة مقال» 

bs dons‏ کتابخانة بادلیان در اکسفورد (رجوع شود به 
زاخائو-انه, فهر ست نسخ خطی... فارسی در کتابخانه بادلیان»قسمت 
Perl‏ | کسفوره ۸۹ Bled‏ ۰۳۰۰ ص۱۵۸) . 
۷ محمد میرك بن مسعود الصیتی: 

«ر با ض الفر دوس» 

تاریخ عمومی ایران و بخصوص تاریخ فارس» کهگیلوبه و 
خوزستان که در سال ۱۸۷۱/۱۰۸۲ م. پایان یافته‌است. نسخه خطی 
کنا بخانه soul‏ سلطتتی اسای (رجوع شود بهو .ه. مور لی (Morley)‏ 
فهرست توصیفی نسخ خطی مر بوط به تاریخ... محفوظ در BLT‏ 
٭ این OT‏ به تاریخ حیدری مشهور است وما ازاین‌پس LOT‏ به‌همین عنوان یادخواهيم 

mas. 





۸ شاه اسماعیل دوم 





انجمن سلطنتی آسیائی»لندن ۱۸۵2 شمارءٌ ٩×××۷1‏ ص ۱۲۹-۱۳۲) . 
۸ محمدمهدی بن محمد هادی شیر ازی: 

«تاریخ طهماسیه» 

dons‏ اشپر نگر ۲۰ (شماره ۱۲ع) EELS‏ ملی پرروس در 
بر لین (پیش‌از همه شامل تاریخ اثر ابلچی نظام شاه است) . (رجوع 
شود به پر چ» آثر بادشده» ص۰۳) . 
٩‏ ابوالقاسم Hel gs!‏ حیدر: 

«نسخة drole‏ مر اسلات او و الالباب» 

مجموعه‌ای از مر‌اسالات و فرمانهای دولتی. نسخه 4 خطی 

بر بتیش میو زبوم. (رجوع شود به ریو» | ثر یادشده» 7688 Add.‏ 

جلداول» ص (MAA/AA‏ 
۰ میرزابیگ بن حسن حسنی جنابادی: 

««روضة الصفو ads‏ 

نسخة خطی 03398 بریتیش میوزیوم (رجوع شود به 
ogy Jule‏ اثر یادشده» ذیل» لندن ۱۸۹۵ ص (HALA‏ 
۱ کمال بن جلال: 

+ دة التو ار یخ»‎ jy 

تاریخ مختصر عمومی» از قدیمترین ایام تا ٩۹٥۲/۱۰٩۹۳‏ 
که تنها فصل مر بوط به صفویه آن مشر وح است. نسخه خطی کتابخانة 
انجمن سلطنتی آسیائی در لندن. (رجوع شود به مورلی» اثر بادشده, 
شمارءٌ 1111×» ص ۵۱). 
۲ شیک محمد بقا: 

jb»‏ بخ .مر آت جهان‌نما» 

(Nr. 420( دست‌نویس‎ A send مختصر تاریخ عمومی.‎ OLS 


جد ہاںںاشت مترجم: دراصل «زبدا لتاریخ» که اشتباه است. رجو ع‌شود به استوری» ۳( 
۰ شمارة NEY‏ م. 


a دیباچه‎ 


orient. rol. 2z0.‏ لد LS‏ بخا نه ملی پروس در بر لین (رجوع شود به: 
پر چ» آثر بادشده» ص (EA\N/NE‏ 


۱ محمد بن‌محمد: 
«نخبة التواریخ و الاخبار» 
سه قسمت» استاتبول ۱۸۹۰/۱۲۷۹ (چاپی) . 
۲ مصطفی بن احمد ملقب به‌عالی: 
« کنه۱اخبار » 
اسا نبول 22 ۰/۸ VAN‏ (چاپی) رتکد خطی 1379 4° Ms. orient‏ 
(خرید جدید) GELS‏ ملی پروس در برلین. 
۳. مصطفی جنا بی: 
«تار «gu‏ 
ترجمۂ تر کی (توسط شخص (Whe‏ تاریخ dle‏ به‌زبان 
عربی. نسخهٌ خطی شمارءٌ ۸۵۳ کتابخانةٌ ملی وین (رجوع شود به 
گوستاوفلو ST‏ نسخ خطی عربی» فارسی و ترکی SET‏ سلطنتی 


وین جلد دوم» وین ۰۱۸۵ ص (AJAY‏ 


مقدمه 


شاه اسماعیل دوم که بود؟ 

ظاه رآ بسهولت می‌توان به این سوال پاسخ گفت: وی 
سومین فرمانروای خاندان سلطنتی صفوبه در Ola!‏ بود. درباره 
سردودمان صفویه, شيخ صفی‌الدین ابوالفتح اسحق (متوفی در ۷۳۵/ 
۳۳۶) و اعقاب مقدس‌مآب و بدون تاج‌وتخت وی دربارةٌ شاه 
اسماعیل اول موس سلسلة صفوی و همچنین شاه طهماسب از جانب 
ادوارد براون" بهترین و قابلاعتمادترین گزارشها Coma‏ ما رسیده 
است و مادراینجا خوانند گان را به‌این منبع هدایت می‌کنيم. 

از شاه اسماعیل دوم نیز این را می‌دانيم که توسط پدر به 
زندان افتاد و تقریباً ببست سال را درحبس گنر اند و در سال /۹۸٤‏ 
۷۹ بر تخت سلطنت نشست و سال بعد تخت را با گور عوض کرد و 
ازآن گذشته ستمکار و سفاك بود. براون می‌تویسد: «دوران حکومت 
وی کوتاه ولی خون] لود Cog‏ هرن وی را Yo‏ ناشایست"؟» 
توصیف می کند. 
A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924, pp.‏ .1 

19-98. 

۲ همان مرجم» صفحات AG‏ تا ۹۸. 


3, P. Horn, Geschichte Irans in islamischer Zeit, in: Grundriss der Iranischen 
Philologie, Strassburg 1900/583. 


۳ شاه آسماعیل دوم 


این همه درست است ولی پا آن به‌پرسشی که در بالا طرح 
شد هنوز به‌هیچوجه پاسخی داده نشده است. شخصیت اسماعیل دوم از 
بسیاری جهات جنبه‌ای Slane‏ دارد؛ ما حتی گاهی از ظواهر امر هم 
پی‌اطلاع هستیم. شبح خونآ لود این شاه بر اوراق تاریخ ابران سایه 
افکنده است. صرف‌نظر از بعضی از لحظات روشن دوران جوانی وی 
باید گفت که مورخ باوحشت وتفرت کارها یا بهتربگوئيم بد کاریهای 
اورا از مدنظر می‌گنراند؛ فقط این را می‌توان گفت که سر گذشت 
اسماعیل دوم نیز از dee‏ غم‌انگیز و دردناکی که در زندگی ایوان 
مخوف با آن مواجه می‌شويم» ME‏ نیست. این غم و درد است که 
همدردی را در ما برمی‌انگیزد و مانم می‌شود که در قضاوت خود 
بیش از حد بر او سخت بگیریم. 

از بمضی Oke‏ تطابق زندگانی اپوان با اسماعیل چشمگیر 
است: هردو تقریباً همسالند» هردو در یك سال (۱۵۵۲) بر دشمن 
اصلی خود چیره می‌شوند و ازاین‌جهت به بزر گترین اقدام خود 
درزمينهٌ سیاست خارجی که حیثیت آنان را بین مردم پایه گذاری و 
تحکیم می کنن دست می‌زنند؛ آنگاه ضربه از ile‏ تقدیر بر هر دو 
فرود می‌آید و AWS‏ کارها و زندگی Bayt‏ آنها را به‌نحوی شوم 
bees‏ قرار می‌دهد؛ هردو از این رهگذر به‌عیاشی و فسق وفجور 
روی میآورند و نبرد اصلی آنان ازاین‌پس با شاهزادگان و رسای 
عشایری است که به‌قدرت نامحدود آنان روی خوش نشان نمی‌دهند. 
بدیهی col‏ که تزار oly!‏ چهارم (مخوف) ازلحاظ شخصیت بر 
اسماعیل برتری بسیار داشته است. 

قیاسهای تار یخی ممکن است بعضی از ابهامات را برطرف 
a‏ ولی بسیاری از OG‏ همچنان ناريك و بی‌توضیح برجای 
می‌ماند. اما درست dle‏ شخصیت اسماعیل در همین‌جاست؛ تکلیف ما 
این است که هرچه بیشتر به كمك تحقیق این نکات را روشن کنیم. 


مقنمه ۱۳ 
کوشیدیم آنچه را که به‌آسانی مفهوم نمی‌شود توضیح دهیم و تبیین 
کنیم؛ اما در OT‏ موارد که از تجسی و تحقیق کاری ساخته نیست با 
تلاش هم به‌جائی نمی‌توان رسید. 

3K‏ اد چا 


جوانی اسماعیل 


حتی یکی از مورخین ایرانی هم تاریخ تولد دومین پسرشاه 
توا که اال oy‏ ما کد د کک ید Rea‏ ی 
ونيز به‌نام وینچنزو So‏ الساندری" در گرارشی که به سال ۱۵۷۲ 
بسا واس شاف اد را glee‏ فال slicks‏ که ات وزیا 
برحسب قول همان راوی ولیعهد یعنی محمد خدابنده در OT‏ زمان 
چهلوسه She‏ بوده است» ولی حسن روملو* اورا در آن هنگام 
چهل‌ويك ساله دانسته» پس نمی‌توان Boe‏ مذ‌کور از طرف اين 
ایتالیائی بدون قیدوشرط اعتماد کرد. به‌هرحال اگر نسبت سن هر دو 
شاهز ool‏ را همان‌طور که وینچتزو دلی الساندری گفته معتبر بدانیم» 
پس باید اسماعیل میرزا در سال ۱۵۳۳۳/۹۶۰ متولد شده باشد 


(lettré) به‌معنی«شاهزاده» و پیش‌از تام معادل‌باسواد‎ le تام‎ Slog میرزا هر گاه‎ .٩ 
ست.‎ 


2. Vincenzo Degli Alessandri. 
"00۵66 چنین است طبق گرارشهای دستنویس موجود در کتابخانةٌ ملی وین,6377‎ ۳ 
todd زبر این رقم چهل ذکر‎ ple ٩ صئیجه‎ 
E. Albéri, Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato, Serie III, vol. ۰ 
Florenz 1844, p. 107. 
EQN حسن روملو‎ .٤ 


007 ۳7777 
که بارقم مذکور از طرف بالبی مطابقت دارد". 
Sor‏ اسماعیل 

مادر وی که ولیعهد را نیز soe‏ آورده بود» دختر یکی از 
امرای متنفذ طایفه تر کمان pba‏ امیر موسی سلطان موصللو بود". 


شاهز Sol‏ کوچك همچون برادر بزر گترش در دربار رشد کرد وبالید. 
اما این یك» دو سال بعد به‌نحو صوری به‌سمت نایب‌السلطنه خراسان 
منصوب و با قیم خود به‌هرات فرستاده شد و اسماعیل میسرزا بدین 
طریق از این‌پس بیش‌از بیست She‏ تنها پسری بود که نزد شاه‌زند گی 
می‌کرد". درنتیجه وی به فراوانی از مهر پدری برخوردار می‌شد و 
درطول مدتی که شاه طهماسب گاه با عثمانیها در غرب و Lol‏ ازیکها 
در شرق در جنگ و جدال بود» شاهزاده اسماعیل سر گرم آموختن 
فنون سواری و تیراندازی و به کاربردن سلاحهای Seo‏ بود؛ غیر از 
اینها به‌خواندن و نوشتن نیز عنایت می‌کرد". وی که شجاع بود و 
سری تترس داشت به‌زودی به‌این صفات از اقران ممتاز شد؛ جوانی 
بود درشت استخوان» سرزنده که سخت به‌جنگاوری eds‏ دات 


5. Relazione di Persia, del clarissimo messer Teodoro Balbi, console veneto 
nella Siria dall‘anno 1578 al 1582, in: G. Berchet, La Repubblica di Venezia 
e la Persia, Turin 1865/p. 283. 

طبق رقم مذکور در زبدةالتواریخ (ص (VOY‏ اسماعیل در سن چهل‌وسسالگی جهان‌را 

پدر ود گفت. پس بنابراین تولد وی ۱۵۳۵ م. بوده است. 

۹ اسکندر هنشی» ص ۰.۱۰۰ 

5 شاهز اده مراد که حدود سال ۱۵۶۶ میلادی بەدنيا آمد در دوره 8 شیر خوار گی همر اه 
هماپون» شاه هندوستان بهقندهار فرستاده شد که کمی پس‌از OT‏ (۱۵2۵) دیده از 
جهان پوشید (نظاما لدیی احمنه» طبقات us vt‏ در 

11. M. Elliot, The History of India as told by its own historians, London 1873, 

V, 219-221).‏ 
۸ از تاریخ عباسی ve)‏ ۳4 الف) چنین برمیآ بد که اسماعیل قادر به‌نوشتن بوده‌است. 
Vincenzo degli Alessandri, Relazione di Persia.‏ .9 


در اثر آلبری که قبلا نام برده شله سری سوم» جلد دوم doe‏ ۱۰۷ چنین آ مده است: 
“di natura robusto, di altissimo animo, di gran cuore e desideroso di guerra.’‏ 


جوانی اسماعیل ۷ 


و از این جنبه‌ها کاملا نقطۀ مقابل پدر خود که از بنیان مردی ترسو 
و تنبل و تن‌پرور بود به‌شمار می‌رفت. 


اولین مقام اسماعیل 

اسماعیل در سن چهارده سالگی برای نخستین‌بار در صحنة 
سیاسی ot lb‏ حنگامی که در سال ۱۵2۷/۹6 القاس میرزاء 
نایب! لسلطنهٌ شیر وان باردیگر ale‏ برادرش شاه طهماسب gle‏ مخالفت 
برافراشت و sh pe‏ عثمانی گریخت اسماعیل به‌جای وی به‌نیابت 
سلطنت شیر وان منصوب شد. گ و کچه سلطان را از ایل قاجار به‌عنوان 
لله و وزیر ol oP‏ وی کردند"". 

SE‏ جوان به‌زودی فرصتی Kee‏ آورد تا جنگاوری 
خودرا به‌منصهٌ ظهور برساند» چه بلافاصله پس‌از اتتصابش یکی از 
اخلاف فتاه شیر وانشاهان که از جاب شاه طهماسب مطر ود مود 

ششی کرد تا سرزمینی را که ملك موروث خود می‌دانست بازپس 

گیرد. برهان علی‌میرزا""» پسر خلیل‌شاه در سال ۱۵2۷ م. با گروهی 
معتنی‌به از هوادارانش از داغستان pia‏ وان حمله‌ور شد. در قلهان 
اردو گرفت و تعداد کثیری از pole‏ تاراحت و نیروهای قدیمی 
شیر وانی را به گرد خویش جمع کرد. 

به‌میعض رسیدن این خبر اسماعیل و وزیرش گو کچه سلطان 
بالشکری نیرومند راهی شدند؛ اما قبل‌از اینکه شاهزاده شخصاً به 


Sop کتابخانهٌ ملی پروس در برلین»‎ ٤ ی‎ E Ne 
الف.‎ ۱ 
برهان‌الدین علي میرزا. دراین‌مورد رجوع‌شود به حسن روملو» احسن التو اریخ»‎ ٤ NA 
ص ۲۲۹ و از آن نشته به:‎ 
B. Dorn, Beitraege zur Geschichte der kaukasischen Laender in: Mémoires de 
YAcademie Imp. des Sciences de Saint-Petersbourg, 6 iéme serie, Sc. pol, hist. 
et philologie, tame IV, p. 600 & tome V, p. 323. 


۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ شاه اساعیل دوم 
Line‏ جنگ وارد شود یك واحد از قوای قزلباش جنگ را شروع 
کرده‌بود.وی خود بعداً به‌رزمآوران‌پیوست؛باآوای بوق‌وطبل دست 
بمحمله پردند؛ پاغیان دچار شکست شدند» برهان‌میرزا خودرادر Calg‏ 
مشقت به‌داغستان رساند و از آنجا به Seok‏ گریخت. جمجمه‌های 
کشتگان خصم طبق رسم ما لوف پیش‌پای شاهز ool‏ گذارده شد. 


نبرد با ترکان 


Sol pls‏ جوان پس‌از این اولین نبرد با جنگهای سختتری 
روبرو شد. عموی نافرمان وی القاس میرزا موفق شده بود که سلطان 
سلیمان قانونی را به لشکر کشی dle‏ ایران وادارد"". ولی در 
سال بعد (\ogA/400)‏ هنگامی که اعلام cae‏ القاس همراه با 
پادشاه عثمانی و لشکری عظیم از تر کها به‌طرف تبریز روانه شده 
ات لیوا بر ات اه اھان رد aah sade‏ 
برهان از این فرصت سود جست تا شیر وان را که بی‌محافظ مانده بود 
بگیرد و خود در مر کز OT‏ ناحیه» شماخی مستقر شود". شاه‌طهماسب 
به‌اردوی تابستانی اشکنبر رفته بود و اسماعیل میرزا در کنار ر ودشور 
با سپاهیان خود به او ماحق شد. 


عملیاتی که dle‏ قارص انجام گرفت 
هنگامی که سلطان سلیمان تبرپز را که بدون زدوخورد 
گرفته بود در سی‌وبکم ژوئیه به‌علت کمبود خواربار دوباره ترك 


12. J. von Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 
1828, III, 284 ff. 


۳ حن روملوء احسن‌التواریخ» ص ۳۷۷؛ فن‌هامر پورگشتال اثر مذکور در فوق, 
جلد سوم» ص۲۸۰. 
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Mout‏ و به‌وان روی آور» تنی‌چند از ایرانیان به شاه توصیه کردند 
به‌تر کهائی که درحال عقب‌نشینی هستند و او در تعاقب آنماست 
شبیخون بز ند» bol‏ شاه Sop‏ این پيشنهاد را pds‏ فت؛ در پادد‌اشتهای 
شخصی وی در این‌باره چنین آمده است*: «ولی من کفتم: ما 
می‌خواهيم ازاینجا به‌ارزروم بر ویم؛ همینکه شاه عثمانی بفهمد که ما 
به‌سر‌زمینش حمله کرده‌ايم به‌طور حتم و پقین از محاصرةٌ وان دست 
پرخواهد داشت. به‌امرا دراین زمینه دستورهائی دادم و اسماعیل‌میرزا 
را با هفت‌هزار تن به‌سوی استحکامات قارص فرستادم؛ وی‌باید قارصض 
را غارت کند. سکنه آن‌را از دم تیغ بگنراند و آن‌وقت به سوی 
ارزروم روی آ ورد.» شاه از قرار مطلع شده بود که سلطان» قشر 
BT‏ عثمان چلبی را با چهار هزار نفر گسیل داشته تا قارص را که 
درمرز گرجستان قرار دارد و موضعی مهم است از نو استحکام‌بخشد. 
حال اسماعیل میرزا درمعیت گو کچه سلطان قاجار وفادار به‌راه افتاد 
تا این نقشه را ae‏ کی 
گذاشتند؛ در روز قو رجب ۵ ببست‌و هفتم اوت 6۸ که 
مصادف با شنبه بود» ایرانیان با دشمن روبرو شدند. کار به < 
انجامید که ضمن آن دشمن نیمی از کل نیروی خودرا ازست Solo‏ 
ازآن گذشته قزلباشها حدود پنج‌هزار تن از پیشه‌وران و کار گرانی 
را که از روم (بعنی تر 4S‏ آسیای صغیر ) همراه آ ورده بودندتابه کار 
J. Ghesneau, Le Voyage de Monsieur d’Aramon. Ambassadeur pour le‏ ,14 
Roy en Levante script par Noble Homme Jean Chesneau L’un des secre-‏ 
taires dudict seigneur ambassadeur, publié et annoté par M. Ch. Schefer,‏ 
Paris 1887, p. 86.‏ 
Horn, Die Denkwuerdigkeiten des Schah Tahmasp’s des Ersten von‏ .ظ .15 


Persien (1515-1576), Aus dem Originatext zum ersten Mal uebersetat und 
mit Erlacuterungen versehen, Strassburg 1891, p. 81/2. 


VY‏ سن روملو» احسن‌التو اریخ» ص ۳۳۱ به‌بعد. 


Fo‏ شاه آسماعیل دوم 


ساختن استحکامات مشغول شوند» از پای درا وردند. 

مابقی تر کها به قلعه پناه بردند که آن‌هم از جانب ابرانیان 
به‌محاصره در آمد. پس‌از سه روز باز کار از نو به‌نبرد کشید؛مدافعان 
استرحام کردند و قلعه را ترك گفتند. عثمان چلبی» سر کرد تر کان 
را با ششصد تن به خیمه اسماعیل میر TL‏ وردند. عثمان‌چلبی فحت ایر 
خشم تاشی از سرافکند گی دست به شمشیر برد و بدون اندیشه‌ضر به‌ای 
بر sls‏ یکی از قزلباشان pba‏ طوبقون بيك قاجار وارد آورد.ترکان 
همینکه این نشانی را از سر کردهٌ خود دیدند همچون تنی واحد به 
شاهزاده که بدون‌ترس و باخونسردی از cle‏ خود نجنبید حمله 
بردند. اسماعیل میرزا فرمان داد مهاجمین را بکشند که فوراً فرمان 
وی بهموقع اجرا د رآمد. بعد قلعه را با SLE‏ یکسان کردند Bg‏ لباغان 
به‌قسمت اصلی سپاه که در این فاصله به‌سوی ارجیش واقع در کنار 
دریاچۀ وان پیش رفته بود» پیوستند. 

مقاومتی که شاه طهماسب دربرابر دشمن نير ومندخود که‌در 
آن رو زگار سراسر اروپا از هراس او برخود می‌لرزید از خود نشان 
cole‏ پیش از همه برای این بود که مناطق مرزی را خراب و نابودکند 
تا از این رهگنر تأمین سورسات و خواربار برای لشکربان تراك 
دشوار شود - که البته روش کاملا موثری‌است درجنگ ودرعین‌حال 
کم‌مخاطره. شاه در تذکرءٌ خود چنین می‌نوسد: «ستور دادم 
بایبورد و ترجان را کلا آتش بزنند و تابود کنند.» درنتیجه در بیست 
وهفتم رجب/سوم سپتامبر اسماعیل‌میرزا درحوالی و اطراف بایبورد 
به گشت پرداخت. دراین موقع بك واحد ترك زبرنظر محمدپاشا 
تكاغلی به‌هزیمت افتاد“ . 

پس‌از ST‏ سلطان سلیمان در ماه اکتبر لشکر کشی این سال 
Ay‏ ترجماٌ ت ذکرخ شاه طهماسب بهآلمانی توسط هرن» با خصوصیاتی که SOUS‏ شد 

HAY صن روملوء احسن‌التواریخ. ص‎ ۸ “AY! donee 





جوانی اسماعیل ۹ 


(۱6۸) را ناتمام گذاشت و باز به شامات روآورد, شاه طهماسب 
عازم قراباغ شد. اول نوامبر در اوچ LWT‏ (اچمیاد زین) اردو زد و 
از آنجا اسماعیل‌میرزا را به‌شیروان فرستاد تا باردیگر این سرزمین 
را به‌تصرف درآ ورد. اما القاس میرزای نافرمان (برادر شاه‌طهماسب) 
درزمره ملازمان سلطان عثمانی نبود بلکه از وی رخصت گرفته بود 
تا عراق عجم را غارت و تاراج کند. در نتیجه اسماعیل باهمر اهانش» 
عبدالله خان استاجلو و گ وکچه سلطان قاجار بار Ko‏ به اردوی 
شاهانه پیوست تا به‌عراق رهسپار شود و هرج‌ومرجی را که در آن 
دیار بە‌دست القاس میرزا ایجاه شده بود سر کوب کند. Shim pe‏ 
کار به یك لشکر کشی واقعی نینجامید و در سال بعد از آن (۱۵5) 
القاس ازطرف سرخاب‌بیگ امیر کرد به‌شاه تسلیم Mago ST‏ 

درسال yoga‏ سلطان سلیمان با سپاه خود عزم باز گشت کرد؛ 
درسال آپنده قرار بود که وی سلاح خودرا علیه مجارها به‌کار برد 
به‌نتحوی که شاه طهماسب بدون جلب‌خطری بسیار توانست بعد از 
تشک ر کثبهای مکرر عليه گرجیان و چر کسها به ایالات مرزی تر کیه 
سری بزند و آرام و قرار از OFT‏ برباید"". از مشار کت اسماعیل‌میرزا 
در این لشکر کشیها pos:‏ احت ذ کری درمیان نیست. اما می‌توان‌چنین 
امری را پذبرفت» چه شاهزاده از سال ۱۵۵ سمت سر فر ماندهی سپاه 
قرلباش را به‌عهده داشته cael‏ وی حال دیگر «در همه فنون نظام 
و سواری دستهاشت.»؛ اما از سواری گرفتن از اسهای وحشی و 
س رکش که لگام و زین به‌خود نمی‌پذبرفتند لذت خاصی می‌برد"". 
AK‏ حسن روملوء احسن‌التواریخ» ص۳۳2! برنهارد درن در اثر ی که تفصیل آن‌در گذشته 

یاد شد» جلد پنجم» صفحه ۳۲۵؛ شر فنامه بدلیسی»؛ جلداول» ص ۸۵ و AV‏ 


۰ فن‌هامر پور SAS‏ اثر contol‏ جلد سوم» ص YAY‏ و ۰۳۱۲/۱۳ 

۰.۱۰۰ اسکندر منشی» احسن التو ار یخ» ص‎ NX 

22. L. Rauwolff, Beschreibung der Reyss... in die Morgenlaender, fuernemlich 

Syriam, Judeam, Arabiam, Mesopotamiam, Babyloniam, Assyriam, 
Armeniam &., Frankfurt 1582/p. 91. 
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بازهم می‌بایست فرصتهای مطلوبی برای او فراهم آ ید تا بتواند هوس 
ماجراجوئی و ستیزه‌خوئی و جنگاوری خودرا اقناع کند. 


جنگ با اسکندرپاشا 


سلطان سلیمان به‌هنگام با ز گشت خود اسکندر پاشای چر کس 
را co Seu‏ ارز روم منصوب‌کرد و اورا با قوائی زیاد مر کب از 
پنی‌چربها و مزدوران برای حفاظت نقاطمر زی تقویت نمود. این‌پاشا 
بزودی درشمار یکی از منفورترین ol al‏ برای شاه طهماسب در آمد. 
شاه خشمناك در تذ‌کرءٌ خود دربارء وی چنین می‌نو بسد : LT wy‏ 
امرا سفیری نزد وزیران باب Sle‏ می‌فرستادند» وی از عبور او 
جلو گیری می‌کرد و به همچنین پیکهاء بازر گانان و مسافران را مانع 
می‌شد و oll‏ را غارت می‌کرد. بلی» کار نخوت بی‌اندازه و غرور 
پی‌حد و مرز او به‌جائی رسید که نسب شریف مرا انکار کرد.» این 
ناسزا به شاه طهماسب که به اصل و نسب شریف خود و پیوند با امه 
اطهار (امام موسی کاظم علیه‌السلام) و از OT‏ رهگنر با حضرت 
علی علیه‌السلام بسیار می‌نازید» سخت گران آمده بود. «و چون 
سرانجام کار دیگری Sb‏ نماند سپاهی تجهیز کردیم برای حمله به 
ارجیش و اخلاط.» درحقیقت نیز اسکندر پاشا به‌مناطق مرزی ابران 
خسارات زیادی وارد کرده بود؛ Mis‏ يك‌بار بازار شهر چخور سعد 
(ایروان) را ویران کرد و بدون برخورد با هیچ مزاحمتی به ارز روم 
باز گشت*". بار Ko‏ از گرجستان خبر رسید که وی هنگامی که 
بهرام‌بیگ قاجار و کیخرو برای تجس, سواره از محل خود خارج 


SUT Lae 5 ۳‏ & شاه طهماسب, به‌شرح گذشنه» صفحه LAY‏ 
۶ سن روملو, احسن‌التو ار بخ» HON‏ 
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شده بودند بر آنان پیروژ شده است"". 

نابکاربهای پاشا ازحد گذشته بود و اسماعیل میرزا دستور 
گرفت که نابکار را به‌نحوی اساسی کیفردهد.اینکه نبرد با این دشمن 
دلاور کار آسانی تخواهد wy‏ امری بود که شاه طهماسب از Ol‏ 
آ گاهی داشت» چه در SOS‏ وی چنین آمده است: «باخود فکر 
می‌کردم که احتمالا هنگامی که من به جنگ او می‌روم» وی از 
قلعه بیرون نخواهد آمد و از طرف دیگر تصرف ارز روم ستحکم 
دراین موقع کاری سخت خواهد بود.» 

شا اہو ای قرائ که قران بود bes‏ اهر ان وفع 
گذارده شود Wee‏ تن دیگر از قورچیان و Lele‏ روبهم‌رفته حدود 
هشت‌هزار نفر مرد جنگی باخود داشته است"۳. 

هنگامی که اسماعیل میرزا که حالا نوزده سال داشت و با 
امیدها و آرزوهای فراوان با سپاه خود راه افتاد فصل زمستان درپیش 
بود. مردان جنگی ایران سوار براسب از سرزمینی سنگلاخ به سوی 
شمال‌غرب روی آوردند؛ این درحقیقت اولین لشک رکشی واقعی بود 
که برای سر کوب خصم منفور انجام می‌گرفت. سردار جوان بخوبی 
آ گاه بود که فقط درصورتی امید پیر وزی می‌رود که بتوانند پاشای 
ترك را اغوا کنند و از قلعه بیرون بکشند, زبرا فکر محاصرء آنجا 
به‌مخیله نیز خطور نمی‌کرد. اما LT‏ چنین توفیقی دست می‌داد؟ 
اسماعیل به‌خود گفت فقط با حیله و نیر نگ می‌توان به‌این منظوردست 
CSL‏ و درحینی که به‌شتاب به‌سوی هدف رهسپار بود همه در انديشة 


۵ حسن روملو» احسن‌التو اریخ» ص ۰۲۳۰۱۱ 

AE je ترجمة ت ذکرخ شاه طهماسب» به‌شرح گذشته.‎ .٦ 

۷ در ele‏ فارسی رقمی pee‏ نمی‌شو د؛ محمدین‌محمد در نخبةالتو ار بخ و الاخبارء 
ص۸۱ به‌صورت‌مبهم چندهز ارتن‌قلمدادم یکندو دانیل‌بار بارو (Daniele Barbaro)‏ 
دراثر خودش Relations‏ این تعدادرا هشت‌هزار تن می‌داند. (]لبری Sho‏ یادشده؛ 
co‏ سوم» جلد اول» فلورائی ۰۱۸۱۰ ص ۲۳۸) . 
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cb‏ نقشه‌ای بود که با توسل Ola‏ امکان داشت امید وی به‌پیر وزی 
نحقق پابد. 

پاسین دیگر چندان دور نبود وقت آن فرارسید که ashe‏ 
دارانی به کار گماشته شوند. فرماندهی آنان به‌عهده شاهوردی سلطان 
obj‏ اغلی» محمدی‌بیگ تر کمان و ادهم‌بیگ روملو NB‏ گرفت و 
آتگاه شاهزاده خود با لشکریانش به‌دنبال آنان par‏ کت در Maal‏ 


تصرف پاسین 

در پاسین که در شرق ارز روم واقع است قوای عثمانی‌مستقر 
بود و در رأس آن میرحیدر Ky‏ قرار داشت و قبل‌از هرچیز 
مسو لیت نظارت در ساختن استحکامات به‌عهده وی J pce‏ نود. 
جلوداران Woy abe Oly!‏ و تفوق Gel QUT‏ شد که بر مدافعان 
چیره شوند. سیصدنفر از تر کها بر خاك هلاك افتادند» باقی به ارزروم 
گر یختند و استحکامات هم با خاك GLK‏ شد و این خود آغاز خوبی 
برای کار شمرده می‌شد. 


حملهة اصلی 

پس‌از این oo pote‏ قزرلباشها که از پیر وزی خود سرمست 
بودند باز به‌پیشروی خود به‌سمت غرب ادامه دادند. اما اسکندر پاشا 
در این فاصله توسط فراریان پاسینی از نزديك‌شدن اسماعیل میرزا 
مطلع شد و بلافاصله قللر آقاسی ارز روم را با دویست‌وپنجاه سوار 
برای قسن کیل داشت. اینها وزود اسماعیل‌میرزا وا تایید کر دند. 


۳۹۱۲۳۲ از حسن روملو» احسن‌التواریخ» ص‎ Canals وصف مصاف با اسکندر پاشا‎ VA 
است ست؛ تخبة‌التواریخ و الاخبار ۳ ص۸۱ و‎ Ad pds صورت‎ 
الف‎ ۳۹۲ Sy کنهالاخبار عالی‌بر طبق نسخة خطی موجود در کتابخانه ملی پروس,‎ 
آنچه گفته شد مطابق است.‎ lı (Ms. Orient, 4° 1379, Rukn 4) در برلین‎ 


جوانی اسماعیل ro‏ 


حال دیگر اسکندر پاشا با امیران و سر کرد گان سپاه به‌شور 
نشست. اکثریت اینان رآی دادند که کار باید به‌محاصره بینجامد زیرا 
توپها و کمانهای زنبور کی قلعه هر حمله‌ای را که ازطرف قزلباشها 
انجام گیرد دفع خواهند کرد. منتهی Kal‏ چنین پیشنهادی باطبع 
دلاور این سرباز چر کس سا زگار تبود و بدین‌ترتیب اميد اسماعیل 
دربارةٌ حدوث Ch‏ جنگ عمومی در میدان برآورده شد. هماوردی 
این دو دلیر جنگاور در شرف آغاز بود؛ نیروها بایکدیگر برابر بود 
و نتیجهُ جنگ مبهم و نامعلوم. 

روز بعد اسکندرپاشا با تعداد Gok)‏ از نجبا و بر گریدگان و 
لشکری عظیم مر کب از سوار و پیاده راهی کارزار شد و به‌اندازة 
نیم‌ساعت راه در CIE‏ شهر موضع گرفت. پانصد نفر بنی‌چری به 
تفنگهای قبیله‌ای مجهز بودند» بیست زنبورك هم صف مقدم نبرد را 
زینت داده wl og‏ به یادداشت که این هردو نوع سلاح روز گاری 
)101( سواران مغرور شاه اسماعیل اول را در چالدران درهم 
کوفته نابو دکر ده بودند؛ عثمانیها حالا هم اميد داشتند که با این‌سلاحها 
توافت اورا فاداز فان کنند: 

دراین هنگام شاهز اده به‌شتاب تمام پیش تاخته بود و هنگامی 
که به پاسین وارد od‏ ادهم‌بیگ روملو را با اتباعش برای تجسس 
هسب ان سای ام موا فد ار 
پاشا قلعه را رها کرده» برای نبرد تهیه و تدارك دیده است. اسماعیل 
بدون درنگ به‌حر کت د رآمد - سر نوشت پیش‌روی او بود. 

ابر عظیمی از گردوغبار ورود دشمن را sa‏ کها اطللاع داد. 
پیشاپیش سپاه ابر ان امیر محمد بیگ ر کمان» ادهم‌بیگ روملو و امیر 
الغخان‌بیگ سعدلوء ابراهیم خلیفه الپائوت و سابر قزلباشها به آنها 
پیوستند و آتش جنگ در دو طرف به‌سختی شعله‌ور شد. 


۳۹ شاه اسماعیل دوم 


مدتها جنگ بدون Son‏ قطعی گاه به‌نفع این طرف و گاه 
به‌سود طرف متقابل در جریان بود. اسکندر پاشا باناراحتی دریافت که 
ایرانیان سرسختانه و بدون هیچ‌هراسی می‌جنگند و ضمناً متوجه‌شد 
که | زاسماعیل‌میرزا دربین آنها خبری نیست. آخر شاه طهماسب هم 
هیچ گاه در صحنه‌های جنگ ظاهر نشده wy‏ پس le‏ تعحب بود 
که ایرانیان به‌عوض رسم مألوف خود که ناحیه‌ای را می‌سوزاندند 
و ویران می‌کردند و ازآن عقب می‌نثستند این‌بار هجوم میآ وردند 
و حمله می کردند. این نیز مایة اشتغال خاطر وی بود که هرچندتعداد 
«قزلباش اوباش» به‌آن اندازه نبود که بهاو aos‏ داده بودند» باز 
نمی‌توانست برا نها غلبه کند. 

در نتیجه وی باتلاش بسیار باز حمله‌ای می کند» ایرانبها به 
اکراه جای SE‏ می‌کنند و از سر اامیدی به‌دفاع دست می‌زنند - 
اما بیش از این بارای مقاومت ندارند» اسبها را برمی‌گردانند و پا به 
فرار می‌گذارند. تر کان با فریاد و هلهله به‌تعقیب آنها می‌پردازند, 
چون برق و ALY ob‏ شرق روی‌میآورند.دیگر به کوهها رسیده‌اند 
و سواران وارد تنگه‌ها و آبکندها می‌شوند ب پس دیگر درنگ جایز 
نیست و پیر وزی از OT‏ عثمانبهاست! 

اما چه شد؟ 

از هر دو طرف نا گهان ابری از گرد وخا از دامنه‌های کوه 
سرازبر می‌شود» برق سرنیزه‌ها از Ole‏ آن به‌چشم می‌خورد» صدای 
برخورد سم اسبها فضا را پر oe‏ و منعکس‌می‌شود اسماعیل‌میر زا 
با Sod‏ تازه‌تفس از کمینگاه بر اسکندر پاشا و افرادش می‌تازد. 
حال دیگر توپهای es‏ ۳ 
تردباك تن‌به‌تن کاری ساخته نیست؛ ایرانیان دست بالا را احراز 
کرده‌اند و گریز ظاهری متوقف ort‏ است. حال این تر کها هستند 
که رو به‌هزیمت گذارده‌اند و می‌گریزند؛ قزلباشها به‌تعاقب آنان 


جوانی اسماعیل ry‏ 


کا ودن باقلجه تست هی زتندء دی | نصا pee, ay‏ گرم استة اسبها و 
سوارهای آنان درخندقهای‌دژ درمی‌غلتیدند.دیگران برروی‌اجسادی 
که در حال جان WT‏ می‌خزند - منتهی فقط معدودی هستند که‌به 
امن داخل قلعه دست می‌بابند و اسکندر پاشا نیز درشمار این معدود 
است. درشتابی که همه گیر است فر اریان فر اموش‌می کنند دروازه‌های 
قلعه را Baty‏ و بدین‌ترتیب تنی‌چند از ایرانیان به‌داخل OF‏ نفون 
میکنند. 
اسماعیل‌میر زا هم می‌خواست در کار تعقیب شر کت کند ولی 
دو تن از of sf‏ ایل استاجلو» بدرخان و شاحقلی سلطان, افسار اسب 
بادپای اورا گرفتند و خواستند مانع رفتن وی شوند. دراینجا بود 
که شاهزاده در خشم as‏ آنان را به ob‏ ناسزا گرفت» شمشیر کید و 
باقهر و غلبه پیش تاخت. OF‏ دوتن عنان اسب را رها کردند» ولی 
باوجود این قورچیان وی را eile‏ از حضور درصحنه پیکار شدند. 
هر گاه سر راه او قرار نگرفته بودند - وقایع‌نگار ایرانی چنیین 
گمانی دارد- قز لباشها قلعه را هم به‌چنگک آورده بودند. 
بیش از دوهزار و پانصد ترك کشته شد ودر صحنه تبرد باقی 
ماند» صرف‌نظر از آنها که در Gas‏ کشته شدند پا به طریقی دیگر 
از زندگی دست شتتند. برادر اسکندر پاشا به‌نام رمضان‌بیگ» شوهر 
خواهر اسکندرپاشا و قاضی ارزروم به‌تام علی‌بیگ» فرمانروای ناحیه 
(Ky Sle)‏ موسوم به محمود» حاکم مرعش (عیسی)» حاکم 
ملطیه (خیرالدین Se (Ke‏ طرابوزان (مصطفی‌ییک) و Slo‏ 
چمشگز ك (پیرحسین‌بیگک) » محمدبیگ, قللر آقاسی و بسیار از افراه 
عالیمقام So‏ ترك درشمار اسرا بودند. 


آهمبت cyl‏ پر وزی 
اسماعیل‌میر زادر دید معاصر ان‌خود به‌چنان پیر وزی‌عظیمی 





vA‏ شاه اسماعیل دوم 


دست پافته بود که سراسر زندگی از شهرت و افتخار آن برخوردار 
شد و عثمانیها از آن به‌بعد وی را «اسماعیل algo‏ (دلی‌اسماعیل) 
نامیدند؟؟؛ از bed‏ قرلباشهاء Keo‏ وی فرماندهی بلامن‌ازع و یا 
قه رما نی‌ملی تلقی‌می‌شد» درست‌مانند ترار Ol gat‏ چهارم (مخوف) پس‌از 
پیر وزیی که تفریباً همزمان با وی (اکتبر ۱۵۵۲) بر تاتارهای قازان 
Corey‏ آورد و در ترانه‌های روسی از او به Ol pic‏ رهاننده یاد شد. 
پس‌از بیست سال روایت شاهکار اسماعیل همچنان نة ل‌مجالس بود و 
به‌همین ترتیب هم شاخ‌وبر گهائی برآن افزوده‌شده‌بود؛مثلا جفری 
داکت» jb‏ گان ماجراجوئی از شر کت مسکوی (Muscovy Company)‏ 
چنین گرارش می‌دهد که در آن جنگ نزديك صدهزار نفر از تر کھا 
به‌ خاک هلاك افتادند"". به‌هنگام توصیف دورءٌ حکومت اسماعیل 
خواهیم دید که پیرروزی بر اسکندرپاشا — به‌عنوان دلیلی محسوس 
و ملموس برخوی جنگاوری و ستیزه‌جوئی شاهزاده — اصولا جلوس 
وی را بر تخت سلطنت ممکن ساخت, منتهی نفوذ بسیار و روزافزون 
وی بر نیروهای مسلح عواقب دیگری هم دربرداشت که برای وی 
آثاری تامبارك و مشئوم Glow‏ گذ‌اشت. 

اسماعیل‌میر زا چند روزی هم دربرابر ارز روم محروس و 
مستحکم که تصرف آن البته عملی نبود درنگگ کرد؛ درنتیجه‌باز گشت 
و رو به‌سوی اردوی شاه آورد که از خبر کامیابیهای پس دومش که 
به‌سرعت برق به‌او رسیده بود شاد و مسر‌ور بود. هنگامی که شاهزاده 
به‌ارجیش واقع در کنار دریاچۀ وان رسید جمجمه‌های تر کانی که 
Stephan Gerlachs des Aelteren Tage-Buch. Herfuer gegeben durch Seinen‏ .29 

Enckel M. Samuelem Gerlachium, Frankfurt 1674/p. 207. 


30. Esma‘il “fought a great battell with the Turke, and slew of his armie 
about an hundreth thousand men”, (Geoffrey Ducket, Further Observa- 
tions concerning the state of Persia, in: R.Hakluyt,The Principal Naviga- 
tions, Voiages, Traffiques, and Discoveries & c., V. I, London 1598/p.398, 


جوانی آسماعیل ۳۹ 


Che 3‏ ارزروم بەدست | مده بود دربرابر قلعه آوبخته شل. این 
نمایشنامه که برای نگهبانان قلعه چندان سر ورانگیزو مایهٌشادی‌خاطر 
نبود موجب سقوط قلعه شد و ابراهیم‌پیگ فرماندهٌ OT‏ به‌دست اهالی 
به‌قتل رسید (۱۵۵۳/۹۲۰). ازآن پس استحکامات منهدم و برج 
معدوم شد و اسماعیل‌میر زا درحالی که تاج افتخار نازه‌ای برسرداشت» 
چند روز بعد به‌اردوی سلطنتی پدرش وارد گردید"". 
oy ST‏ لشکر کشیهای اسماعیل 

هنگامی که سلطان سلیمان قانونی از حملات ابرانیها خبر 
So cdl‏ دانست که dees‏ جنگ باید از اروپا به آسیا منتقل شود. 
باز برای یك لشک رکشی جدید مهم مجهز شد و در این shold‏ (۹۱/ 
 )5‏ سید شمس‌آلدین دیلجانی را با نامه‌ای نزد شاه طهماسب 
باز گرداند که _ لاقل برای SST‏ نگفته باشیم سراسر از ناسزاهائی 
تحقیر آمیز و موهن تر کیب بافته بود - از Ue‏ ادب و نزاکت به کلی 
Moy Se‏ شاه که خشمناك op‏ اسماعیل‌میرزا» Kye gone‏ صفوی 
وزیراعظم اعتمادالدوله و شاهقلی خلیفه مهردارباشی را به ol om‏ 
Plo‏ مأمور کرد که خاك سلطان را وبران کنند. به‌همین جهت 
ارمنستان غارت کرد و درحالی که gi ks‏ بسیار به‌همر of‏ داشت به‌اردوی 
سپاه ایران با ز گشت. 

سلطان سلیمان کمی بعد با سپاهی عظیم از آسیای صغیر 
رهسپار شد؛اما اصولا چندان راغب نبود که به جنگی چنین توان‌فرسا 
دست بزند و به‌همین علت چون ایرانیان eS ba‏ عقب‌نشینی معمول 
خود دست زدند کار به‌جنگی که شايستة SS‏ باشد نینجامید. اسماعیل 
میرزا باز به یکی از دستبردهای هراس‌انگیز خود اقدام کرد که 


WV ص۰‎ Fo حسن روملو» احسن التو ار‎ WY 
سن روملو. آحسن‌التواریخ» ص۰۳۷‎ WY 


۳۰ شاه اسماعیل دوم 


ضمن OF‏ سه‌هزار شتر با خواربار به‌چنگ آورد که برای سیورسات 
لشکریان عثمانی درنظر گرفته شده بود" . سرانجام در سال uss‏ 
(۱۵۵۵) کار در آماسیه به‌صاح کشید؛ این پیمان صلح تا زمان‌سلطان 
مراد سوم» یعنی نوادةٌ سلطان سلیمان پایدار ile‏ و آنگاه» یعنی در 
سال ۱۵۷۸ شکسته شد. ایران نفسی به‌راحت کشید و شاه نیز دراین 
مورد بک از از ان اش les‏ اھر glassy Se‏ 
و Meck‏ ارد اورا لدان خوش نی امت 


عروسی اسماعیل 


در پائیز سال ٠٥٥۵‏ شاه طهماسب شاد و سرزنده از ELIS‏ 
عازم تبریز شد و درآنجا کاخ تفریحی شمالآباه را برای اقامت 
خود بر گزید. وقایع‌نگاران ایرانی همه متفق‌القولند که این باغ به 
صورتی بهشتآسا و اعجاب‌انگیز تعبیه شده است*". برای اینکه به 
تحوی شایسته عقد قرارداد صلح را جشن بگیرد و درعین حال از 
قهرمانان جنگ با ترکها تجلیل کند» شاه چنان سور و سروری برپا 
کرد که Ol ELE‏ همواره در ذهن و Maile‏ قرلباشها cle»‏ ماند؛ 
دز همان faced‏ خروم رصان adc Ll‏ زا با دعر مامتال 
OH‏ بر گزار گردید. عروس دختر pl stake Ke SE‏ شاه‌طهماسب 
بود و شاه شخصاً به‌عنوان خواستگار پاپیش گذارده بود" از مهمانان 
این عروسی شاهانه‌پذیر Sl‏ شاپانی‌به‌عم لآمد؛ نوازند گان»خوانند گان 
و رقاصه‌ها باعث سر گرمی حضار بودند واین‌باغ درسراسر روز] کنده 
از غلغله و شادی بود. 

۳ تسخ خطی کتابخانة ملی وین )6519 oF ge (Codex‏ ۱۵۸ الف. 
fee! e WE‏ احس‌التواریخ» ص۳۸۹؛ اسکندرمنشی» تاریخ SE‏ آرای عباسی» ص 


3 در عا م آرای عباسی این تام got‏ رت خانش بیگم ضبط شده باسمت.سم . 
WO‏ شر فنامه بدلیسی» جلد دوم ص۰۷ ۰۲ 


جوانی اسماعیل ۳۱ 


Leb‏ هیچ چیز و هیچ عاملی در کار نبود که بتواند در 
همدلی وتوافق بین پدر وپسر رخنه‌ای ابجاد کند.اسماعیل سخت‌مورد 
Ob lic‏ و توجهات مخصوص شاه بود و بنابراین عجیب به‌نظر نمیآید 
که دراثر سبکسری جوانی و غرور گاه از حد مجاز و مقر پای‌فر اتر 
گذارده ok‏ «اسماعیل‌میر زا از مر احم شاهانه سپاسگز ار نبود و به 
سیاری از کارها دست می‌زد که شاه را خوش نمی مدا » چنین 
cul‏ اظهارنظر اسکندر منشی" ". به‌وضوح نمی‌توان دریافت که این 
تخطیها از چه مقو له lod gs‏ شاید در رفتار و گفتار شأهز اده‌غر وری 
نهفته بوده که موجب تحر يك حسادت پدر می‌شده است. 


اسماعیل درمقام والی و نایب شاه در خر اسان 


pa‏ نقدیر شاه طهماسب از اقامت بیشتر شاهزاده در دربار 
دلخوش نبود و بدین‌ترتیب اسماعیل‌میرزا در پایان ماه مارس YOON‏ 
به‌هرات فرستاده شد تا درآ نجا مقام برادر بزر گترش را به‌عنوان والی 
و نایب شاه در خراسان به‌عهده بگیرد. 

همان‌طور که WS‏ نیز اشاره شد محمد خدابنده» ولیعهد از 
سال ۱۵۳۵۰۳۹/۹۲ حکومت هرات را داشت.محمدخان‌اشرف‌الدین 
اغلی امیرالامرا از dale‏ تکلو به‌عنوان AU‏ وی منصوب شده Mog:‏ 
ازتظر طبع و ماهیت» محمد ولیعهد از بسیاری جهات نقطة مقابل 


د بادداشت مترجم: : در عالمآرا پس‌از شرحی که دربارء جشن عروسی آمده چنسن 
من‌کور است که شاه طهماسب در OT‏ جشن «از غایت اشفاق پدرافه از چنان جشنی 
شاهانه و يزم ol Slob‏ خر وانه قدافر اخته به‌رقاصی درآمدند و حضار آن محضصل 
|e col.‏ هريك فراخور حال و اقتضای وقت تثارها کرده ارباب طرب و ساز ومغنیان 
نغمه‌پرداز از بسیاری تثار که در آن عشرت‌سرا فراهم آمده بود بی‌نیاز گشتند و او قدر 
این مراتب Sle‏ و شفقتهای شاهی را eal‏ ر ا 
اقدام می‌نمود.» 

۷ اسکندرمنشی» تاریخ عال م آرای عباسی» ۰۱۰۱ 

۷ اسکندرمنشی, تاریخ Ble‏ آرای عباسی» KO‏ 





برادرش به‌شمار می‌رفت: مردی بود آشتی‌خواه» دیندار و ضمنآباهوش 
و فراست و بسیار ملایم و دلشاد؛ در بسیاری از علوم دست داشت» 
دست‌ودل‌باز بود و به شوخ‌طبعی متمایل؛ فن شاعری را دوست‌می‌داشت 
و خود نیز با تخلص «فهمی» شعر می‌سرود. 

اسماعیل‌میرزا در ابتدای ژوئن همراه با علی‌سلطان تکلو 
قورچی وارد هرات شد؛ ولیعهد به‌استقبال وی شتافت و پس‌از آنکه 
برادر را د sly‏ گرفت و gla‏ تهنیت گفت gop‏ باهم وارد شهر 
iat‏ چند روز بعد (جمعهٌ چهارم شعبان ۱۳/۹۲۳ ژوئن )٠٥٥٩‏ 
ولیعهد وی را وداع گفت تا همراه علی سلطان تکلو به‌دربار سلطنتی 
برود. همینکه به حوالی قروین رسیدند» امرا به‌استقبالشان شتافتند 
تا ولیعهد را به‌اردوی تابستانی شاه طهماسب در دریاوك ترديك 
ساوجبلاغ هدایت کنند. در همین‌جا بود که gle‏ سلطان تکلو مغضوب 
شد و دربرابر dad‏ مخصوص شور از یکی از قورچیان گرجی شاه 
چندان لگدخورد که جان داد. 

le‏ و اسباب واقعی این قتل چه بود؟ منابع در این مورد 
es:‏ تفه الب ]با بایکدیگر مباینت دارد؛ تنها در نسخۀ 
خطی کناب «خلاصة مقال» که اجزائی از آن در اکسفورد وجود 
دارد اطلاعات بیشتری به‌دست میآید. برطبق آن» علی سلطان‌هنگامی 
که همراه اسماعیل‌میرزا به‌خر اسان می‌رفت ازشاه نامه‌ای گر فت‌خطاب 
به امیرالامرای هرات» که آن را بدون اجازه در سبزوار باز کرد. 
شاید هم این کار به‌اصرار اسماعیل صورت گرفته باشد. از این نامه 
(دستورالعمل) چنین برمی‌آید که بنا colt Sol yl‏ اسماعیل‌میرزا 


HA‏ محمدمهدی بن محمد هادی شیر ازی» تاریخ طهماسبه ۱۰۲ب ت fo) ol‏ ا زآن گذشته 
حسن روملو» احسن‌التواریخ» ص1٩2 tie clays‏ تاریخ Se‏ آرای‌عباسی» 
ص۱۰۱؛ LA‏ بدلیسی» جلد دوم» ص۲۰۸؛ حیدربن‌علی سینی رازی» تاریخ 
حیدری» ص OVA‏ ب. 

dove .‏ مقال ص۱۱ الف تا ۱6۳ ب. 


جوانی اسماعیل ۳۳ 


باید زبرنظر امیرالامرا قرار گیرد؛ علی سلطان بدون تأمل و تردید 
تصمیم گرفت که نامه را پیش خود نگاه دارد. 

به‌هنگام ورود به هرات امیرالامرا محمدخان برای استقبال 
از شاهزاده از شهر خارج نشد» زیرا بیمار و بستری بود؛ این قصور 
موجب ناراحتی اسماعیل‌میرز! شد و علی سلطان برای SST‏ بیششر 
مورد توجه قرار گیرد TY‏ خشم او دامن زد و حتی به وی 
علناً توصیه کرد که به امیرالامرا بی‌اعتنائی کند و ملاژمانش را به 
شهر باز گرداند. 

حال Kiger‏ محمدخان يك‌بار به يك مجلس عمومی حاضر 
شد» شاهزاده Sle‏ درخور مقام او برایش باز نکرد؛ به‌نحوی که 
امیرالامرا پس‌از مدتی سر گردانی توأم با شرمساری در Sle‏ که 
Ata le‏ او نبود جلوس کرد. 

هرچه بیشتر محمدخان با بیقر اری از علی سلطان dol‏ شاه را 
مطالبه می‌کرد» وی باخونسردی پاسخ می‌گفت که از شاه نامه‌ای 
دریافت نکرده‌است, بلکه فقط وظیفه‌دار ددستور شاه‌طهماسب را مبنی‌بر 
a!‏ حاکم و پسرانش باید از جمیع جهات مطیع و فرمانبردار 
شاهز أده باشند» بەصورت شفاهی ابلاغ کند. 

گمان می‌رود بتوانيم حدس بزنیم که در پس این فریبکاری 
هیچ کس Ko‏ جز شخص اسماعیل‌مپرزا پنهان نبوده و علی‌سلطان 
در هممجا به‌نفع او دست به کار اقداماتی بوده است؛ سراتحام این 
قورچی درمدتی کوتاه موفق شد که تاتار سلطان و علی‌بیگ» پر 
امیرالامرا را با همیشتی بعضی از پسران سایر امرا به‌مخالفت با 
میرزا را از این رهگنر از قید این قیمومت نامطلوب برهانند. 

در این اوضاع و احوال. محمدخان چاره‌ای جز این نداشت 
که ستقیماً به شاه مراجعه کند؛ وی گزارشی مبسوط تهیه کرد و 





۳ شاه اسماعیل دوم 


ولیعهد» محمد خدابنده را در = Ob‏ امر گذاشت و او نیز علی‌سلطان 
را pw‏ کت واداشت و ما دیدیم که چگونه در اردوی تابستانی 
شاه کفارةٌ اخلاص به شاهزاده را با فدا کردن جان خود داد؛ بسیاری 
از هواداران So‏ اسماعیل نیز در آن هنگام اعدام شدند که از آن 
جمله حمزه‌بیگ ر کابدار باشی» خیر میرك ساروقچی باشی" *.سلیمان 
بیگ که از امرای بسیار محترم dell‏ پیات بود قابل ذکر P35‏ 

ورود اسماعیل به مر کز خراسان از همان ابتدا با 
در گیریهائی بمخاطر استقلال و احراز قدرت مقام وی آغازشد و در 
هفته‌های بعد نیز به هیچ‌وجه Bled jl‏ برقراری تفاهم بین او و امیر 
الامرا پیشرفتی حاصل نگردید. این‌طور به‌نظر wie‏ که اسماعیل 
کاملا وزير خودرا کنار گذارده و بدون‌اطلاع وموافقت‌وی سر رشتۀ 
ادارءٌ امور را دردست گرفته باشد» که دراین صورت بدون تردیدباید 
گفت از حدوحدود خود تجاوز کرده بوده است. 

56 جر تات اقدامات او wails oo‏ فارمی اشک il‏ 
وینچنزو Jo‏ الساتدری اشاره‌ای Ms jlo‏ به‌اینکه اسماعیل‌میرزا بدون 
اجازةٌ شاه به‌امرای طوایف و عشایر قزلباش نامه توشته و از آنها 
خواسته Cul‏ بدون‌اعتنا به‌عقد قر ارداد صلح به خاك تر کها حمله‌ور 
شوند. ple‏ گرارشهای ایتالیائیها"" که بر روایات شفاهی تر کهامتکی 


‘fume یعنی رئیس دستار بند‌های شاه.‎ . + 
محمدطا هر بن محمد یوسف قروینی, خلاصة مقال ۱2۱ لف تا ۱2۳ ب و اثر زیر:‎ . £4 
The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis i in India, 
Afghanistan, Central Asia, and Persia during the years 1553-1556/uebersetzt 
von A. Vambéry, London 1899/p. 92. 
:۱۰۸ ص‎ (GAT الساندری» در اثر یادشده )4 تقل‌از‎ So وینچنزو‎ ۲ 
“Alcune Jettere mandate alli sultani per le provincie, invitandoli a sollevarsi 
alla guerra contro detti ottomani” 
ازان گذشته در:‎ 3° TYAN در موضع پادشده؛ ص‎ gdh ou 
Relazione dell’Impero Ottomano del clarissimo Giacomo Soranzo, Ritornato 
< 


جوانی آسماعیل ۳۵ 


است همه Gayl‏ بر اتهام فوق محسوب می‌شود و lg gly‏ حتی 
تسخیر مجدد بغداد که در 5990 شاه طهماسب از دست ر فته بو د. 

اگر خصوصیات این جوان جاه‌طلب و cols‏ را در مدنظر 
بیاوریم و درعین حال از ob‏ نبریم که وابستگی حاکم و فرمانروای 
خر اسان درقبال قدرت فاکقه شأه در فروین یا چه‌اندازه تأچیز cog‏ 
Kyl‏ دیگر بعید به‌نظر نمی‌آید و احتمال می‌رود که اسماعیل 
می‌خواسته مقام خودرا تا حد يك امیر مستقل و غیروابسته بالا ببرد. 
به‌هر حال محمدخان wal‏ الامر A‏ که اورا رنحانده و از کار کنار 
گذارده بو دند» درموقع خود از نوشتن نامه‌ای در این‌باره سه شاه 
کوتاهی نکرد و در of‏ ضمناً خواست که eal gals‏ را فرا بخوانند 
و Glee‏ وی باردیگر ولیعهد را گسیل دارند“. 

شاه طهماسب هرچه بیشتر به این القاء شبهه‌ها گوش Jo‏ را 
می‌سپرد» چه بعضی‌از آنها چندان بی‌پایه و مايه هم نبود» Bhar‏ اینکه 
Kup gone‏ صفوی وزبر اعظم (اعتمادالدوله) که خصومت عمیقی 
با اسماعیل داشت به شاه اشاره‌ای کر مبنی در اینکه پسرش te‏ 
نقشه‌های خطرنا کی درسر دارد. زیرا که بدون اجازءٌ پدرش به 
گردآوری لشکر پرداخته است. شاه هنوز خاطرات دردناکی از 
قیامهای برادرانش القاس و سام داشت و درنتیجه از این نشانیهای 
Sle ol‏ و گستاخی pa‏ اس افتاد؛ بادر نظر داشتن محبوبیت اسماعیل 


ambasciatore da Sultano Amurat li 8 di Novembre 1576. p. 201.‏ 
و (در اثر Batol‏ آلبری» سری سوم» جلد دوم) و همچنین: _ , 
Relazione di Gianfrancesco Morosini, Ballo a Costantinopli, letta in Senato‏ 
P'anno 1585, p. 302.‏ 
(دراثر Batok‏ آلبری» سری سوم» جلد سوم» فلورنس (NAO‏ 
ع . راوو لف» در اثر بادشده» AY Qe‏ 
0 محمسهدی بن محمد هادی شیرازی, تاریخ طهماسیه» ص۱۰۳ الف. 





۳ شاه اسماعیل دوم 


بین سپاهیان» Keo‏ خطر بزر گتر می‌نمود» پس ما نباید تردیدی داشته 
asl‏ که گاه ای leaden‏ ایی سر از ات 
سر نگون شود"؟؛ اما مسلماً این حساب را هم م یکر ده که پسرش صلح 
آماسیه را رعایت نخواهد کرد و اورا با باب Sle‏ در گیر مشکلاتی 
تازه خواهد نموه" . حال دیگر وارد این Com‏ نمی‌شويم که شاه از 
ولنگاربها و عیاشیهای اسماعیل — به‌قول عالی مورخ ترك به‌ستوه 
آمده بود؛ این امر بعید هم نیست زبرا GST‏ ندامت و توبه کاری در 
این اواخر دوباره در ذهن شاه زبانه کشیده FMS gy‏ 

به‌هرحال شاه طهماسب ریس قور چیها را به نام سوندوكبیگک 
افشار بدون فوت وقت Cl pa‏ فرستاد تا شاه اده‌را بباورد و بلافاصله 
نیز ولیعهد» محمد خدابنده باردیگر به سمت والی و نایب شاه در 
خراسان منصوب شد. بدین‌ترتیب می‌بينيم که حکومت اسماعیل فقط 
ماههای معدودی به طول انجامید. او توسط سوندوك‌بیگی از طریق 
طبس و یزد به “eagle‏ (در جنوب قزوین) منتقل شد؛ در اینجا 
معصوم‌بیگک صفوی وزیر اعظم که از جانب شاه گسیل شده بود وی 


.٤٦‏ داکت (Ducket)‏ در اثر پادشده» ص۳۵۸: 
“his father the Shaugh had him in suspicion that he would haue put him‏ 
downe, and haue taken the regiment vnto himselfe”.‏ 
Relazione di Paolo Contarini, Bailo a Costantinopoli, letta in Pregadi‏ .47 
(در: آ لبری» اثر 3 ادشده» سری سوم» جلد ow‏ ص۲۲۸ ) : .1583 Panno‏ 
dubitando che per l’odio che portava alla Casa Ottomana non ossérvasse la‏ 
pace e méttessé tutto il suo regno in confusione”.‏ 

w\e رنه‎ 3 ‘gle SA 
عردم تأ کید تمام شده بود‎ den در سال ۱۵۵1 بعستور شاه توسط امر! و روحانیون به‎ £4 
کارهای مباین دین دست بکشند. میخانه‌ها, قمارخانه‌ها و بیت! للطف‌ها‎ Aus که از‎ 

بدلیسی» جلد دوم» ص ۲۰۹) . 
Oe‏ اسکندر منشی» cet‏ عال م آرای عباسی» ص ۰۱۰۱ 


جوانی اسماعیل ‘Vv‏ 


را تحویل گرفت و بدون Kyl‏ شاه افتخار ملاقات خودرا در پایتخت 
به‌اسماعیل بدهد - اورا تا قلعه قهقهه" * همراهی کرد. 

در همان زمان در در بار تداییر سختی ade‏ هوادار ان‌شاهزاده 
اتخاذ گردید: col gu‏ آنها که قبلا به کیفر رسیده بودند» تعداد زیادی 
از bes‏ اعدام» Gar‏ کور و بسیاری زندانی شدند. در بین آنها يك 
سفره‌چی موسوم به شاهرخ‌بیگ SU‏ اغلی بود که به‌خصوص به 
اسماعیل ترديك بود و به‌قلعه اصطخر (تخت‌جمشید» در شمال شرقی 
Nae alias (le‏ 


۱ شر فنامه» جلد دوم» ص ۰۲۰۹ 
.ON‏ محمنطاً هر بن محمد پوسف قروینی» doves‏ مقال ص۱۳ اف و ب. 


حس fic low!‏ در قلعه 


چند تن از نویسند گان غربی" Mab‏ قهقهه را با الموت قلعة 
بدنام حشاشین" اشتباه کرده‌اند. الموت برفر از ارتفاعات کوهستانی 
واقع درشمال‌غرب که مشرف به‌رودخانهٌ pls‏ ود است" قراردارد» در 
حالی که قهقهه در غرب اردییل (در آذربایجان) و در فاصلۀ این‌شهر 
و تبربز» در کوههای سولان (سبلان) cle‏ دارد. خود قلعه در ستيغ 
کوه سر به‌آسمان کشیده‌ای اس تکه یك طرف آنرا دیوارسنگی بلندی 


به‌ار تفاع چندهزار پا تشکیل می‌دهد؟؛ نام قهقهه هم AU‏ از وضع 
محفوظ و ست‌نیافتنی آن است که dom‏ حمله کنند گان را به ریشخند 


۱ از OT‏ قبیل است هامرسپور SKS‏ دراثر بادشده, جلد چهازم (۰)۱۸۷۲۹ ص۵۷. 

2. E. G. Browne, A Literary History of Persia-From Firdawsi to Sa’di, 
London 1906/۳. 190-211. 

3. Colonel Monteith. Journal of a Tour through Azerbaijan and the Shores 
of the Caspian, in: The Journal of the Royal Geogr. Soc of London, III, 
London 1833, p. 15. 

سرهنگ مونتیث خود از ویرانه‌های الموت بازدید کرده بود. 

4. Don Juan of Persia, A Shi’a Catholic 1560-1604. Translated and edited 
with an introduction by G. Le Strange, London 1926, p. 129: G. T. 
Minadoi, Historia della Gverra fra Tvrchi et Persiani, descritta in qvattro 


libri cominciando dal!’ anno 1577... seguendo per tutto Panno 1585, Turin 
1588, p. 4. 


۵ حیدرین‌علی حسینی رازی» تاریخ حبدری» ص۵۸۳ ب. 


ke‏ شاه اسماعیل دوم 


می کیرد از این موضع مستحکم؛ هم به‌عنوان زندان استفاده می‌شدو 
هم برای نگاهداری قسمتی از جواهر سلطنتی. 

در اواسط ماه‌مه ۱۵۵۷" Ty pele py‏ قلعه پشت‌سر اسماعیل 
میرزا بسته شد؛ وی در سن بیست‌وچهار سالگی بدان قلعه پای گذاشت 
و تازه هنگامی که چهل‌وسه سال داشت توانست از آنجا خارج شود. 
و این چنان ضربهٌ مهلکی بود که وی هرگز از آن برنیاسود و 
رو زگاری سلسلهً صفویرا تا استانه پررتگاه فنا پیش برد. هنگامی که 
سه سال بعد در مسکو همسر زیبای تزار دیده ازجهان پوشید این‌ضر به 
سر‌نوشت بر ایوان مخوف نیز همان تأثیر را داشت؛ هردو فرمانروا 
تعادل و قرار درون خودرا از دست دادند و به شهربارانی خونخوار 
مستبد و تردامن مبدل شدند. اقدامات ایوان هم کامللا باتعقیب و آزار 
cles‏ ایر ان در دورهٌ اسماعیل برابر و همسنگ است. 


Suis‏ آسماعیل در قهقهه 


دربارةٌ مدت اقامت اسماعیل‌میرزا در قهقهه اخبار کمی در 
دست است. فرماندهان قلعه که هردو سال يك‌بار عوض می‌شدند از 
طرف شاه دستور ا کید داشتند که از وی سخت مراقبت کنند". ظاهر ا 
درابتدای امر وی را در غل‌وزنجیر نگاه می‌داشته‌اند". بعدها وی کمی 
آزادی tty‏ پیدا کرد» چندانکه می‌توانست به‌فضای باز جلوی قلعه 
بیاید و هوای آزاد کوهسار را تنفس کند. اغلب در پای دیوار 


Slide بدبین‌تر تیب محاسبه‌شده است: طول مدت‌حبس به گفتة اسکندرمنشی در تاریخ‎ ٩ 
عباسی» ص ۱۰۱ چنین است: نوزده سال و شش‌ماه و بيست‌ويك روز برحسب سال‎ 

قمری که برابر است با ۱٩‏ سال و چهار روز با محاسبهٌ گاه‌شناری غربی؛ روز ترك 
قلعه به SUT‏ حسن روملو در احسن‌التواریخ» ص ٤۷۷‏ بیست‌ودوم صفر ۹۸6 و با 
بیست‌وبکم مه ۱۵۷۲ است؛ پس درنتیجه زمان ورود به قلعه با هفدهم مه ۱۵6۷ برابر 
می‌شود. 

۷ اسکندرمنشی» تاریخ عال م آرای عباسی» ص۱2۱ 

. ۲+۶۹ جلد دوم» ص‎ bg ged Os شر فنامهةٌ‎ “A 


حبس اسماعیل در قلعه 4١‏ 


پر شیب قلعه قلندرهای Jl‏ جمع می‌شدند و اتراق می‌کردند که وی 
از برج و قرارگاه خود با آنان صحبت می‌کرد و صدقه‌ای برایشان 
به پایین می‌انداخت". توسط آنان بود که وی اطلاعاتی دربارءٌ 
رویدادهای کشور به‌دست میآورد. 

وینچنرو دلی الساندری GIT‏ می‌دهد"" که شاه طهماسب 
گاهی دختران زیبائی را برای تفریح bE‏ وی بدانجا گسیل 
می‌داشته, اما او هیچ اعتنائی بهآنها نداشته و علت رفتار خودرا چنین 
توجبه می‌کرده که همین‌قدر کافی است که با شکیبائی مدت زندان 
Dee‏ تخل a‏ و Yoel‏ ی و eee‏ زندان به bio‏ 


که a pia ia: £43 9 ee‏ از 
طرف ool alt‏ چندان محتمل به‌نظر نمی‌آید Ke‏ اپنکه خواسته باشد 
باخفض جناح و اظهار ce gud‏ دل پدر خودرا نرم کند - که البته 
چنین توفیقی هم به‌ست نیاورده است. درعوض مسلم این است که وی 
در Ol‏ تنهائی» بی‌کسی و ناامیدی زندان به آن بهشت مصنوعی خیالی 
که تاه و بدا که ی ا و cal eee‏ امه رح اما gs‏ طول 
زمان هردم از SE‏ این مسکن‌ها کاسته می‌شده و وی تا گزیر بوده 
که برمقدار مصرف آ نها بیفزاید. سرانجام کار اعتیاد leita‏ کشیده 
که وی روزانه EV‏ درهم Ls old‏ (معجونی مر کب از SLs‏ حشیش و 
سایر مخدرات) مصرف Sco‏ کے مقداری که برای ee‏ 
فوری sich‏ انسان سالم کفایت م ی‌کند. 

وی مأبوس و سرخورده دربارة تفدیر خود GP‏ و 
بود» گاهی می‌شد که زندان صدای Agi gs‏ مرردی را که در Shas‏ خفیش 
.٩‏ حیدرین‌علی حسینی رازی» تاریخ حیلری» ص0۸۳ ب. 
۰ دراثر پیش گفته» ص ۱۰۸. 
۱. جنابی» تاریخ» ص AWN‏ 


۲ شاه اسماعیل دوم 


ges‏ اون از دا منعکس می کرد و دوباره همه چیز در خاموشی وسکوت 
فرو می‌رفت تا Sb‏ حشیش ازبین برود و Med‏ ولع فراموشی و لذت 
مصنوع دوباره در او افر وخته شود. 

بدین‌ترنیب سالها بین سرمستی و خمود و بیحاصلی سپری 
می‌شد؛ اسماعیل رنگ‌پریده و نحیف شد؛ چشمهایش در ته چشمخانه 
سوسو می‌زد و دراثر مصرف بسیار ترباك دردها و ناراحتیهای جسمی 
جانگرائی بر مزاج او چیره شده بود. از هیچ‌سو نشانه‌ای که مبشر 
آزادی ASL‏ وجود نداشت. Ke‏ تا جنون هراس‌انگیز گامی پیشتر 
فاصله نبود. 
و بسیاری از قرلباشها آرزو می‌کردند او ولیعهد باشد, چه محمد 
خدابنده از پیماری چشم چندان رنج می‌برد که نزديك بود بینائی 
خودرا بالتمام از دست بدهد""'. فقط به يك مستمسك خارجی نیازبود 
تا بسیاری از مر دم بتوانند علاقه قلبی خودرا نسبت به Sol ele‏ زندانی 
علناً ابر از کنند. هنگامی که درسال ۱6۷۱-۷۲/۹۷۹ شمشی از طلا و 
نقره از قلعه مفقود شد و شاه طهماسب بدین مناسبت چند تن از امیران 
را برای تحقیق‌به قهقهه فر ستاد» چنین فرصتی دست‌داد"". 

فرماندهُ قلعه به‌نام حبیب‌بیگ استاجلو اسماعیل میرزا رامتهم 
به‌سرقت شمش کرد - که کاملا محتمل به‌نظر میآید؛ اسماعیل‌میر زا 
نیز به سهم خود دختر حبیب‌بیگک را مظنون دانست. حال که امیران 
گسیل‌شده از جانب شاه به قلعه رسیدند حسینقلی خلفا از ایل روملو 
و aids ly‏ از ایل شاملو از اسماعیل میرزا جانبداری کردند؛ در 
عوض نمایند گان استاجلو و بیش‌از همه aide‏ انصار قراداجلو سوء 
ob‏ حبیب‌بیگك را که با آنها قرابت ایلی داشت وارد دانستند. 


۳. شرفنامه‌بدلیسی» جلددوم. صع۲۳؛ اسکندرمنشی؛ تاریخ HE‏ آرای عباسی» ص۱۲. 


حبس اسماعیل در قلعه ۳ 


بدین‌تر تیب Ole‏ تحقیق درعین دودستگی درقروین به‌دربار 
شاه با ز گشت. فورا قر لباشها به‌دو گروه تقسیم شدند. قسمتی از امیران 
و بیش از همه گرجیان به ایل نیرومند استاجلو پیوستند؛ دیگران‌جانب 
اسماعیل‌میرزا را گرفتند. چون وجود چنین شکافی در سپاه پس‌از 
Sy‏ شاه طهماسب موجب ایجاد اغتشاش و هرج‌ومرج شد نا گزیریم 
که بدواً اوضاع و احوال دربار سلطنتی را در سالهای قبل از تغییر 
تتلطت: مورد امعان ف قر ار هی 


گر فتاریهای در بار در عر de‏ سیاست داخلی 


تا هنگامی که شاه طهماسب در قید حیات‌بود اختلاف‌نظر ole‏ 
موجود بین افراد قزلباش مجالی برای بروز lag‏ نکرد. اما هنگامی 
که وی در اکتبر سال ۱6۷۵ سخت بیمار و بستری گردید“'» موضوع 
age Coy‏ و جانشینی مهمتربن مطلب موردبحث در باریان شد. محمد 
خدابندهٌ ولیعهد به‌علت تاراحتی چشم که بدان مبتلا بود دیگر مطرح 
ها کر هافر ان Ss‏ فت اما وضع ان سنحامی. که op gee lal‏ 
اسکندرپاشا پیر وز شد و برادر دیگری سوای ولیعهد نداشت از بیخ 
وین تغیبر کرده بود. در سال ۱۵6۵ ool als‏ سلیمان و plo‏ اده‌حیدر 
به‌دنیا آمده بودند» در ۱۵6۷ شاهزاده مصطفیء در ۱۵۵۵ شاهز اده 
محمود» در ۱۵5۳ شاهزادگان امامقلی و علی و در سال ۱۵۹2 
سرانجام شاهزاده احمد چشم به‌جهان گشوده بودند"". از این ke‏ 
تنها حیدر میرزا بود که می‌توانست به‌رقابت با اسماعیل میر زابر خیزد» 
زیرا وی پیش‌از دیگران مورد Be‏ شاه بود؛ و درست به‌همین دلیل 
هم خطرنا کتربن رقیب اسماعیل میرزا به‌شمار می‌رفت. 
6 محمنطاهر بن محمدیوسف قزوینی» خلاصة مقال» ص NNO‏ 


۵ سسن روملوء احسن‌التو اریخ» ص۰٩‏ ؛ حیدر بن‌علی سینی رازی» تاریخ حيدري» 
ص۵۸۳ ب؛ جلال | لدین محمد منجم پزدی» تاریخ عباسی» ص ۱۱ wall‏ 


شاه طهماسب بعداز بیش از پنجاه سال سلطنت و حکومت‌دیگر 
پیر و فرسوده شده» از کشیدن بار امور مملکت بیزار بود. وبنچنزو 
Jo‏ الساندری"" می گوید که از ده سال پیش وی از قصر خودبیرون 
نیامده است. از آن زمان هم که قورچیان آخرین مرتبه مزد خودرا 
دربافت داشته‌اند بیش‌از این مدت می‌گنرد. به‌همین علت قزلباشها 
هرچند که برای شاه طهماسب احتر ام فراوان قائل بودند باز باحدوث 
دگر گونیهائی ele‏ باشدت‌عمل» روی ناموافق نشان نمی‌دادند. 

برای GT‏ مقداری از بار امور بر شانه‌ه‌ای جوانتر و 
تواناتری قرار گیرد شاه از مدتها پیش به حیدر میرزا مآموریتهائی 
اداری داده بود. در بایگانی Agnes‏ رونوشت سندی هست از سال 
۰ که مطابق of‏ حیدرمیرزا (در oo gh‏ سالگی) از طرف شاه 
مأمور شده تا AIS‏ دعاوی بازر گانان انگلیسی را در ایران فیصله‌دهد. 
وبنچنزو So‏ الساندری در سال ۱۵۷۱ وی را جانشین شاه می‌خواند*۲ 
و می‌گوید او به Lew‏ امور رسیدگی می‌کرده است؛ هنگامی که از 
ols!‏ عالی می‌آمده _ که معمو V‏ حدود cele‏ نه شب بوده ‏ درقصر 
خود به بحث و مذا کره می‌پرداخته, سفرا را به‌حضور می‌پذیرفته و از 
این‌قبیل. بنابراین نتیجهٌ حتمی برخورداری از این نفوذ بر امور 
حکومتی این است که حس جاه‌طلبی در نهاد این Sal ols‏ جوان 
بر انگیخته شده باشد؛ افراد ایل استاجلو به عللی که آنها را بایدروشن 
کنیم به هواداری از او برخاستند» و بدین‌تر تیب دو اردوی متخاصم 
ایجاه شد که ما قبلا به‌هنگام بحث از تقدیم گرارش le‏ تحقیق 
درآن‌باره سخن گفتیم. 
5 در اثر یادشده» edge‏ و تاریخ‌عباسی (ص۸ب) SE‏ جلالالدین محمد منجم 

بزدی تیز با آ نچه گنته‌شد مطایقت دارد. 

17. Calendar of State Papers, Colonial Series, East Indies, China, and Japan, 


1513, 1616, edited by W. N. Sainsbury, London 1862, p. 8. 
18. “Luogotenente del Re” (in: G. Berchet wy dxdc (موضع پادشده,‎ . 


حبس اسماعیل در قلعه to‏ 


حیدرمیرزا خود رو زگاری پیش زیر نظر معصوم‌بیگ‌صفوی» 
وزیراعظم (همان که اسماعیل را به قلعةٌ قهقهه برد) و پس‌از Ol‏ 
توسط پس‌ش صدرالدین خان تربیت و بز رگ شد. اسکن‌در منشی 
می‌نویسدد: «وی قبل‌از هرچیز دیگر با حسن سلوك توآم با 
پارسائی‌اش محبت پدر را به خود جلب کرد" ». سفیر ونيز که به 
کر وان کر ھام ورا ی وم ف کو غفا 
اما با چهره‌ای بس زیباء صادق در گفتار و خوش‌لباس. وی به رعنائی 
براسب می‌نشست و هرچندکه ظرافتی زنانه داشت و در بکار بردن 
سلاح ماهر نبود و اصولا برای diy‏ جنگ ساخته نشده بود سخن 
گفتن Syl‏ جنگ و لشکر کشی را خوش داشت. شاه فوق‌العاده به‌او 
دلبسته بود و براثر قدرت و نفوذی که در امور مملکت به وی عطا 
کرده بود» حیدر میرزا در دربار موردتوجه — و البته مورد نفرت 
خواهران و برادران خود _ قرار داشت. 
این اوضاع و احوال به‌تحوی که شرح داده شد سالهای سال 
دوام داشت تا Kal‏ شاه طهماسب همانطور که گفتیم نا گهان بیمار 
as‏ موضوع جانشینی او قرلباشها را به‌تشویش دچار کرد و آتش 
تفاق و شقاق نیز تر شد. col ol‏ استاجلو که در OT‏ هنگام مهمترین 
مقامات مملکتی را دراختیار داشتند» مانند مرادخان سفر هچی‌بأاشی» 
حسین‌بیگ پوزباشی» محمدبیگ مرآ خورباشی و دیگران به سرعت 
باهم متحد شدند و نسبت به اتتصاب در میرزا پسمت جانشین شاه 
بایکدیگر توافق کردند. صدرالدین‌خان که قبلا از او به‌عنوان لله 
د در عالم آرا Cue‏ چنین آمده: «حضرت شاه را توجه تام به‌شاهزاده بود و او نیز بروفق 
cle,‏ پدر سلوك می‌نمود. در اواخر ایام حیات که به‌انتظام بعضی امور دولت و 
مهمات سلطنت بنفسه ملتفت نمی‌شدند به شاهزاده رجوع می‌کردند.»سم. 

14 عال مآرای عباسی» ص NON‏ 

۰ وینچنزو دلی الساندری» اثر یادشده. ص ۱۰۸/۱۰۹ 
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£4 شاه اسماعبل دوم 


شاهزاده ol‏ کردیم lela‏ و رجال ایل شیخاوند و گرجیان پیوست 
و بدین‌تر تیب امر د ربین UT‏ دست‌اند رکاران به قول و قراری‌قطعی 
way‏ 


در جانب دیگر حسینقلی خلفا روملوء امیر اصلان سنطان 
افثار و حیدر سلطان چاپوق تر کمان از جانشینی اسماعیل میرزا 
پشتیبانی می‌کردند؛ بسیاری از شاهزادگان و همچنین شاهزاده 
پریخان خانم» دختر سو گلی شاه که اغلب طرف مشورت او قرار 
می‌گرفت - و این امر مایةٌ رشك خویشاوندان می‌شد - با این گروه 
متفق و همدل بو دند. 

به‌هر حال شاه طهماسب بر اثر کوششهای طبیب‌مخصوص‌خود 
هو bY‏ غیاتالدین Je‏ کاشی سلاهت خودزا باژیافت و هنگاهی کته 
تا حدودی به حال عادی باز گشت مادر شاهزاده پری‌خان‌خانم» به 
تحريك‌دختر خود شاه را پنهانی درجربان بندوبستهایامرای‌قرلباش 
گذاشت. حتی موفق‌شد که نظر مساعد شاه را از حیدرمیر زا بگرداند؛ 
اما شاه بعدها بهابراد Obl gil‏ متقابل هردو گروه ale‏ یکدیگر وقعی 
نگذ‌اشت؛ زیرا فرسوده تر 3 بی‌اعتناثر از ods esl‏ بود که ge‏ آند به 
اقدامی حاد و شدید دست بزند. تنها کاری که از عهده‌اش برآمد این 
Calls‏ که خلیقه اهار هر اداعلوه فر se pole Clits! Lael Salle‏ 
باشی» se‏ فرخزادبیگک گرجی خویشاوندی سببی دارد» در بیم افتاد 
که lobe‏ هواداران حیدر بتوانند احتمالا توسط aids‏ اتصار قصد 
Ole‏ اسماعیل را بکنند. پس مقرر داشت که پسران امیر اصلان سلطان 
با شصت‌تن از قورچیان به dal‏ قهقهه بروند و در آنجا اسماعیل‌میر زا 


۲ حسن روملوء احسن التو ار یخ» ص ۶0۸ و از آن گذشته به‌تبعیتث از اسکندر منشی» 


حبس اسماعیل در قلعه و 


را در > Cul‏ خود بگیرند". 

پس از آنکه Las WelS ols‏ بافت» علی‌رغم کدورت موقتی که 
پیش آمده بود باز روابط بین او و حیدرمیرزا به همان مسیر سابق 
افتاد؛ منتهی شاه صللاح دانست که با دادن مأموریتهائی به امرای 
استاجلو» نفوذ ]نان را در دربار محدود کند. 

مرادخان مأموریت یافت dal‏ کجور را فتخ کند و به ONT‏ 
رفت. پیری‌بیگ قوچلو به حکومت ری رسید و به آنجا فرستاده شد. 
چون سال پیش (Vovs)‏ سلطان سلیم‌دوم دیده از جهان پوشیده و 
پسرش مرادسوم به جا ی‌وی به‌سلطنت رسیده بود» شاه طهماسب rhe‏ 
بزرگی برای سفارت بر گرید تا سلطان جدید را تهنیت بگوید. در 
ابتدای pl‏ حسین‌ییگ را برای این منظور درنظر گرفته بودند» ولی 
هواداران حیدر میرزا که تگران کاهش نفوذ خود در دربار بودند 
موفق شدند کاری کنند که امیری کم‌اهمیت‌تر» از ايل استاجلو به 
جای این بوزباشی بر گزیده شود» یعنی محمدخان تخماق. آن دیگری 
همچنان سمت خودرا به‌عنوان مشاور شاه حفظ کرد و درنتیجه‌ماههای 
بعد بدون هیچ نابسامانی ظاهری سپری شد. اما در زیر این خاکستر 
آرامش و صلح و صفای صوری اخگر el‏ و طغیان همچنان فروزان 
بود. 
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۷ محمنطاهر بن محمد یوسف قزوینی» خلاصهمقال» الف ۱۱۷-۱۹۸ ب. 


oF‏ شاه طهماسب 


بین قروبن و زنجان که در شمال غرب ol‏ قرار دارد» 
سلطا as‏ در دشت فر اخی واقع است. سلطانیه در دور ان‌سلطنتابلخانان 
مغول نژاد پایتخت Oly!‏ بود. این شهر به‌داشتن مسجدی هشت گوش 
که شاه خدابندهٌ الجایتو در ابتدای قرن چهاردهم بنا کرده شهره 
است. 

صبح روز شانزدهم مه ۱۵۷ سلیمان خلیفۀ شاملو سواره عزم 
شکار کرده بود" و با همراهان خود در خارج شهر به‌انواع تفر بح 
سر گرم بود که ناگهان متوجه سواری شد که به‌شتاب هرچه تمامتر 
به‌سوی شمال اسب می‌تاخت. توجهش جاب شد. فوراً کسی را فرستاد 
تا اورا با خود بیاورد. هنگامی‌ که سوار در جواب پرسشهائی که از 
او شد به‌پریشانگوئی پرداخت, حاکم که بدگمان شده بود از وی 
ات ههام را که ال Gl‏ اش اش ines‏ اما تشر ارات ار 
نامه سرباز می‌زد. فرمان کوتاهی کفایت کرد که مستنکف مقهور شود 
و نامه را به‌زور از چنگ وی بیرون آورند. 

هنگامی که حاکم چنین خواند غرق حیرت شد: شاه‌طهماسب 
امیر زال‌بیگ گرجی چنین نوشته بود- در شب (مشرف به) پانزدهم 


.١‏ جریان وقایع به‌تبعیت از حیدر بن علی حسینی رازی (OM)‏ توصیف شده است. 





Oe‏ شاه clon!‏ دوم 


صفر (چهاردهم مه) مرده است و حال می‌باید بدون فوت وقت 
برای نشاندن حیدرمیرزا بر تخت سلطنت بکوشند. طرف خطاب نامه 
خلیفه انصار» فرماندهٌ قهقهه بود و بهاو درعین‌حال فرمان داده شده 
بود که اسماعیل میرزا را بدون تعلل به‌قتل برساند. 

حال سلیمان خلیفه دستور داد که سوار را درجا بکشند و 
آنگاه باشتاب تمام با گروهی اندك از شجاعان رهسپار قهقهه شد. 

از بخت بلند اسماعیل‌میرزا: زندانبان او در آن لحظه که 
The‏ به قلعه رسید به‌شکار رفته بود. سلیمان که بخوبی به‌وضع قلعه 
اسان داشت یای‌دیو ارقلعه رفت و باصدای‌بلند شاه ادها فر اخواند. 
هنگامی که اسماعیل‌میرزا از حفاظ قلعه به پائین خم شد» سلیمان‌خلیفه 
ماوقع را به‌وی گرارش داد و از وی خواست شکیبا باشد نا او بعنی 
شخص حا کم» به اردییل و تبرپز برود و درانجا لشکری کمکی از 
قرلباشان فراهم آورد. آنگاه به‌اردییل باز گشت. 

اما اسماعیل‌میرزا پس‌از SGT‏ خبر م رگ پدر را شنید پسران 
pel‏ اصلان افشار را نرد خود خواند و خبر تازه را مه اطلاعشان 
رسانید. حال تصمیم گرفتند آن قسمت از افراد خلیفه انصار را که در 
آنلحظه در قلعه بود‌ند با حیله و نیرنگ از قلعه بیرون کنند و خود 
تا رسیدن نیروهای کمکی‌دفاع از قلعه را به‌عهده بگیرند. به این 
منظور خواستند مدخل قلعه را که از آجر و گل ساخته شده بود با 
خراب کردن cloak‏ متعدد آن غیر قابل استفاده کنند. این کار ازقوه 
به‌فعل آمد. یکی از افشارها ترد افراد خلیفه انصار رفت و به آنان 
گفت: «شاهزاده باید غسل WS‏ و چون OT‏ چاه قلعه پائین است لازم 
است چندتنی ازنگهبانان‌متناوباً آب بیاور ند.» بااین‌تمهید وی‌توانست 
سه‌چهار تن را نزد شاهزاده پیاورد. شاهزاده گفت: «امروز من به‌آب 
فراوان احتیاج دارم» چند تفر دیگر را هم بیاورید.» پس‌از ASST‏ 
بدین‌تر تیب اکثر نگهبانان اغوا شدند» افشارهای مسلح بر این افراد 


مرک شاه طهماسب oy‏ 


بی‌دفاع تاختند و آنها را به ob‏ کشیدند. هنگامی که این the‏ عملی 
شد راه قلعه هم ویران گردید: حال دیگر onl pals‏ در امن‌و امان بود. 

البته وی تا این زمان فقط از مر گک پدر خود PITT‏ داشت. 
خصومت استاجلوهای نیرومند Ale‏ تشویش خاطر وی شده بود؛ پس 
او می‌بایست باتوسل به آ تش‌وخون کار خودرا به سامان برساند.چون 
هیچ کس در قلعه نبود که قادر به نوشتن باشد» خود به قلم دست برد و 
بخشنامه‌هائی خطاب به قز لباشهای آن حوالی تحریر کرد؛ قلندرهای 
خانه‌بدوشی که همواره پيك و خبر گیر او بودند» این نامه‌ها را باخود 
Woy‏ و در همه‌جا موجب slew!‏ شادی و سرور شدند. خلق از دور و 
cho 3‏ فراهم آمدند تا به‌زیارت کوه OV gu‏ بشتابند. 

اما در این فاصله در قروین از نقشه‌های‌استاجلوها و گرجیها 
برای نشاندن حیدرمیر زا بر تخت سلطنت چه‌نتیجه‌ای حاصل شده‌بود؟ 
برای Kal‏ اخبار بیشتری دراین‌باره بمدستآوریم نگاهی به اتفاقات 
و رویدادهای پایتخت ایران بیفکنیم! 


نبرد بر ای احر از جانشینی؟ 


در اولین روزهای ماه مه ۱۵۷۰ شاه طهماسب باز بستری‌شد. 
در حمام داروی موزدا چند موضع از شاه وی را سوزآنده‌وقدری 
از ان وارد زخم شده بود؛ بر مزاج شاه تب عارض شد. طبیبان شخصی 
شاه alos‏ تلاش و حذاقت خودرا برای مداوای‌وی به کار بردند. حکیم 
ابوتصر SUT‏ که به‌عنوان هوادار حیدرمیرزا شهرت داشت درمیان 
آنان بود و بعدها شایم شد که شاه را Meds‏ سیاسی مسموم ۳ ده 
۲ این‌قسمت‌با استفاده‌ا تار بخ ANA Ee gle IT ME‏ ۱۳۹-۱6۰؛ احسن التو اریخ» 

صع LEWWLEV‏ رازی, تاریخ حیدری» ص۵۸۳ بت ۵۸۲ الف؛ شرفنامه» جلد دوم 


ص ۷-۲۵۰ SY‏ تاریخ عباسی» ۱۳بت ۱+ب؛ تخبهالتواریخ و الاخبار ص۱۳۰/۳۱؛ 





of‏ شاه اسماعیل دوم 


اش op lel‏ شون EIS‏ سوام یی شتا ال توان 
نمیا ید ". 

درمدتی که شاه در حرمسرا به دارو و درمان سر گرم بود 
Ol ge‏ عالی بەتمشبت امور ren er‏ می‌پر داخت؛ در بدو امسر کن 
چندان پر وای کار شاه را نداشت, چه به‌نظر نمی del‏ که بیماری شدید 
باشد. اما در شب فاصله بين سیز دهم و چهاردهم ماه مه حال شاه رو 
به‌وخامت گذاشت؛ نب بالا رفت و چنین به‌نظر رسید که نیروی او 
رو به کاهش گذارده است. پچوپچ و حرفهای در گوشی در اتاقهمای 
روشن از نور مشعل حرمسرا شروع شد» ملکه‌هاء متعه‌ها و ناظران 
تقشه‌های جاه‌طلبا نه‌ای درسر می‌پر وردند؛ اطباء خاص اندك اندك از 
ا خود در پیم می‌شدند. همه ol pls‏ گان حاضر در قزوبن و 
شاهز oul‏ خانمهائی که شوهر نکرده بودند در کنار بستر بیمار حلقه 
زده بودند. 

حدود نیمه‌شب شاه بدون مقدمه دستور داد که شاهزادگان 
همه به خانه‌های خود بروند» چه ازقرار وضع وی چندان نگران_ 
کننده نبود؛ فقط حیدر میرزا می‌توانست بماند. 

این دستور شاه را نمی‌توان به‌سهولت توجیه کرد.حیدرمیر زا 
دیگر شك نداشت که اکئون fly‏ وصیت شاه sb‏ به‌ساطنت برسد. 
اما هرچند صبح روز بعد OL TL‏ چنین سندی بەدست آمد این 
امر به‌وقوع نپیوست. منج‌باشی شاه عباس در وقایع‌نامةٌ خود“ چنین 
OLS‏ دارد که شاه بدان سبب شاهزاده را پیش خود نگاهداشته که 
پابان کار خودرا ترديك می‌دیده و نمی‌خواسته که درصورت وقوع 
یك شورش احتمالی حیدر خارج از قصر سلطنتی باشد. اما طبق 


۳. مولف خلاصه مقال نیز قبول ندارد که شاه را عمداً مسموم کرده باشند (ص۱۷۰ب) . 
ی جلال لدین محمد منجم پزدی» تاریخ عباسی» ص۱۱ب. 





مر کت شاه طهماسب و 


گرارشهای "Seo‏ حیدرمیرزا هم دربدو امر می‌خواسته خارج شود 
اما cs ok‏ سلطا ماد ان (ysl‏ متقاعن من کند که مانته Coe‏ وش 
در قصر به بهترین صورت می‌توانسته است دعاوی خودرا ازپیش ببرد 
ول اف این Sale Carte Seal pid‏ زنب 
جانشینی تصور می کر ده که از ca bom‏ و موافقت پدر برخضوردار 
خو آهد شد. اما رفتار شاه را می‌توان مبهم و پراز تعارض شمر د. از 
قلعةٌ قهقهه داشته است؛ از جانب دیگرء مأموریتی که به سفیسر خود 
تخماق‌خان استاجلو داد بیشتر مبنی‌بر این بود که درباب Sle‏ اقدامی 
صورت گیرد تا حیدرمیرزا بدون رادع و مانعی از طرف خارجیان 
شاه بار فتار تأمصمم خود پریشانی و هرج‌ومررجی راکه من‌از 
مر گش روی‌داد تسهیل کرد. 
یك بار در شب مر گی خود پرسید: «امروز نگهبانی قصر با 
کیست؟» وقتی که به وی پاسخ دادند: «با ولی‌بیگ افشار» بوزباشی 
تگهبان حرم» با قیافه‌ای cooly‏ گفت: «خضوب است» و باز در 
سکوت فرو رفت. 
درحال ی که شاه می‌دانست افثارها ازحملهد‌شمتان حیدرمیر زا 
۵ حسن روملسو» اجن‌التواریخ» ص FEN‏ اسکندر منشی» aot‏ عال LT‏ عباسی» 
ص FAY‏ حیدرین‌علی حسینی رازی؛ تاریخ حیدری» ص۵۸۲ب. 
7 بوزف فن‌هامر پور گشتال» اثر contol‏ جلد 6. foe‏ !زان گذشته: 
Calendar of State Papers, Foreign Series, of the reign of Elizabeth 1577-1578,‏ 


edited by A. Butler, London 1901, Nr. 890, p. 696; St. Cerlach (موضع یادشده)‎ 
pp. 199, 206. 


25 همچنین رجوع‌شود به کونتارینی» اثر یادشده. ص۲۲۸؛ و همچنین اثر‎ 
Zeitung Wie das die Koenigliche Persische Botschaft zu Constatinopel 
Friedswegen ankommen, Nuernberg 1576. 





of‏ شاه آسماعیل دوم 


مصوبند» این کار به چه معنی بود؟ UT‏ واقعاً می‌خواست اسماعیل 
میرزا جانشین او بشود؟ همه‌چیز مبهم است. 

شاه طهماسب پس‌از نیمه شب جهان را وداع گفت. شیون 
و زاری در اتاقهای حرمسرا پیچید و نگهبانان به‌ستور فرمان‌ده 
خود ولی‌بیگک بلافاصله AT‏ دروازه‌های قصر را اشغال کردند و 
بستند. بدین‌ترتیب حیدرمیرزا که خودرا به‌هدف و مقصود واصل 
می‌دید» تاج برسر گذاشت و شمشیر پدر را بر کمر بست و درعین‌حال 
از جانب دوستان و هوادارانش در به‌روی او بسته شد و درواقع اسیر 
نگهبانان قصر گردید. 

اما در همان حرمسرا بزر گترین خطر از جانب خواهر ناتنی 
زيرك زیبا و محیل او بعنی پری‌خان خانم که از سالها پیش بانفوذ 
در مزاج و طبع زنانة شاه در امور مملکتی دخالت می کرد و در نتیجه 
بهرقیب حیدرمیر زا مبدل شده بود» متوجه شاهز اده بود. او می‌دانست 
که خواهرش کاملا هوادار اسماعیل Col‏ و بدین‌ترتیب با مادرش 
به‌مشورت پرداخت تا بداند چگونه می‌تواند از شر شاهزاده خانم 
خلاص شود. 

شاهزاده خانم بلافاصله متوجه وضع وخیمی شد که در آن 
گرفتار بود و دریافت که تنها با دوروئی و the‏ می‌توان از آن‌نجات 
یافت. به‌شتاب تزد حیدرمیرزا رفت» خودرا به پای او افکند و به 
الحاح و زاری Ub‏ بخشایش کرد و قول‌داد که ods Ts‏ «خدمتگار 
مطیع» او باشد و خصومت Cp po‏ را رفع ورجوع کند. شاهزاده 
خانم آنگاه روبه‌مادر حبدر میرزا کرد و 8 ob‏ برآورد: «شاهد باش 
که من uh‏ اولین فردی باشم که برپای شاه بوسه می‌زند و من این 
افتخار را به هیچ کس دیگر وا گذار نمی کنم!». 

شاهز ool‏ خوش‌باور كودك طبع» فریب این اظهار انقیاد 
غیرمنتظر را خورد. شاهزاده خانم Cove Syl jo‏ نیت خود تا کید 


مرک شاه طهماسب o0‏ 


می‌ورزید و حتی به نسخه‌ای از قرآن‌کربم که حاضر کرده بودند 
سو گند وفاداری ob‏ کرد. آن‌گاه از جدرمیرزا رخست خواست که 
به SE‏ خود برود و برادرش سلیمان‌میرزا و دائیش شمخال را که 
فرماندء چر کسها بود به‌حضور پادشاه جدید بیاورد. شاهزاده به گفتار 
وی دل خوش کرد و اورا اجازه داد. 

شاهزاده پری‌خان‌خانم به عجله از Eb‏ حرمسرا که در چادر 
ole‏ شب پیچیده بود از Gy‏ پنهانی که می‌شناخت خارج شد و 
اتفاقات را با Glo‏ خود درمیان گذاشت و ضمناً کلید در پنهانی باغ 
را هم به‌وی داد" . شمخال بلافاصله نزد خلفا روملو رفت که‌برخانه‌اش 
ا ندلگ اندك طررفداران متنفذ اسماعیل میرزا از طریق پیکها در جریان 
امر قرار گرفته و گرد آمده بودند. 

در این فاصله سییده دمید. حیدر میرزا هدایای فراوانی 
بین روساء قورچیان و ناظران حرمسرا تقسیم کرد و آنگاه به اتاق 
ذوالقدر وتر OLS‏ باریا کاری بسیار اوراتهنیت گفتند؛اما دروازه‌های 
قصر را Es ike SE‏ 
ose‏ ی خر مرس ریت به‌سر می‌برد. شاه 
طهماسب رسماً از طرف حیدرمیرزا باز شد؛ وی را در این نامه به سمت 
ولایت‌عهد منصوب کرده به dor‏ امیران» صوفیان و هواداران خاندان 
سلطنتی اخطار کرده بود که مطیع و منقاد gl‏ باشند. این نو شته آنگاه 
در تالار چهل‌ستون ate gl‏ شد؛ بعضی به مضمون OT‏ باور داشتند و 
بسیاری نیز آن‌را مجعول پنداشتند. 
۷ چنین بود نظر اسکندرمنشی در تاریخ عالم آرای عباسی »> ص۱۳؛ و Crh SMe‏ محمد 

منجم بزدی در تاریخ عباسی» ص ۱۲ الف. به گمان حیدرین‌علی حسینی رازی» ص۹۸۲ 


ب و شرفنامةٌ بدلیسی» thom‏ دوم؛ ص YEA‏ شاهزاده‌خانم پیکی به‌نز د شمخال فر baile‏ 
چ ر کسها فرستاد. 


oF‏ شاه اسماعیل دوم 
در این شمن هواداران حیدرمیرزا در GE‏ پوزباشی حسین 
Ky‏ گرد آمدند. علی‌الدوام از جانب زنان منزل نامه‌های sol pls‏ 
محصور را برای ]نان میا وردند که در ] نها به‌قید قسم ازهو ادارانش 
خو استه بود اورا در مخمصه نگذار ند. 
حال قبل از اینکه به توصیف رویدادهای روز چهاردهم مه 
٩‏ پپردازيم بهتر است که نظری به 


شخصتهای دست‌اندر کار 
پیفکنیم؛ قوای هردوطرف در این کشا کش تقریباً مساوی بود. 


هو ادار ان حیدر: 


palace‏ میر زاء پنجمین يسر شاه طهماسب: از age‏ از 
متعه‌های aS‏ پیست‌ساأله» هو شمند» سر ز نده» cle}‏ 


حسین‌بیگک استاجلو» پوزباشی و امیر» بسیار ثروتمند و 
متنفذ, لله مصطفی‌میرزا» مهمتر ین شخصیت در باری. 


دوران»» دلیر 9 نير و مند. 


علی‌خان‌ییگ. همچنین از cles‏ گرجی, دائی pee‏ 
میر ژا. 


الله قلی ساطان ايجك اغلی» رهبر مهم ایل استاجلو. 


aids‏ انصار قراداغلو. زندانبان اسماعیل میرزاء که با 





مرگ شاه طهماسب oY‏ 
استاجلوها خوبشا و ندی سببی داشت. 
حمز ه سلطان» رئيس bl‏ طالش. 


پیشین حیدر میرزاء از توابع ایل شیخاوند. 


سیدبیگ کمونه, روحاتی برجسنةٌ مذهب شیعه. 


هو ادار ان آسماعیل: 


سلیمان‌میرزا» سومین پسر شاه طهماسب از يك ple‏ 
چر کس» بیست‌ويك ساله» سخت گیر و حیله گر . 


محمودمیرژا» ششمین پسر cold‏ از یك کنیز» هجده ساله, 
پی‌نفود. 


احمدمیر زاء تهمین يسر شاه که او نیز از کنیزی زاده 
شدء سیز ده سا aS‏ بی‌نفو د. 


شاهز اده پری‌خان‌خانم» دومین دختر شاه طهماسب خو اهر 
ا اک Era‏ 


حینقلی خلفا روملو» مراد صوفیان آسپای cpio‏ 
نیررنگ‌باز و نير ومند. 





oA‏ شاه اسماعیل دوم 


شمخال سلطان» ر هر چر کسهاء ale‏ شاهز اده پری‌خان 
خانم و سلیمان‌میرزا. 


امیر اصلان‌ییگک. خان ایل افشار» سردار مهم سپاه و لله 
احمد میرزا. 


ولی‌بیگ افشار» رئیس و فرمانده نگهبانان حرمسرا. 
حیدرسلطان چاپوق» رئيس تر کمنها و حاکم قم. 


سلیمان Adds‏ شاملو» حا کم سلطانیه. از اینها گذشته» AIS‏ 
ايلات ر وملو» افشار» تر کمان شاملوء قاجار» ذوالقدر» 
چر کسهاء و کرد‌ها. 


بی تصمیم: 
شاه طهماسب که | Shits‏ آقاسی‌ناشی» «pels‏ نقاش» 
موسیقی‌دان» خوشنویس و استاد در بسیاری از 
ون بوده بانفوذ متوسط. 


نگاهی به تر کیب و اساس دولت صفوی 
برای ادر اك عمق اهمیت ر ویدادهای چهاردهم مه ۱۵۷۲ باید 
قدری به‌عقب بر گردیم. اختلافها و شکافهای بین دو اردوی متخاصم 


8. Cl. Huart, Les Calligraphes et les Miniaturistes de Orient Musulman, 
Paris 1908, p. 233. 





مرک شاه طهماسب 0۵ 


را فقط برپایهٌ کشمکشهای ابلی و خانوادگی نمی‌توان تبیین کرد؛ 
ھر See aS‏ نوک می‌شد در این مقام با چند سطری به شرح آن 
پرداخت. اما هرج‌ومرج مر بوط به جانشینی از ان‌جهت دارای اهمیت 
تاریخی است که تضادهای موجود در نظم اجتماعی ایران بایکدیگر 
تصادم پیدا می کنند. برای نشان‌دادن این تضادها نا گزیر باید نگاهی 
بتر کیب و اساس دولت صفوی بيفکنيم". 

اجداد Le putt‏ موسس سلسلهٌ صفوی چون در آن واحد 
برای صوفیان خود هم شبخ و هم سلطان بودند» پعنی درعین حال هم 
پیرطریقت و هم خان‌عشیره» توانستند بر اعضای «حکومت دینی» 
اردییل به چنان قدرت بلامنازعی دست پابند. هواداران آنها (که 
همانطور که گفتیم بزودی به قزلباش شهرت بافتند) بعدها و بیش‌از 
همه در دورة شاه اسماعیل اول از تعدادی از قبابل ردنر اد کیان 
می‌شد که ما ۳ تام آنها She‏ این kes]‏ شده‌ایم (استاجلو» شاملو» 
افشار وغیره). 

رشته‌ای مضاعف این قبایل را در زیر فرمان شاه بەھىم 
می‌پیوست. یک ی‌از آنها «شاهی_سونی» (تقریباً به معنی سرسپرد گی 
به‌شاه) بود: مجمعی مر کب از گروههای مختلف که قزلباشها به نام 
آن می‌جنگیدند و تصرف م یکردند و پس‌از SLE OT‏ ازطرف‌شاه بین 
آنها تقسیم می‌شد. ازبر کت وجود همین‌شاهیسسونی شاه اسماعیلاول 
به‌عنوان رئیس و فرمانروای حکومت. قدرت فرماندهی قزلباشها را 
که اجدادش به‌عنوان خان‌عشیره بر صوفیان اعمال می‌کردند به‌چنگ 
آورد. 

تیر وی امحدود «پیر» b‏ «مرشد» هم که شاه اسماعیل اول 


۹ بیش‌از همه در این قسمت از مطالب 'ارزشمند کتاب زیر استفاده‌شده است: 
L. - L. Bellan, Chah ‘Abbas I-Sa vie, son histoire (les grandes figueres de‏ 
POrient, tome III), Paris 1932, Introduction (p. I-VI).‏ 





۰ شاه اسماعیل دوم 


از نيا کان خود که اخلاف آنها به مذهب تشیع گرویدند» به ارث‌برده 
بود بر | نچه گفته‌شد مر ید گردید. 

بدین‌تر تیب بود که همه قزلباشها پای‌بند مذهب‌تشیع بودند. 
ازاین هم فراتر آنکه: در OT‏ زمان که در سرزمینهای اسلامی وجود 
وطن در خارج از Cade‏ نامتصور بود» مذهب تشیع خود جای مفهوم 
ملت را گرفت. تشیع قز لباشها را سخت به‌هم پیوست و متحد کرد و 
آ نان را از همنژادان خود که زیر سلطهُ عنمانیها به‌سر می‌بردند plete‏ 
و مشخص نمود. درعین حال این مذهب به Ob pio‏ به‌عنوان رهیران 
روحانی و اعقاب ail‏ اطهار نفوذغیرقابل وصفی‌بر پیر و انشان‌بخشيد» 
زیرا برترین اصل واجب الاتباع این مذهب تعد و اطاعت بی‌چون‌و 
چرا از رآی و oul sf‏ پیشوای روحانی اھت ٠‏ است: 

پس از نبرد چالدران (۱۵۱/۹۲۰) که ایرانیان ازعثمانیها 
شکست خوردند» قزلباشها به‌صورتی قطعی در نجد ابران مستقر شدند: 
آنها نیز مانند اهالی و سکنهُ قدبم و بومی این sho‏ که به‌آ نها Chol‏ 
می گفتند «ایرانی» شدند. این تاجیکها که از قرنهای پیش زبر سلطا 
قبایل ترك بسر می‌بردند و حال Ko‏ با قرلباشها مذهبی واحد و 
فرمانرروائی واحد داشتند» بز ودی صفوبه و هواداران آنها را محافظ 
طبیعی خود انگاشتند. زیر فرمانروائی آنها باز به مفهومی جدید از 
Cube‏ ایرانی دست پافتند که بدون تمایزات GAB‏ مبتنی و متکی 
بر مذهب شیعه بود. 

به‌هرحال در دوران سلطنت اولین دو شاه صفوی» شاه 
اسماعیل اول و شاه طهماسب. تر کها در امور دولتی نقشی مسلط و 
حتی قدرتی نامحدود داشتند. یادشاهان» نواب و حکام خود را از 
قرلباشها برمی گزیدند و سرزمین حکومتی بهآنها ب‌صورت اقطاع 
داده می‌شد. درعوض این Cl wel‏ موظف Bog‏ که در صورت بروز 
جنگ با ALS‏ خود به CLS‏ شاه بشتابند؛ در ایام صلح 58 خواربار 
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قوای موجود قورچیان را (که به‌حدود شش‌هزار تن بالغ می‌شد) 
تدایع ی ele eh Ol palo OS‏ و ان عالی ی یش کت 
ios ge‏ 

در این نظام که آن‌را می‌توان نظام اقطاعی شمرد» قرلباشها 
(ی تركنژاد) دارای وضعی ممتاز بودند» یعنی از shed‏ جنگاور 
محسوب می‌شدند» درحال ی که bagi‏ تاجيك (ایرانی‌الاصل) به‌زراعت 
و دامداری رو زگار می گذراندند و یا به‌تجارت و صنعتگری سر گرم 
بودند؛ افراد درس‌خوانده و مطلع آنها مناصب عالی کشوری و 
روحانی را متقبل بودند. معمولا مناصب وزير اعظم» مستوفی‌المما لك 
وغیره به تاجیکها اختصاص داشت. اینها درمقام پیشکار نواب شاه و 
حکام. مستوفیان» منشی وغیره خدمت م یکر دند. تمام مقامات مر بوط 
بەر وحانیت شیعی نیز دردست تاجیکها بود. 

حال هر چه بیشتر کار ابرانی‌شدن قز لباشها پیشر فت می OS‏ 
هرچه بیشتر ملیت بر تزاد مسلط می‌شدب قبل‌ازهر چیز دراثرمهاجرت 
گرجیها- به‌همان نسبت تلاش و کوشش تاجیکها برای رهائی یافتن 
از فروستی و بندگی افزون می‌گردید. کوشثی در این جهت در 
چهاردهم مه ۱۵۷ صورت پذیرفت که بااحتمال موفقیت هم قرین 
oy‏ 

حال از این زاوبهٌ مخصوص مجدداً نگاهی بيفکنيم به‌تر تیب 
تقسیم قوا درهردو اردو؛ تا پر ما وا می‌شود که هو ‌ادار ان 
اسماعیل که برخلاف هواداران حیدر ظاهرآ خون خالص ترك در 
ر گهای خود دارند تقریباً همه قزلباش هستند (یعنی تمام قبایل به 
استثنای استاجلو» و علاوه‌بر ei.‏ چر کسهائی که با ool ols‏ بری‌خان 
خانم نست سببی دارند) . 
۰ اسکندر منشی» تاریخ عال CLIT‏ عباسی» ص۰۱۰ 

11. Vincenzo degli Alessandri (درموضع پادشده)‎ > ۰ 117. 


1 شاه اسماعیل دوم 


اما درعوض LS‏ استاجلوء شیخاوند» طالش و گرجیان از 
حیدر جانبداری می‌کنند. از این‌میان فقط استاجلوها تركتژادند؛ 
cde‏ جانبداری آنان را از حیدر چنین می‌توان توجیه کرد که این 
ایل دارای متنفذترین و پردرآمدترین حکومتها و مقامات درباری 
بود. وابستگان del OT‏ داشتند حیدر نرمخو و با گذشت بانگهداشت 
وحتی توسعه این مقدار نفوذ مخالفتی نکند» درحالی که می‌دانستند 
خصومت اسماعیل همه این رشته‌ها را پنبه خواهد کرد. صدرالدین 
خان و سیدبیگک کمونه از شمار تاجیکهای برجسته بودند؛ اما آنچه 
به گرجیهای خویشاوند با حیدر مربوط می‌شود این است که آنان 
طبعاً با قرلباشهاتی که مملکت را تحت‌ستم قرار می‌دادند» دشمضی 
داشتند. 

در اینجا بهتر است نظر جامع و مانع استفان گر لاخ" را که 
درآن به‌وضوخ جدائی دو گروه برحسب دید سیاسی-اجتماعی بیان 
شده خ کر کنیم: « جنگ‌طلیها بر ادر در رگتر (اسماعیل) راو بر خلاف 
OUT‏ زیردستان بر ادر دوم (حبدر) را که آشتی‌طلب است خواهانند.» 

خوب. حال مبارزهٌ بین جنگاوران ممتاز تركنژاد و 
پیشقر اولان قشر های دهقان_شهر نشین Mel‏ ابران که به‌نمایشی شبیه 
است به چه صورت انجام پذیرقت"؟ 


پردة اول: 
تیت اصلی هواداران فراوان حیدر که گرد آمده svg:‏ این 
بود که در گروههای بزر گ تا Sly‏ کاخ بروند ودرآنجا یا به‌زبان 


Yee اثر بادشدهء‎ AN 

۳ اسکندرمنشی» تاریخ عالم آرای عباسی» ص £9 -۱۳۹؛حسن‌روملو» صء £EWREV‏ 
رازی؛ تاریخ حیدری» ص ۵۸۳ب-- ۵۸۲ الف؛ جلاالدین محمد منجم بزدی, تاریخ 
عباسي» ص۱۳بت۱۱ب؛ شرفنامة بدلیسی» جلد دوم» ص ۰۲۱۷-۲۵۰ 
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خوش وبا با اعمال قدرت به‌داخل نفوذ wus‏ شاهز اده را نجات‌بخشند 
و برتخت بنشانند. اگر از Sage‏ این کار برمیآمدند» همه‌چیزسر انجام 
پذیرفته بود؛ با این تدبیر موقع و وضع اسماعیل علی‌رغم رهاشی 
موقتش که در قروین کسی بوئی از ۲ ن‌نبرده بود دیگر قزین ناامیدی 
می‌شد. 
کردند» چه ey‏ این بود که نگهبانان قصر قبل‌از اینکه دوستان و 
So‏ یکدل و CEL‏ شدند که تا غروب صبر WT‏ و آنگاه به 
Kyl Sle:‏ در شب بعد 5 & نگهبانی به استاجلوها خواهد رسید» پست 
را تحویل بگیر ند و به‌جانب دروازه قصر رهسپار شوند. 

الله‌قلی سلطان با ارا پيشنهادی با این تصمیم مخالفت کرد: 
چون تا این لحظه در منزل خلفا روملو هنوز تعداد زیادی از دشمنان 
گرد نیامده‌اند» بهتر است که بدوا bala‏ رفته آنها را برانیم؛تحصیل 
چنین cel SII‏ خواهد شد که رعب در دل نگهباتان کاخ‌پیفکند 
و آنا نرا وادارد که دروازءٌ کاخ را بگشایند. 

این تمهید به گوش WE‏ رسید و وی را سخت به دست و پا 
انداخت. در فکر چاره‌ای شد تا بلکه با توسل به‌آن بتوان تحقق این 
ذفشه را 5 اندازه‌ای به‌تعو _یق انداخت. پس ین فکر به‌خاطرش رسید 
که دو «ریش‌سفید» را ofa‏ یوزباشی حسین‌بیگ بفرستد و باب 
le‏ کره را باز کند. پیغام آنها به‌قر ار زير بود: معمر‌ترین آفر اد ابلات 
دورهم جمع شوتد و مصاحت‌اندیشی کنند که از دو پسر شاه مرحوم, 
حیدر و اسماعیل کدام‌يك برای گرفتن زمام امور مملکت شایسته‌تر 
است. GT‏ شاهز Sal‏ منتخب بر تخت سلطنت بنشیند. 

خوب معلوم است که از این مذا کرات نتیجۀ مثبتی به دست 
نیامد؛ اما خلفا به‌منظور خود دست بافت و فرصت لازم فراهم امد. 


Me‏ شاه آسماعیل دوم 


وی در این فاصله نیز حیله‌ای دیگر انديشید: کسی را به فاصله‌ای يك 
ساعته از قروین بیرون فرستاد و به‌او دستور داد که با چندتن از 
غلامان دوباره به شهر بر گردد و همه‌جا شايع کند که اسماعیل میرزا 
به‌زودی درخواهد رسید. 

قبل‌ازاینکه ظهر شده باشد نا گهان سواری عرق‌ریزان به 
سرعت باد ازمیان شهر می گذشت و به‌صدای بلند بثارت می‌داد که شاه 
ده دوازده روز پیش پنهانی کس به‌نزد اسماعیل میرزا فرستاده و اورا 
خواسته بوده است. و حالا اسماعیل‌میر زا باشتاب تمام همر ol‏ ملتزمینش 
دارد به‌پا یتخت نز Cho‏ می‌شود. 

به‌محض رسیدن این خبر قزلباشان که پنهانی بهاو مهسر 
می‌ورزیدند سخت به جنب‌وجوش افتادند و ب‌جانب خانۀ خلفا روان, 
شدند» به‌صورتی که جمعیت بسیاری بر در خانه او گرد آمد. اما در 
عوض طرفداران حیدر سخت AS‏ خوردند و درنتیجه اجرای 
تصمیم خود را تاغر وب به‌عقب انداختند که در آن هنگام کاشف‌به‌عمل 
امد که این همه جز حیله و دروغی زیر کانه که خلفا انديشیده» 


9.5 00 اتف 


7 دوم: 


سرانجام بعداز ظهر دیروقت پوزباشی حسین‌بیگ و افررادش 
می کرد؛ اما درعوض سلطان ابراهیم میرزا دربین راه با همراهانش 
o‏ لمشغول و مترلرل کرد. 
بر کنار دروازهٌ پنجه‌علی» بکناش‌بیگ» پسر فرماندةٌ نگهبان قصر به 
مقابله با او آمد و آفر اد gs‏ دار از بامها به‌تبر‌اندازی‌پرداختند.چون 
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thin‏ نمی‌خواست دراینجا کار به جنگ و جدال بینجامدہ باز گشت 
وراهی‌دیگر در پیش گرفت که ازپشت بناهای خزانهٌ سلطنتی‌می گذشت 
و به‌میدان ab sh‏ (با میدان اسب) می‌پیوست. و لی‌نگهبا نان‌خزان‌داری 
هوشیار بودند. چه از غارت خزانه بیم داشتند و به‌همین دلیل با تیرو 
OLS‏ و تفنگ از عبور هواداران حیدر میرزا مانم شدند. تازه 
نداریم» و می‌خواهيم به نگهبانی بروبم؛ از جان ما چه می‌خواهید؟» 
خزانه‌دارباشی حسن‌بیگت عر بکر لو فرمان قطع مخاصمه را داد. 

مقارن غروب آفتاب حین‌بیگک و همراهانش سرانجام به 
قصر رسیدند. اما درآ تجا با سنگربندی پشت دروازه‌ها و محافظت 
شدید از آنها روبرو شدند؛ علاوه‌برآن در این لحظه خبر گرفتند 
که خلفا و چر کسها از خیابان اصلی بالا آمده‌اند و فعلا به میدان 
Ab ob‏ رسیده‌اند و درصددند به باغ حرمسرا که مجاور بلاواسطۀ 
آن cul‏ داخل شوند. 

هواداران حبدر میرزا به‌وضعی سخت نگران‌کننده دچار 
بودند» زبرا از این می‌ترسیدند که مبادا افر اد دسته مقابل زودتر از 
آ نان بە‌حرمسرا راه lag‏ کنند و ool pols‏ را به‌قتل برسانند. دلیر‌ترین 
افراد onl‏ گروه tee‏ هجوم Woy‏ و درپای حصار قصر موضع 
گرفتند؛ البته بسیاری از امیرزاده‌های متشخص دراین‌ضمن زخم 
برداشتند. زال‌بیگ نیز با گرجیهای خود پیش ناختند. هر لحظه گروه 
تازه‌ای هجوم می وردند و می‌کوشیدند عالی‌قاپو (با آلاقاسو = 
دروازهُ رنگین) را درهم بشکنند. 

هنگامی که زالبیگ دریافت با نیرویش دراینجا از عهده 
کاری برتخواهد آمد, به‌دلیری تمام بر بالای دیوار جست و بدین 
ترتیب به‌صحن قصر وارد شد. یکی‌از نجیب‌زاد گان شاملو که به‌مقابله 
با او بر آمد Cha‏ ضربهشمثیر کشته شدکه دیگران نیز فرار را بر NB‏ 


1۹ شاه اسماعیل دوم 


اختیا ر کردند؛ آنگاه رو به‌سوی در مدخل قصر آورد که از درون 
شکسته شد و سواران Solow‏ راه بافتند. بین باغ حر مسر | و تالار 
شورا جنگ به‌شدت تمام در pS‏ بود. سر انجام حمله کنند گان‌توانستند» 
حریفان خودرا مقهور کنند و باعبور از تالار بزرگی ناهارخوری 
مخصوص جشنها به ساختمانهای سلطنتی راه پابند. هر دری که بسته 
oy‏ باضر by‏ تبر خرد شد. همه gl cle‏ ام ols‏ می کته «شاه 
حیدر! شاه حیدر CL‏ 

هنگامی که اینان جستج و OLS‏ عمارات را می‌گشتند» ا زجانب 
Ko‏ خلفا و شمخال با افرادشان از میدان طویله» سوار بر اسب به 
باغ حرمسرا که کلید شاهزاده پری‌خان‌خانم درهای آن را به‌رویشان 
گشوده بود وارد شدند و هر گوشه و کنار آن‌را برای بافتن شاهزاده 
حیدر مورد جست‌وجو قرار دادند. Kiger‏ حیدرمیرزا دید که 
دشمنانش به حمله دست زده‌اند. خواست از حرمسرا خارج شود ولی 
al‏ درهای خروج را بسته دید. کاری So‏ نماند جز Kel‏ باز به 
اتاق زنان پناهنده شود. به‌نزد مادرش گریخت. به‌امید Kyl‏ قزلباشها 
حرمت حرم پادشاه را نگاه دارند و بدان داخل نشوند و او تا ورود 
طر فدارانش در آنجا پنهان wile‏ 


پردة سوم: 

اما این deol‏ بر آورده نشد. بلکه دار ودسته دشمن به ope‏ 
زنان پا گذاشتند و بدون ملاحظهٌ حال زنانی که وحشت‌زده درهم 
می‌دوبدتد و می لو لیدند در طلب کشف شاهز ool‏ بر | مدند. اماشاهز ool‏ 
چاره‌ای جز این ندید که با كمك مادر و خدمتگاران از حجره‌ای به 
حجره‌ای دیگر بگریزد تا بلکه سرانجام بتواند بالباس مبدل از قصر 
خارج شود. 

هرلحظه سروصدای طرفدارانش به او نزدیکتر می‌شد؛دیگر 
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حالا از صحن ble‏ گذشته بود تا به‌عمارتی دیگر oly‏ برد - که یکی 
از cla Tee!‏ حرم pba‏ علی‌بیگک از ایل شاملو وی را شناخت 
و فریاد برآورد: «کسی که به‌دتبالش می گردید» همین‌جاست!» 
بلافاصله جمشدبیگ» یکی از قلارهای چر کس سلیمان‌میرزاء دلیل 
ceo‏ یکی از یوزباشی‌های ایل روملو به حیدرمیرزا حمله‌ور 
iad‏ وی را از چنگ زنانی که دورش را گر فته بودندخارج کردند» 
نقاب از چهره‌اش برداشتند و به‌پك اشارةٌ خلفا و سر کرد چر کسها 
پعنی Stent‏ دلیل‌خان‌بیگ نوجوانی را که فقط با یك دشنه از خود 
دفاع می کرد کشت و سر از تنش جدا ساخت. ۱ 

دراین لحظه زال‌بیگک و گرجیان‌او نزديك می‌شدند:درهمین 
گیر ودار بو که‌جمجمهٌخون‌چکان حیدر را ازبام‌به‌میانآ نها انداختند 
و ربشخند کنان فریاد بر ] وردند:«بفرمائید این هم شاه شما!» همی ن که 
آ نان سرخون] لود را دیدند» نا گهان از حمله دست بازداشتند؛جسارت 
ازدست دادند و در غمی جانکاه در نور گرگ و میش راه عقب‌نشینی 
خودرا باز کردند و به‌دشت‌روی آوردند و از آنجا GI bla‏ و اکناف 
گريختند. پیرروزی با قرلباشان شد. 

چرا po‏ و درنتیجه امر تاجیکها دچار شکست شدند؟ 
اشکدر ھی ری اس وره غات را SS‏ ھی کا کت | تک 
شاهزاده به‌فرمان مادر نادان خود هوادارانش را بير ون قصر Shea,‏ 
خود گذاشته و شخصاً به حجر زنان یناه برده بود؛ دوم آنکه برحسب 
تصادف و اتفاق در OT‏ شب کار نگهبانی قصر Sager:‏ طرف داران 
اسماعیل بود؛ سمدیگر SGT‏ شاهزاده بری‌خان‌خانم نه با او بلکه با 
برادرش در قلعهٌ قهقهه دل یکی داشت. 

مسلماً آنچه گفته شد باحقیقت وفق می‌دهد؛ اما اصولا تنها 
cle‏ قاطع بروز این ماجرای مشئوم را wh‏ در طبع کودکانه و 


تاریخ عالم آرای عباسی: AM Ce‏ 
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شخصیت نرم و ملایم و نابالغ حیدر دانست. زبرا اگر عشری ازقدرت 
تصمیم و صلابت اسماعیل در وی وجود می‌داشت» از حیله گری و 
دوروئی خواهر ناتنیش خطری متوجه او نمی‌گردید. بدین‌ترتیب 
بود که مر گی و فرجام بد کار وی غیرقابل اجتناب شد. 

خلفا و افرادش پس از قتل حیدرمیرزا و پرا کندن هواداران 
وی نیروئی درخور را به‌نگهبانی کاخ گماشتند و آنگاه به خانه‌های 
خود باز گشتند. تعداد کثیری از dom‏ قبایل قرلباش در همان شب به 
سوی GU‏ قهقهه روانه شدند؛ حتی تنی چند از AS‏ استاجلو نز 
| کنون bas‏ فداری از اسماعیل بر خاسته بودند. 


پابان نمایش: 


صبح روز بعد Ol wl‏ و شاهزاد گان در قصر سلطنتی اجتماع 
کردند. سلطان ابراهیم میرزا به آنجا رفت» زیرا در نبرد Sg pte‏ 
شر کت نکرده بود و درنتیجه خودرا هوادار اسماعیل معرفی کرده 
بود. زال‌بیگ» برادرش فرخ‌بیگ, حمزه سلطان طالش و بسیاری 
از هواداران دیگر Sol els‏ مقتول را از خانه‌ها بیرون کشیدند و 
دربرابر قصر اعدام کردند. علی‌خان‌بیگ به‌وطن خود گرجستان 
گریخت» پوزباشی حسین‌بیگ با مصطفی‌میرزا به لرستان فرار کرد. 
صدر الدین‌خان و سیدبیگ کمونه را دستگیر کردند و تحت‌نظر قرار 
دادند. 

ناجیکها نا گربر cle‏ سنگینی برا ی‌شکست خود پرداختند. 
قرلباشان از ool gala‏ پری‌خان خانم که حال فرماندهی کل را دردست 
داشت رخصت گرفتند که سناکن of al‏ استاجلو را در قزوین غارت 
aes‏ که البته دراین‌میان دکانها و cleo pe‏ تاجران» کاسبان و 
پیشه‌وران dork‏ چرب‌ونرم مطلوبی برایشان بود. 

در این فاصله شاهز اد گان سلیمان میرزا و محمودمیر زا همر اه 
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خلفا به‌قصر روی آوردند تا مقدمات دفن موقت شاه مرحوم را فراهم 
کنند. درسراسر ماجرای زدوخورد شب پیش جسد شاه طهماسب در 
صحن ble‏ قصر بر پاره‌چوپی نزديك حوض قرار داشت. هیچ کس 
سوای میر سیدحسین» یکی از مجتهدان شیعی پروای اورا نکرده بود. 
do gow yp‏ جنگی‌وستیز دو پیکان به‌پشت او اصابت کرد چندانکه 
وی نا گزیر از پاسداری از جسد دست‌کشید؛ چند تیر هم کضن را 
سوراخ کرده بود. بعد کالبد خاکی حیدر میرزا را هم به همان‌جا 
حمل گردند. 

درحالی که اکنون روحاتیون بسیاری اجساد پدر و پسر را 
می‌شستند و در کفن می‌پیچیدند» سلیمان‌میرزا بسدون هیچ شرم و 
ملاحظه‌ای زینتی را که هنوز بر بازوی Sol eld‏ مقتول دیده می‌شد 
از OT‏ به‌عنف جدا کرد. در همین لحظه حکیم ابونصر BUS‏ را نیز 
OLS OLS‏ آوردند: نگهبانان اورا در نهانگاهش که یك بخاری‌بود 
lay‏ کرده بودند. وی را متهم کردند که شاه را زهر داده است؛ به 
افازاین از جاب سلیمان‌میر زا مافاضله اورا all‏ قطمه کردند. 

3¢ 2 2 


حال از پایتخت که در ده روز بعد تا تاریخ جمعاً پیست‌وسوم 
مه ۱۵۷۲ در آن‌چنان جنگ dele‏ و شورش و بلوائی حکمفرما بود 
نظر ها را به‌سوی شمال به قلعه قهقهه متوجه کنیم. 
شب نامه‌ای دیگر به خلیفه انصار نوشت و در آن قتل حیدر و جراحت 
داشتن خودش را به | گاهی رساند". فرماندهٌ ald‏ قهقهه این نامه را در 
اردوی شکار خود CSL jo‏ داشت و در حسال ی که سخت متوحش و 
هراسیده بود به‌قلعه باز گشت که دراین فاصله Soke‏ پیش از این 
دیدیم» توسط اسماعیل‌میر زا به حال دفاعی در del‏ هبود. 

چون اسماعیل‌میرزا نمی‌دانست که رقیبش SBA‏ رسیده به 
زودی پذیرفت که با خلیفه انصار نوعی قرارداد آ تش‌بس منعقد کند: 
طرفین سو گند خوردند که ade‏ یکدپگر به اقدام خصمانه‌ای دست 
نز نند. 

در این Ole‏ توده‌های عظیم مردم عازم قلعه بودند و دیری 
نگذشت که تعدادشان به بیست‌هزار تن قرلباش و تاجيك رسید که 


۰ حیدرین علی حسینی رازی, تاریخ حیدری» صس۵۸۳ب. 
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البته افر اد حاکم سلطانیه که پس‌از Ol‏ دررسیدند در این رقم منظور 
نشده است. هر کس که از دستش بر آمده cog‏ عازم کوه سولان شده 
بود» سر هر اسب و مر کبی در گیری بود. باوجود این‌همه اسماعیل 
سوءظن داشت و این را هم غیرممکن نمی‌شمرد که تمام این هجوم 
Shiela‏ انس ,باشهفا اوزا از Sa‏ هسانش رون 

تازه هنگامی که پيك شاهزاده پری‌خان‌خانم و WS‏ بعضی 
حیدر سلطان چاپوق تر کمان به قلعه رسید» شاهزاده در روز بیست‌و 
دوم صفر ۹۸56/بیست‌وبکم مه ۱۵۷۲ از قلعه خارج شد و از جانب 
خلقی بیشمار مورد هلهله و اجلال قرار گرفت. وی به چادر خلیفه 
انصار که gla‏ وا گذار شده بود فروه آمد؛ هنگامی که خلیفه با 
شمشیری که به گردن آوبخته بود و کفن‌پوش, SE‏ و خاسر به نزد 
او حاضر شد» زندانبان منفور مورد بخشایش شاهزاده قرار گرفت و 
این خود نشانه‌ای از این است که ool pl‏ هنوز به قطع و بقین از 
وضع ومقام خود اطمینان نداشته است. 

در بین کسانی که آرزو داشتند به شرف پای‌بوس فرمانر وای 
جدید oh pl‏ برسند تعدادی از اف ان استاجلو نیز بودند؛ اما اینان با 
روی‌خوش مواجه نشدند» بسیاری اعدام گردیدند و بقیه به اردییل 
گر یختند تا در مزار جد اعلای صفویان پناه بجویند و بست بنشینند. 

هر گاه بتوان Gy‏ رازی" تکیه کرد» اسماعیل‌فعالیت‌سیاسی 
خودرا با صدور فرمانی که ازنظر وضع روحی و رفتار آتی او 
روشن‌کننده است آغاز کرد. وقایع‌نگار ایرانی چنین می‌نویسد: «اين 
ی Os‏ مقر Silo‏ کیک ان فوشچنان PEG IW‏ ت 
قروین برود و در آنجا تنی چند ازافراد ایل bute‏ خودش را اعدام 
کند. قزوبنیان همچنان شاهزاده را در چنگ ads‏ انصار اسر 


۲ همان مرجع» ص۵۸ ب. 
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می‌پنداشتند و دلمشغول و بیصبرانه چشم به‌راه رسیدن خبر از فهقهه 
بودند. حال همینکه قورچی به پایتخت رسید» خلایق به‌استقبال او 
رفتند تا فرمانهای شاه Que‏ را دریافت دارند. اما این قورچی 
کلمه‌ای بر OLS‏ نیاورد» بدون فوت وقت به‌سوی قربانیان شور بخت 
رفت» وظیفةٌ خونین خودرا انجام داد و باز به‌قهقهه باز گشت. اما 
بر اهالی قزوین» هنگام یکه چنین دیدند هراس و اندوهی گران 
one‏ شل. ) 


حر کت از قهقهه 

پنجشنبه پیست‌وسوم ماه مه اسماعیل فرمان ح cS‏ داد. 
گان که سوارانی که تعدادشان حال به سی‌هزار تن بالغ شده‌بود از 
ننگه‌های کوهستانی راهی iat‏ ازدحام غیرقابل وصفی به وجود 
آمد» چنان که به‌سختی می‌شد پیش رفت. روز بعد سپاه در ارشق, 
در دامن کوهی به همین نام" اردو زد؛ از همین روز هم رو زگار 
شهریاری شاه اسماعیل آغاز می‌شود چه در همین جمعه (بیست‌وپنجم 
صفر ۹۸6/بیست‌وچهارم مه (NOVY‏ در قروین برای اولین‌بار خطبه 
به‌تام وی کردند. به‌ملاحظهٌ دزدیهای پایان‌نیافتنی و ضرب و جرح 
فراوان در پایتخت مملکت که علتش بی‌اطلاعی از نجات اسماعیل 
oils‏ یباراف Gal hal‏ لو بو We‏ زور یی( موسوم 
مه) میرزاعلی سلطان قاجار را همراه جارچیان و تعداه زیادی افراد 
pole‏ در شهر oly‏ انداخت؛ از مردم خواسته می‌شد که راهبندانهای 
خیاباتی را ازبین ببرند و بار دیگر به کسب‌و کار خود بپردازند» چه 
هر عامل و سبب ost!‏ و بلوائی بدون اغماض به کیفر ral se‏ 
رسید*. روز بعد فرماتی صادر شد که طبق آن همه می‌بایست در مسجد 
G.Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge, 19300۰‏ .3 


&- بالبی» اثر یادشده» ص ۰۲۸۰/۸۱ 
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جامع گرد آیند و در آنجا بود که در حضور OW ol pls‏ و اسیران 
تام شاه جدید, شاه اسماعیل دوم به‌صورتی رسمی از منبر اعلام شد. 

روز چهارشنبه پس از این واقعه (بيست‌ونهم مه) اسماعیل 
به اردییل وارد شد و چند روژی در oho Ol‏ به استراحت پرداخت. 
به‌زیارت مقبرهُ جدبزر گی خود شیخ صفی‌الدین رفت و Bre‏ فراوان 
به بی‌چیز Ol‏ بخشید. 

از اردبیل راه در سفر‌های ol gS‏ روزانه به‌سمت جنوب ادامه 
یافت. در خانه شیر خبر اسیر شدن مصطفی‌میر زا رسید که باعث سرور 
فراوان اسماعیل‌میرزا شد» de‏ وی درشمار غیور CHP‏ طرف داران 


حیدر بود. 
مصطفی‌میر زا پس‌از dh‏ نافرجامی که برای سقوط دولت 
چیده شده بود با حسین‌بیگ یوزباشی و سه‌هزارتن از افراد رهسپار 


خراسان Pus‏ هنگامی که شاهزاده در پین‌راه نیت خودرا tle‏ بر 
باز گشت به‌قزوین اعلام کرد» حسین‌بیگ دشنام گوبان با ضربه‌های 
کازیانه col‏ اووا تیش ران Wl‏ هیور تاتی رام سره بو فد 
که نیمی از افراد یوزباشی از وی جدا شدند و درحدود نیم‌شب دیگر 
تنها دویست‌تن اورا همراهی میکردند. از بخت بد شب‌هنگام راه را 
نیز کم "کر دند و هنگام aS‏ سییده دمید تعداد کل مشاپعین به 
حسین‌بیگده برادرش شاهقلی‌بیکک و سه با چهار تن اتباع دیگر Sis‏ 
یافته بود. یوزباشی چاره‌ای دیگر ندید جز اینکه سفر خودرا به‌سوی 
,همدان ادامه دهد تا شاید بتواند به‌تر AS‏ راه پابد» چه قسمت اعظم 
کردستان و سراسر عراق عرب در آن عهد مجدداً از توابع سلطان 
عثمانی بود. ۱ 
هنگام ی که به حوالی ایل‌بیات که‌مراتع OT‏ نزديك‌همدان‌بود 


.۹ رازی» تاریخ حدری» ص6۸۳ الف. 
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رسیدند, مصطفی‌میرزا که نمی‌خواست به ASF‏ برود و در ایام اخیر 
از وابستگی خود نیز به‌تنگ آمده بود» گریخت. به خیم یکی از 
ple‏ نشینان وارد شد. چاقوئی از طلا و مرصع به‌جواهر به او بخشید 
و درعوض قدری نان خواست. Oly‏ چادرنشین از این هدیه درحیرت 
شد و خان ایل را از این ماجرا مطلع کرد. خان (حاجی اویس‌بیگ) 
بلافاصله دستور داد شاهزاده را محاصره کنند و به‌خانه او ببرند. در 
عین‌حال نیز پیکی گسیل داشت که ماوقم را به آ گاهی اسماعیل 
پرساند. 

پیش از Ral‏ شاه جدید در سفر ظفر نمون‌خود از He pod gi gh‏ 
و ساری‌قمش به‌میانه برسد» سلطان ابراهیم مسر زا درسمت ايشيث 
آ قاسی‌باشی به اردوی شاه اسماعیل پیوست. شاه اده پری‌خان‌خانم‌پس 
از رسیدن اخبار قابلاعتماد دربارة حر کت اسماعیل از قلعه» ابراهیم 
را با خیمه‌های گرانبهاء GUI‏ و لوازم» خواربار» دختران مخصوص 
> مسر | و نوازند گان راهی کرده بود. بدون فوت وقت خیمه‌ای 
بس باشکوه برپا کردند» که در آن حجره‌های مزپن و دلنواز 
مخصوص زان نیز dual‏ شده بود؛ پادشاه با فخامت و جلالی شاهانه 
پا به‌خیمه گذاشت و از جانب عموزاده‌اش سلطان ابراهیم میرزامورد 
تهنیت و خوش مد قرار گرفت. اسماعیل وی را صمیمانه در آغوش 
کشید» ply‏ خود خواند و go‏ فرمان‌داد که خیم اورا روبروی 
خیمه خودش برپا دارند» که کاری بود بی‌سابقه و ناشنیده" . 

در کنار رود زنجان که شنبه (هشتم ژوئن) به آنجا رسیده 
بودند» سوای امیران طالش, امامقلی میرزا ( که از طرف پدرش به 
سمت Sl‏ لاهیجان منصوب شده (og:‏ و للهاش پیره محمدخان به 
اسماعیل‌میرزا ملحق was‏ و ازجانب وی با افتخارات و تشریفات 


٭ در لغتنامه دهخدا این موضع توتو سیر ثبت شده است.م. 
on‏ پالبی» اثر costal‏ ص۲۸۲. 


Yt‏ شاه آسماعیل دوم 


خاص مورد پذیرائی قرار گرفتند. او Ligh‏ نجیب‌زاده از fds‏ 
استاجلو بود که پیشایش به هواداری از اسماعیل پرداخته و در نتیجه 
بی‌لطفی افراد قبیله‌اش را به جان خر يده بود. امامقلی به‌عنوان عضو 
مجمع تحقیق سال ۱۵۷۱ به گفته‌های شاهزاده اسماعیل باور کرده و 
در ابراز اخلاص gla‏ پاپیش گذارده بود؛ حتی شايع بود که دختر 
وکوا cola‏ ادیال ام 5 958 UN gal‏ وی تین ووذ ابش 

aT Sle‏ شاه جدید از قلعه خارج شده بود نسبت به کار پیره 
محمدخان ابراز نگرانی می کرد» زیرا مرادخان استاجلوء سفره‌دارب 
باشی با لشکریانی عظیم در گیلان بسر می‌برد ( که همانطور که پیش از 
این گفتیم می‌خواست bald‏ کجور را بگیرد) و او بیمناك بود که مبادا 
افراد استاجلو بخواهند پیره محسخان را منکوب aud”‏ شاهزاده 
امامقلی‌میر زا را دراختیار خود بگیر ند و آنگاه به‌جنگهای نفوذناپذیر 

به این دلیل اسماعیل دار وغه SE Bo‏ همایون‌علی خان‌بیگگ 
تر کمان را به OMS‏ فرستاده بود تا ool gels‏ و لله‌اش را بیاورد. 
مرادخان را کور کردند و به دستور اسماعیل به اردییل فرستادند» 
Ses‏ رده مان تون رادغ و عا تم هیر ام اماما کی 5 
به‌سوی شاه حر کت کرد. اسماعیل برادر ناتنی خود را با صمیمیت و 
مهربانی خدعهآمیزی پذیرفت و اورا پسر خویش خواند ‏ ابعادکامل 
این مهر «پدرانه» تازه بعدها علنی خو اهد شد. 


ورود به قروین 

با عبور از زنجان» سلطانیه و آق‌ساق ارزن راه سرانجام به 
نزدیکی پایتخت رسید. هنگامی‌که گنبدهای dole‏ و مناره‌های 
قروین log‏ شد» اسماعیل درنگ کرد. امپران و مردم ساده از شهر 
بیرون زده بودند تا اورا تهنیت گویند. درمورد بسیاری از آنان 


رهائی اسماعیل ۱ vy‏ 


می‌توان گفت که احتمال دارد Ugh‏ ظاهر را بانشوبش و اندوه باطن 
el gs‏ کرده بودند؛ درخود cle‏ نیز دراثر اعدامهای هر 559 دشمنان 
و مخالفان پیشین اسماعیل چهره‌ها درهم بود. سیزدهم ژوئن NOVA‏ 
را کر می‌کنند که بر سراسر آن دشت خشك شنزار» گرمائی سوزنده 
edited‏ بو د. 

اسماعیل البته آزاد شده بود و قدرت خودرا که جلال آن 
درتضاد با اسارتی طولانی افزونتر جلوه می کرد» درمی‌یافت؛ اما 
باز هم مالامال ازسوءظن وهر اس‌بود زیر ا همه‌چیز امکان‌داشت‌دوباره 
نقش بر اب شود. ولی وی می‌خواست وبا بهتر بگوئیم عزم جزم‌داشت 
که قدرت اسان بەدست امده را دوباره از دست نگذارد. بدین علت 
قیافةٌ پادشاهی خیرخواه و مردم‌دوست به‌خود گرفت و بدواً Les‏ 
دشمنان علنی و قطعی خودرا که کیفر شان به‌نظر همگان عادلانه بود 
در اتش انتقام خود سوخت. وی نیز همچون پدرش طبعی زرپرست 
و ممسك داشت؛ ولی Vio‏ بدون دغدغه دست به‌خرانۀ مملکت که 
شاه طهماسب LAT‏ لبریز ازمال برجای گذارده‌بود می‌برد.قز لباشهائی 
که برای be‏ او جنگیده بودند هدایای فراوانی دریافت HOS‏ و 
بیش‌از همه قورچیهائی که از چهارده سال پٍ ش‌دیناری مزد نگرفته 
بودند از کیسه فتوت وی بر خوردار شدند. بتابراین مواردی گاه پیش 
میآمد که یك سرباز ساده صد پا حتی دوبست تومان (بیست‌هزار یا 


۷ شرف بدلیسی» » ملف شرفنامه .ازطرف اسماعیل مأموربت بافته بود موجودی خزانه و 
انبارها را صورت‌برداری کند. از زر و سیم مسکو اک مقدار سیصدوهشتاد هزار تومان 
(=هفتادو ۵ شش میلیون دو کات) وجود داشت. از آن گذشته ششصد شمش طلا و نقره» 
دوبستعدل پارچة ابر_بشمین» سی‌هزار جامه از پارچه‌های گرانبها و غیره وغیره. 
(شر فنامه» جلد WY‏ ص۲۵۲: برای bot‏ آرزش تومان رجوع شود به وینچنز و دلی 
الساندری» اثر یادشده» ص۱۱۰ که در آنجا ۳۰ تومان با شش‌هزار سکودی (Seudi)‏ 

برابر گر فته شده. از از آن گذشته: 
G. B. Veehietti, English Historical Review VII, 26, Loaders. April 1892, p 319.‏ 


(که در آیجا WN + TA‏ تومان پرابراست با Veo es‏ دو کات) 
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چهل‌هزار د وکات!) عایدش می‌شد. 

در اردوی بیرون شهر بود که یوزباشی حسین‌بیگ استاجلو 
را که درحین فرار به‌تر aS‏ به‌دست‌افراه حاجی اوس‌بیگ Oly‏ اسیر 
شده بود» آوردند. وی که نا چند هفته پیش‌از متنفذ‌ترین قرلباشان 
بود, حال بالباس و کلاه‌نمدی قیافه‌ای سخت مفلوك و Shia‏ کننده 
داشت. اسماعیل برخلاف انتظار وی را نکشت» بلکه دستور داد 
به‌زندان بر گردانند. 

روز بعد شاه در باغ سعادتآباد که شاه طهماسب در حاشیۀ 
شهر ساخته بود فرود آمد. علت اینکه چرا وی بلافاصله به قصر وارد 
ats‏ این است که ساعت سعد برای چنین اقدام بزر گی تازه در ده روز 
بعد فراهم می‌آمد. اسماعیل خود منجم زبردستی بود و US‏ اعمال 
و اقدامات خودرا همچون سایر بزر گان مشرق‌زمین آن روزگار به 
تبعیت از تجوبز ستا گان انجام می‌داد. 

از باغ سعادت باه فرمانهای غلاظ و شدادی ple‏ می‌کرد 
که بدون دستور صریح او هیچ کس نباید متعرض جان و مال مردم 
شود. در نتیجه خلق Chal‏ شهامت خودرا باز COL‏ و باز از زیرزمینها 
و خفا گاههای خود بیرون خزید و بدین‌ترتبب اندك اندك آرامش 
و نظم ong Ba‏ باز گشت. 


اسماعیل قدرت خودر! تثست م یکند 

اسماعیل برای محل اقامت چند روز بعد خود ملك خلفا را 
سر کر دة ایل بیات مصطفی‌میرزای اسیر را به‌همین جا آورد. در قبال 
این برادر Sb‏ هم که حتی در لشکر کشی بوزباشی حسین‌بیگ‌شخصاً 
شر کت کرده بود اسماعیل به‌دوروئی متوسل شد. وی را بوسید و امر 
کرد پهلوی برادرانش که با او به‌سردی برخورد GO ST‏ بنشیند. 


رهائی اسماعیل 4 
آنگاه اسماعیل به جمع شاهزادگان اخطار کرد با وی یکدل.باشند. 
چه درآن صورت بیش‌از هر شاهی که در روی زمین‌است وبرادرانش 
را گرامی داشته cul‏ به آنها پاداش خواهدداد.اسکندرمنشی دراینجا 
به گرارش خود می‌افزاید: «اما دلش از آنچه زبانش 2 
نداشت. »۸ 

هرچند ظواهر امر حاکی از OT‏ است که برادران شاه 
اسماعیل باطناً نسبت به‌او مطیع و منقاد بوده‌اند و لی منکر نمی‌توان 
شد که بد گمانی شاه اسماعیل نسبت به امیران قزلباش چندان هم 
نامو جه نبوده است. 

در بین امیران در دوران Sloe‏ مرک شاه طهماسب این 
cole‏ رسوخ lay‏ کرده بود که تزد خلفا روملو بروند و از آنجا در 
قصر به‌حضور ol pl‏ پری‌خان‌خانم شرفیاب شوند. خلفا مسائل و 
امور حکومتی و مالی را با این خانم درمیان می‌گذاشت و درمورد 
آنها Cone‏ می‌پرداخت و بدین‌ترتیب شاهزاده خانم به چیزی ماتند 
تایبا نامه مدل قمع موف 

هما کنون‌نیز» پس‌از SGT‏ شاه اسماعیل در قز وین مستقر شد, 
امیران و نجیب‌زادگان به قصر شاهزاده خانم آمدو شد م ی کردند؛ 
زرقوبرق این قصر و تشربفات OT‏ حتی کاخ شاه طهماسب را از 
ble‏ ها می‌زدود. وی در کمال اطمینان می‌دانست که شاه اسماعیل 
به‌ملاحظهٌ خدماتی که برای جانشینی وی انجام داده حتی نست 
به‌دوران سلطنت پدرش باز نفوذ بیشتری در کار حکومت به اوخواهد 
داد. ۱ 

هنگامیکه سران GUS‏ در قصر شاهزاده خانم گرد 
میآ مدند» خود به‌خوبی می‌دانستند که از این رهگنر از شو کت و 
سطوت شاه اسماعیل کاسته می‌شود. یکی از علل اینکه آنها با حیدر 


۸ تاریخ عام آرای عباسی» ص2۳ ۱. 
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میرزا سر به‌مخا لفت برداشتند این بود که در دوره اسماعیل رد 
بتوانند قدرت و نفوذ خودرا توسعه دهند. تلاشهای قدرت‌طلبانه 
ool pls‏ خانم از این Cab‏ نیز تضعیف می‌شد که بسیاری از قرلباشهای 
برجسته و نامدار مخالت 35 را در کار سیاست محکوم می‌کردند؛ 
ازاین گذشته انواع als‏ و شایعات دربارةءٌ طرز زند گی شاهزاده 
خانم سرزبانها بود. 

علاوه‌بر آن مناسبات شاه اسماعیل Wek‏ حالادیگر دستخوش 
تغیبر ی Fas ek‏ کون ale‏ هر چند از مزاحمت خلفا 9 
یادا وری خدماتی که بر اش انجام داده بود دل‌خوشی تداشت لین 
به‌هر حال همواره از کارها واقدامات زیر GIT‏ اوسپاسگز اری‌م ی کرد. 
| کنون به تحوی به شاه اسماعیل رساندند که خلفا دراصل می کوشیده 
(یعنی ارس‌خان) لله وی بوده و جانشینی وی درنتیجه برای اوء یعنی 
خلفا روملو» تفوذ و قدرت بیشتری فراهم می أ ورده ات هنگام ی که 
چند روز پس‌از قتل حیدر باز هیچ خبری از قهقهه نرسید و اوباش 
خان‌خانم ارائه Solo‏ ولی وی باولابت‌عهدی محمود میرزا به‌مخالفت 
پرخاست و درعوض دعوی برادر خود سلیمان‌میرزا را مطرح کرد 
که هم بزر گتر بود و هم مورد حمایت شمخال رئیس چر کسها. 

هنگامی که اسماعیل از این وط جنها آ گاه شد» در آن 
واحد هم ترسید و هم به‌خشم آمد؛ دیگر هیچ تردیدی نمی‌توانست 
برایش وجود داشته oth‏ که شر We‏ را باید از سر کوناه کرد. اما 
چنین GIS‏ به‌هيچ‌وجه آسان نبود. چون هنوز بسیاری از قرلباشان 
سر مخالفت و عناد داشتند, استاجلوها هم هنوز از هواداران فراوانی 


4 قسمت اعظم این‌بخش به‌تبعیت از اسکندرمنشی»تاریخ عال م آرای‌عباسی» ص25 ۱۳-۱ 
تحریر شده است. 
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درخود مملکت بر خوردار بودند؛ خود او هم هنوز ناجگذاری نکرده 
بود و علاوه‌برآن در آن هنگام حدود ده‌هزار صوفی اهل اسیای 
nro‏ در قزوبن بسر می‌بردند که بدون‌قید و شرط مطیع و منقاد 
سر کر دة خود یعنی We‏ بودند» هرچند که مقام خلیفه گری صوفیان 
به‌عنوان پیشوای روحانی em‏ امت شیعی از جانب شاه باید به کسی 
اعطا شود. اسماعیل بدون هیچ دلیل و علت نمی‌توانست خلفا رابر کنار 
کند. زیرا در آن‌صورت می‌بایست lS‏ و طغیان احتمالی صوفیان 
سر کش را هم Glow‏ بیاورد؛ خوب پس می‌بایست علتی برای این 
کار پیدا شود که اسماعیل آن‌را cL‏ 

هنگامی که روزی WS‏ در کنار شاه بود 1 
«اگر تو از مقام خلیفةالخلفا چشم بپوشی, من ترا وزبر اعظم خواهم 
کرد.» خوب. سمت Ye‏ اعظم صوفیان بسیار بانفوذتر از شغل وزير 
اعظم است که قدرت مستقلی در پشت سر خود ندارد و فقط لطف و 
عنایت xe‏ لزل و ناپایدار شاه ضامن آن است؛ اگر وی می‌پذیرفت که 
خودیمخوی نفون و قدرتش را از دست می‌داه و ا کر پیشناه را 
نمی‌پذپرفت» چون عنایت خاص شاه وا رنه یه cise‏ پاشد ب 
رد کرده بود» کاری نادرست انجا م‌داده fog‏ خلفا مدتی فکر کرد 

هنگامی که خلفا رفت» اسماعیل با خشمی تصنعی از امیران 
روملو پرسید که چه wh‏ کرد با یك نفر صوفی که به ltl‏ پیر و 
مرادش وقعی نمی‌گذارد؟ پاسخ روشن بود و از همان لحظه همه 
دانستند که خلفا از چشم شاه افتاده است. 

تظاهر خارجی این بی‌نصیبی از لطف شاه آن شد که خلفا را 
روز بعد به حضور شاه راه ندادند. وی ناچار شد همچون گناهکاری 
تبره‌بخت کنار در SIE‏ خودش که شاه در آن فرود آمده بود روی 
زمین بنشیند و چشم انتظار بماند. حدود ظهر پیشخدمتی بیرون آمد 
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و به‌او گفت می‌تواند پی کار ش‌برود. 

روز سوم اسماعیل یکی از امیران روملو را نزد خود خواند 
و از وضع We‏ جویا شد. دلوبوداق در پاسخ گفت برای بار Ke‏ 
هر گز پيشنهاد شاه را پش ت گوش نخواهد انداخت حتی اگر اورا به 
سگبانی pod‏ منصوب کنند. پس‌از OT‏ اسماعیل» خلفا را به‌سمت 
سرپرست قورچیان در مشهد معین کرد و Glog: glow‏ ستور داد وی 
زا GG‏ رای ان دیاز کن MOIS‏ وتو lon GEES‏ د 
اسب رو به‌خراسان گذاشت؛ در دامغان یکی از قورچیان ایل و dale‏ 
خودش بدو رسید» اورا کور کرد و به‌قزوین باز گرداند. 

اما اسماعیل دیگر وضع و موقع خودرا به تصوی اساسی 
مستحکم کرده بود» وحشت بر تمام کسانی که در قتل حیدر دست 
داشتند چیره شد» زیر ا کیفر ظالمانة las‏ علیا لعموم به‌عنو Ol‏ تلافی 
و پاداش آن بدکاری تلقی گردید. مشت پولادین شاه جدید همچون 
کوهی گران بر سر نوشت قزلباشهائی که از مدتها پیش انضباط را از 
یاد برده بودند» سنگینی OS gt‏ 


ae € 3K 


اقدامات اسماعیل درزمينة اعمال قدرت سلطنت 


ورود بەقصر 


پس‌از تبعید خلفا, اسماعیل از ME‏ وی خارج شد و در روز 
سه‌شنبهٌ بیستم ژوئن ۱۵۷ به منزل شاهقلی سلطان یکان استاجلو» 
امیرالامرای هرات که بین میدان طوبله و قصر شاهزاده‌پری‌خان‌خانم 
قرار داشت نقل‌مکان کرد؛ در آنجا بود که بین شاه با شاهزاده خانم 
و سایر ساکنین حرم ملاقاتی دست‌داد. وی از خواهر ناتنی خود 
شاهزاده پری‌خان‌خانم استقبال سردی کرد که حتی می‌توان آن را 
غیردوستانه نیز توصیف نمود. ازهمین برخورد اول آشکار شد که 
اسماعیل هیچ نمی‌خواهد نفوذ خواهرش را درامور دولتی و مملکتی 
agli‏ کند. درایام بعد اسماعیل حتی deus‏ اورا هم با زگرفت و مبلغ 
ایبول Oils ci‏ ود فص زرانی مسب از درس 
هزار دو کات به‌میان آورده)» به‌صورتی که شاهزاده خانم نا گربر 

پس‌از این Lok‏ در «يك Cols‏ سعد» که وی خود طبق 
iS‏ اصول علم ستاره‌شناسی محاسبه کرده بود به قصر سلطنتی و اردشد 
و بلافاصله دستور داد ازنظر ساختمان تغییراتی در Of‏ بدهند. تا 


۱ بالبی» اثر یادشده» NAY Ge‏ 


۸ شاه آسماعیل دوم 


انجام گرفتن این تغییرات گاه در SE‏ امیرالامرای مزبور و گاه در 
قصر شاهزاده خانم و گاه نیز در pod‏ کوچك تفر یحی سعادتآبادبس 
می در ۵د. 

حال Ko‏ قزلباشها از چهار LT‏ مملکت به جانب پایتخت 
سرآزیر شدند» چندا ن که در شوارع و کوچه‌های OT‏ ازدحامی 
فوق‌العاده حکمفرما بود. در حرارت تابستان ظاهر ا توقف در قزوبن 
پر گردوخاك سنگفرش‌نشده» در بین دیوارهای تنگ خشتی کاهگلی" 
هرچه بوده, حتماً مطبوع و فرحبخش نبوده است. واردین پیشمار 
هدایای گونا گون از همه‌نوع باخود همراه داشتند» از قبمتی‌ترین 
وسایل زینتی و تریینی گرفته تا ساده‌ترین میوهٌ صیفی. 

هنگامی که اسماعیل روز جلوس خودرا بر تخت سلطنت 
از مطالعه در اوضاع و احوال کواکب محاسبه کرد؛ این مطلب بد 
آ گاهی هم بزر گان مملکت رسید. AWS‏ امور دولتی تا این لحظه‌معوق 
مانده بود و هر کس باهیجان تافر ارسیدن این و Sy phil‏ روزشماری 
می کرد. در این فاصله عمارت وسیعی در داخل حصارهای pod‏ ساخته 
و پرداخته‌شد» که اسماعیل به‌محض ور ود به‌قصرء خود سنگگ اول بنای 
آ نها را گذ‌اشته بود. استادانی ماهر بدون وقفه دست به کار بودند؛ 
در رأس هر صنف از پیشه‌وران يك نفر قزلباش را به‌نظلرت مأمور 
کرده بودند تا در هیچ کجا مکث و وقفه‌ای روی ندهد. مقدمات کار 
تشر یفات تاجگذاری چنان جامعالاطراف انجام می‌گرفت که خبر آن 
درسراسر مملکت پیچید و حتی نگهباتان ولابات مرزی با امرای‌خود 
به‌سوی قزوبن شتافتند — خوشختانه جای ترس از هجوم دشمنان در 
کار نبود. 


2. Adam Olearius, Offt begehrte Beschreibung der Newen Orientalischen 
Reise, Schelswig 1647, p. 358. 





اقدامات آسماعیل در ... Ac.‏ 


هنگامی که dom‏ تمهیدات عملی شد» در روز مقرر pte,‏ 
dit ler‏ بیست‌وهفتم جمادی‌الاول ۹۸6/بیست‌ودوم اوت ۱۵۷۰ 
جلوس بر تخت سلطنت انجام گرفت". در نالار چهل‌ستون‌به‌این‌مناسبت 
سوروسرور باشکوهی برپا شد که امیران,شاهزادگان وصاحب‌منصبان 
دولت در آن شر کت داشتند. شاه اسماعیل dole po‏ سلطنتی وزروزیور 
به تالار که با فرشهای ابریشمین مفروش و با گلدانهای گرانبها مزین 
بود پانهاد و بر مسند پادشاهی قرار گرفت و بدین‌ترتیب به صورت 
رسمی به‌جانشینی پدر رسید. 

حال قبل‌از همه شاهزاد گان آمدند تا شاه جدید را تهنیت 
بگویند؛ پس‌از آ نان ر وحانیونسادات,علما و مجتهدان_-_فرارسیدند؛ 
بعداز آنها پسه‌خان که پدرش لیو OS‏ اورا به‌عنوان گروگان 
به‌دربار ایران فرستاده بود و سویمونی اول شاه کارتیل که درسال 
۹ به‌اسارت شاه طهماسب در آمد و پسر لوارسیدٍ وارد شدند؛این 
هردو را به‌خصوص برای حضور در تاجگذاری از قلعدٌ الموتآورده 
بودند*ٌ. پس‌از اینها نوبت رسید به شاه رستم لر و سایر امیسران و 


۲ تاریخ عالمآرای عباسی» ص۸٤۱‏ و احسن‌التواربخ ص ٤۸۳‏ بایکدیگر مطابقند, 
مع‌هذا اسکندرمنشی تاریخ قتل مصطفی‌میرزا و سلیمان میرزا را قبل‌از جلوس 
اسماعیل بر ثخت ذکر می کند و دفن موقت شاه طهماسب را با تاجگذاری» هردو در 
يك روز می‌داند» درحال ی که حسن روملو ارقام دقبقي را برای هرسه واقعه PASS‏ 
می‌کند» منتهی به‌این ترتیب: تاجگذاری - قتل شاهزادگان — دفن. سایر مراجع هیچ 
مقیاسی برای سنجش به‌دست نمی‌دهند. من دروصف خود از حسن روملو پیر ویم ی کنم 
که گزارش وی درمورد شاه اسماعیل قدری ۳ شاخوب رک همر اه است ولی درمورد 
ارقام قابل‌اعتماد به‌نظر می‌رسد. 

ae‏ این اسامی در تاریخ عالم آرا sy gon‏ یکه در بین هلالین ذکر می‌شود آورده شده ولی 
مترجم دراینجا تبعیت از hol‏ را پيشنهاد خود قرار اده است: 

Lewani‏ (لونسخان) , Luarsabi‏ (لوارصاب) Swimoni‏ (سمایون‌خان) .سم. 

4. M. Brosset, Histoire de la Géorgie depuis FAntiquité jusqu’au XIX° siécle, 

11۶ partie, Histoire Modern, [° livraison, St. Petersburg 1856, p. 153 & 455 

et Chronique Géorgienne, traduite par M. Brosset jeune Paris 1830, p. 10. 


۸ شاه اسماعیل دوم 


بزر گراد گان قرلباش» وزیران» کارمندان صاحب‌مقام و بزرگان 
مملکت و قبایل و ایلات» از آن‌جمله ابراهیم خان» نایب و نماینده‌شاه 
در لرستان؛ میرزا محمدخان نایب و نماینده شاه در مأزندران؛ سید 
سجاد نایب و Sails‏ شاه در عر بستان و بسیاری دیگر که همه به‌افتخار 
پای‌بوس نایل آمدند". سرانجام سفیران «فرنگ»» یعنی هیأت بز رگی 
سفارت شاه دم‌سباستیائو" از پرتغال (۱۵۵2-۱۵۷۸) به‌قیادت میگل‌دو 
آبرو دولیما" که از دو سال پیش در پایتخت ایران بسر می‌برد و تنها 
چیزی که ما از او می‌دانيم متأسفانه این است که شاه طهماسب را از 
شکست ترکها در نبرد Shwe‏ لپانتو" مطلع کرد و خواست که اورا 
ale‏ سلطان وارد اتحادیه‌ای کند» پا به‌تالار گذاشت. اما شاه به آنها 
بذل توجهی نکرد". 

هدایا و تحفی که از اطراف و اکناف از هنگامی که‌اسماعیل 
قهقهه را ترك گفت ong Ba‏ سرازیر leo goat‏ کنون پیش‌پای‌شاه قر ار 
گرفت. پس از پایان تشریفات تاجگذاری همه به خانه‌های خویش 
باز گشتند 

ما تا اینجا سلسلهٌ رویدادها را به‌ترتیب حدوث زمانی 
برشمردیم؛ با شروع فعالیت ساطنت از طرف شاه اسماعیل دوم حال 
Ke‏ زمان آن فرا رسیده که یدوبند بیشتری در کار خود برقرار 


۵ محمدمیر ك ین‌سعود الصینی» ریاض‌الفردوس» HHO Ce‏ 
Dom Sebastiao.‏ .6 
Miguel de Abreu de Lima‏ .7 
Lepanto‏ .8 
4 حسن روملو» Sopot‏ اریخ» ص,04ع؛ رجوع‌شود به آنچه در مقدمه دراین‌باره گفته 
شد. در بایگانی سیمانکاس (Simancas)‏ ضمن سند شماره ۳۹۰ مربوط یسال ۱۵۷۲ 

Cy!‏ نوشته دیده می‌شود: 

Mensagem do rei de Portugal a Xatamés, rei de Persia, dando-ihe conta 
da batalha de Lepanto. (p.* Francisco Manuel Alves, Catalogo dos Manus- 
critos de Simancas respeitantes 4 Historia Portuguesa, in: O instituto vol. 
82, 4. Serie, Coimbra 1931, p. 479. 


اقدامات اسماعیل در ... AV‏ 


کنیم و گزارش خودر! طبق دید گاههای عمومی aids ty‏ بکشيم.پس 
می پر داز یم و بعد تحولات فرهنگی 3 مذهبی را درمدنظر میا ور یم 
و سرانجام سرنوشت شخص شاه اسماعیل تا هنگام م رگش مطمح نظر 
ما قرار خواهد گرفت. 


وضع سباست خارجی Of pf‏ در دورة شاه آسماعیل دوم 
dat,‏ با باب‌عالی 


سه روز پس‌از جلوس شاه اسماعیل بر تخت سلطنت محمد 
سلطان تخماق استاجلو» که همان‌طور که lol‏ ور می‌شویم شاه‌طهماسب 
اورا به‌عنوان سفیر کبیر فوق‌العاده به استانبول گسیل داشته og‏ باز 
به‌قز وین رسید. وی در ششم ماه مه ۱۵۷۰ به‌پایتخت عثمانی‌رسید و در 
سیزدهم همان ماه «از جانب شاه احضار شد و سی‌تن از همراهاتش‌هم 
ool‏ شر فیاب شدند".» در سی‌ویکم ماه مه هنگ با ز گشت کرد؛ در 
ششم ژوئن باب‌عالی از مر گی شاه طهماسب آگاه گردید و در نتبجه 
سفیر در آماسیه توقیف شد تا موضوع جانشینی شاه روشن شود. 

در پایان ژوئن ۱۵۷۰ يك پيك دولت ترك (چاوش) به 
ان راسو ue‏ داد ۶ که اسان شاه اران امت هه کم اور 
تهنیت گفته‌اند".» و Ch‏ چاوش با سفیر که به‌قروین بازمی گشت‌همراه 
شد و همان‌طور که درابتدای امر گفتیم آنها در بیست‌وپنجم اوت 


. حسن روملو» ص۸۳ع؛ ازآن گذشته استفان گرلاخ» در موضع یادشده». ص۰۱5۹۰ ۲۰۱ 
و [YOY‏ همچنین محمدین‌محمد» تخبها لت و اریخ و الاخبار» ص۱۳۰ . 

۲ استفان گرلاخ» موضع یادشده» ص۱۹۲. 

۳. همانجاء صع ۰۲۱ 


۵.۰ شاه اسماعیل دوم 


بدانجاً وارد شدند. 

تخماق شادباشها و هدایای سلطان را همر اه آورد که ان 
ME le‏ پیشخدمتهای ple‏ و» خیمه‌های زردوزی‌شده» تازبهای 
عربی‌نژاد» صندوقهای پراز زروسیم» نسخه‌های خطی گرانبها و 
پارچه‌های ذیقیمت از El gil‏ گوناگون قابل SS‏ است. چاوش ‏ که 
البته پيك دولتی بود و نه سفیری واقعی - نامه سلطان را که با لحنی 
دوستانه edd» od‏ بود تقدیم حضور داشت. 

تا اینجا همه‌چیز درحد اعلای نظم و ترتیب انجام گرفت. اما 
خوب, روابط واقعی بین ايران و ترکیه درآن روز گار برچه منوال 
بود؟ 

از طریق استفان گرلاخ دانشمند» ما فعلا به‌طرز تلقی حاکم 
بر در بار عثمانی به‌خوبی واقفیم. ]نها هنوز خاطرةٌ «اسماعیل دپوانه» 
و شکست اسکندر پاشا را خوب oba‏ داشتند؟. علاوه‌بر oT‏ سلطان 
عشمانی نمی‌دانست که آیا ما کسیمیلیان دوم به‌سلیم Fleck b‏ پای‌بند 
خواهد wh‏ و مانند cle Gl‏ را خواهد پرداخت با نه. در چنین 
eles!‏ و احوالی سلطان مراد سوم می‌بایست Solel‏ جنگ در دو 
جبهه را حفظ کند» به‌خصوص که به‌او GIS‏ رسیده بود اسماعیل 
لشکری عظیم بسیج کرده Col‏ (درواقع قرلباشها فقط به صورت 
دسته‌های بزرگی برای تاجگذاری به قروین روی آورده بودند) . 
استفان گر لاخ همچنین می‌نویسد؟:«ایرانیان فقط مترصد اینندکه LT‏ 
شاه‌ما هدایا (خراج) را برای‌شاه‌علما نی‌می‌فرستد با نه؟| گر چنین‌چیزی 
روی ندهد آ نها دل و ole‏ زیادتر می‌شود. = پس تر کھا برایشان 
خیلی cyl‏ دارد که شاه ما کی هداپا را می‌فرستد. در این صورت 
اپرانیها جسارت شر وع کاری را نخواهند کرد.» 


6 حیدرین‌علی حینی رازی» تاریخ حیدری» ص٤۰۸‏ ب. 
۵ استفان گرلاخ» موضع بادشده» ص ۲۳ -۷۲۲۲. 


چنین به‌نظر می‌رسد که اسماعیل SIV‏ در بدو امر قصد 
لشکر کشی ae‏ تر کها را نداشته است» زیرا در هجدهم سپتامبر NOV‏ 
چاوشی وارد استانبول شد با این اطلاع که شاه اسماعیل می‌خواهد 
صلح آماسیه را برپا نگاه دارد و تا چند ماه Kio‏ هیأت سفضارت 
فوق‌العاده‌ای گسیل “UT‏ باب Me‏ مردد بود که چه تدبیری در این 
مورد اتخاذ cS‏ زیرا ما کسیمیلیان دوم در دوازدهم اکتبر ۱۵۷۲ 
جهان را بدرود گفته بود. مراد با سوءظن به اسماعیل می‌نگریست و 
این CL‏ نیز به‌سهم خود چشم براه بود نا بداند رودلف دوم از خاندان 
هابسبور گی به چه اقدامی دست خواهد زد. 

هنگامی که در آخر اکتبر اطلاع داده شد خراج از وین 
ارسال گردیده, سلطان نفسی براحت کشید. بلافاصله این خبر در 
سراسر استانبول اعلام شد» « که جاسوسان ایران/ که پنهانی در شهر 
اقامت دارند/بدانند/و بتوانند به شاه گزارش دهند/ که پادشاه آ لمان 
به‌صلح پای‌بند است/و او (اسماعیل) هم آرام و قرار بگیرد: در غیر 
این صورت تمام قدرت تر کها به‌طرف او متوجه خواهد شد".» 

در دوران سلطنت اسماعیل بین تر کیه و ایران ابد کار به 
جنگ وجدال نکشید؛ منتهی اینکه روابط همواره متشنج بود و صلح 
نیز به | تش‌بس شباهت داشت. شاه آن‌طور که بدوا گفته glue og‏ 
سفارت جدید فوق‌العاده‌ای نفرستاد؛ جیانفرانچسکو موروزبنی" در 
این مورد گزارش می‌دهد که اسماعیل فکر می‌کرده کار کسیل‌داشتن 
سفیر این‌بار باید از جانب سلطان انجام گیرد» چون Ola!‏ همین اواخر 


٩‏ مرجع فوق» ص۰۲5 

۷ مرجم فوق» Vos‏ 

۸ موروزینی» دراثر بأد شده» ص ۳۰۲؛ و نزديك به این .است یر" 

Successi della guerra tra Sultano Amurat. e Sultano Caidar Mirza, Re di 

Persia, e li Georgiani cristiani dal 1577 sino all’anno 1581... (in: E. Albéri, 
Serie III, vol. 2). p. 429/30. 


موضع یادشده 





as‏ شاه اسماعیل دوم 


سفیری به تر کیه فرستاده است. 

سلطان‌مراد از این طرز رفتار شاه اسماعیل بر آ شفت؛به‌تقویت 
قوای موجود ارزروم» وان و بغداد پرداخت تا از اقدامات احتمالی 
قرلباشها جلوگیرد. هنگامی که در دسامبر ۱۵۷5 (ظاهراً بدون‌هیج 
علتی) شهرت cdl‏ که شاه doled‏ می‌خواهد به کربلای معلمی. 
مدفن امام حسین علیه‌السلام لشکر بکشد» بلافاصله مصطفی پاشای‌و زیر 
با نه‌هزار نفر برای تقویت ساخلوی تر کها فرستاده شد". در آوریل 
سال بعد باز چهارهزار تن ینی‌چری به ارزروم گسیل گردیسد. 
همچنین با خان تاتارهای کریمه, دولتگرای توافقی به‌عمل آمد 
که در صورت حملۀ Leal gl‏ به ارز روم» آنان از پشت به ایرانیان‌ضر به 
رفك : 

این را که در همان سال ۱۵۷۷ کار به جنگ نکشید wh‏ فقط 
ا ای کی از فر کک غاد اغا مین حا Sau‏ مقر 
النفس و تقریباً leah‏ که ملکه براو تسلط کامل داشت بر تخت ساطنت 
جلوس کرد و از Sage‏ روبه‌راه کردن نابسامانیهای داخلی vals»‏ 
دیگر چنین Ke‏ اجتناب‌ناپذیر شد. اما چنان که بعد OS‏ خواهیم 
داد اسماعیل درمورد قسمت اعظم این نابساماتیها مو ت هستقیم به 
عهده داشت. 


. اسشفان گر لان اثر پادشده». ص٤ NV‏ 

a\e‏ همان مرجع» ص۳۳۲ و TAY‏ ازان گذشته رجو ع‌شود به: 

J. von Hammer-Purgstall, Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer 
Herrschaft, Wien 1856, p. 57/58. 

دولتگرای در ۱5۷۷ به بیماری طاعون مرد؛ جانشین وی محمددگرای دوم درسال ۱۵۷۸ 

متحد با تر کها با شاه خدابنده iad‏ پرداخت. 


سیاست خارجی ay‏ 


رابطه با ازبکها 

هنگامی که خبر جلوس شاه helen!‏ بر تخت سلطنت در 
بخارا به عبدالله‌خان» فرمانروای واقعی تر کستان (وی از طرف پدر 
سبك‌عقل خود اسکندر خان از دودمان شیبانیان حکومت می‌کرد) 
رسید» سفیر CHT‏ به قزوین فرستاد تا تهنیتهای خودرا به حضورشاه 
جدید تقدیم دارد و مراتب مودت را تحکیم بخشد. در تمام مدت 
سلطنت» شاه اسماعیل از این طرف مورد تهدید قرار نگرفت. از 
اینجا می‌توان فهمید که این امر فقط براثر شهرت دلاوری شخص او 
بوده است که بلافاصله پساز مر گش حمل ازبکها به‌شهر مقدس‌مشهد 
عملی گردید"". 


رابطه با هندوستان و گرجستان 


در موزهٌ بریتانیا نسخه‌ای خطی وجود “oslo‏ که رونوشت 
مر‌اسلات دولتی رار آن گرد آورده‌اند. از این کتاب one‏ 
درمي‌پابيم که شاه اسماعیل دوم پس‌از جلوس بر تخت سلطنت 
فرمانروایان هند را هم از این واقعه alles‏ کرده بوده است. البته این 
dal‏ دولتی که در آن مجموعه‌هست خطاب به‌سلطان‌مغول جلالا لدبین 
اکبر تحریر نشده است» بلکه مخاطب آن مراسله» برادر وی محمد 
حکیم میرژا در پایتخت افغانستان یعنی کابل است؛ اما مسلماً ان 
نامه‌های فراهم آمده کامل Cond‏ و نمی‌تو ان در این امر تردید کرد 
که شاه اسماعیل دوم مراب دوستی و صلح‌خواهی خودرا به مفول 
بر رگ نیز تا کید کرده col‏ واقعاً نیز روابط بین آیران و هتدوستان 
درآن age‏ کاملا روش و بی‌شائبه ماند. در پنجم رجب ۹۸۵/هجدهم 


۰۱ اسکندرمنشی» تاریخ‌عالم آرای عباسی» ص5/ ۰۱۹ 





XE‏ شاه اسماعیل دوم 


سپتامبر ۱۵۷۷ حتی سفیر پادشاه دکن (صحیی‌تر بگوئیم از احمدنگر 
در جنوب هندوستان) pba‏ مرتضی نظام شاه ory Ba‏ وارد شد» که 
طلا و سنگهای قیمتی فراوان به‌عنوان تهنیت و چشم‌روشنی به همراه 
داشت . 

درمورد گرجستان سیاست شاه اسماعیل مقصور بود به آزاد 
ان ووی وکن به آن‌يك سراسر گرجستان را اقطاع 
Mots‏ که البته لب یز این اقدام معوجه بابعالی بود ہے منتهی با 
EA‏ کا کے oS‏ دور شاه لیات ۵ sg St‏ 
و د» دست‌بر ندارد. يه بسه‌خان بعد‌ها شاهز آده خانمی به همسری داده 
شد. اما سویمونی که اکنون خودرا سلطان محمود می‌تامید و با نه 
هزار تومان و US‏ اسرای گرجی در wh‏ ۱۵۷۸ رویهراه گذاشت» 
به هنگام باز گشت به نفلیس از جانب دوستان wird‏ خود و روحانیون 
با ای ها وم رورش Gs‏ کار ی باز گشت. 
هنگام ی که خبر این واقعه به Ol al‏ رسید» دیگر شاه 9 هر oo‏ 
بود. جانثین وی کار تغییر مذهب را چندان جدی نگرفت» زیرا 
سویمونی همچنان تابع شاه اپران باقی می‌ماند. 

هر گاه نظری به Cole‏ خارجی ایسران در دورءٌ شاه 
ee al‏ وم دارب موی ای قوت و اران و ام آدان در 
مملکتداری صفوی در نظرمان مجسم می‌شود. اما از ابرهای تبره نیز 
هم در شرق و هم در غرب» oe GUT‏ می‌شود. هیجانات و تنشهای 
ob j‏ شکل می گیر ند ولی شخصیت شاه اسماعیل که جنگاوری او را 


۳ حسن روملوء احسن‌التو Co‏ 2۹6/۹۵ . رجوع‌شود به: 
Monstuart Elphinstone, The History of India, London 1905, p. 511.‏ 
.12 ۰ « (موضم یادشده) Chronique Géorgienne‏ ,14 


و همچنین: 

Histoire du pays des Aghovans, campossée par le vartabied Iohannés de Dzar, 

in, M. Brosset, Collection d’Historiens Arméniens, vol. I, St. Petersburg 1874, 
p. 555, 


سیاست خارجی ۵5 


احدی منکر نیست باعث پایداری اوضاع است. آینده‌نگری جانشین 
وی Bb»‏ در گیریهای تهدیدآمیز با باب‌عالی و ASS‏ نا گریر 
مر بوط می‌شود به اوضاع و احوال داخلی» که البته دراین‌مورد Kee‏ 
هیچ وضع تعریفی نداشت: در دورةه اسماعیل وحشت و هراس سر اس 
مملکت را فرا گرفته بود و او تنها با جار ی کردن جوی خون‌نتوانسته 
بود پایه‌های خود کامگی بی‌حدوحصر خودرا استوار سازد. 

a‏ دج 


سیاست داحلی 
وضع خر اسان 


دیدیم که تقریباً در تمام شهرهای ایالت مهم مرزی ایران 
So aes‏ سای ها مان از ای شاه Jo‏ کار وش ان کے 
شهرت تعقیب و آزاری که در پایتخت نسبت به این ایل اعمال می‌شد 
در تمام مملکت پیچید» Aub‏ قزلباشها از این فرصت سود جستند تا ایل 
استاجلو را از مسند عزت پائین بکشند. 

در همان ابتدای امر هنوز خبر مر گی شاه طهماسب درست 
به‌هرات نرسیده‌بود که شاهقلی سلطان‌بکان, قیم‌عباس‌میرزای‌خردسال 
که یکی از خدمتگراران وفادار خاندان سلطنتی بود» بدون فوت‌وقت 
امیران اقطاعات مجاور را به مر کز اپالت خراسان خواند تا در قبال 
حملات و دستبر د‌های از بکها آماده و مجهز باشند. 

آنگاه که موضوع جانشینی به سود اسماعیل میرزا حل شد» 
یکی از بر گزیدگان ایل افشار به نام حسین سلطان بین قرلبائها 
سیسه‌ای تمهید کرد تا امپرالامرا را بکشند". هنگام ی که سرانجام 
بایسنقر Sa‏ افشار به هرات واردشد و خردمریزهای کاسه‌ایر اهمر اه 


۱ اسکندرمنشی» تاریخ CLT Me‏ عباسي» ص ۰۱6/۹ 


QA‏ شاه اسماعیل دوم 


آورد که شاه اسماعیل در قزوین پیش‌پای علی‌خان‌بیگ افشار انداخته 
بود و اشاره‌ای بود به‌اینکه ازاین‌پس ایل استاجلو را مورد حمایت 
قرار تخواهد Ko clo‏ برای توطئه کنن د گان GAS jb oly‏ موجود 
نبود. «حسین سلطان» میرسیدحسین را که واعظی زبردست بود نزه 
خود خواند - چنین است گزارش منجم‌باشی شاه‌عباس" - وخواست 
LSS‏ طوایف ساکن‌هرات احساسات شاهی‌سسونی (حشاهدوستی) 
خود را dares‏ ظهور برسانند. امیرالامرا یکی از معتمدین خودرا 
نزد حسین سلطان فرستاد و پیغام داد: اگر بتو فرمانی رسیده است 
که مرا بگیری و اعدا م کنی» LOT‏ نشان‌بده تا من به‌آن گردن‌بگذارم. 
اما اگر کار براین منوال نیست بمچه دلیل خلق را به شاهیسونی 
دعوت می‌کنی؟ با این گفت‌وشنید‌ها موج ناراحتی و بیقراری آرام 
نگرفت بلکه در دهم رمضان (اول دسامبر (VOT‏ کار به‌حمله به 
و بی‌دفاعان را کشتند. عباس‌میرزای خردسال را با دو زن خدمتکار 

سراسر هرات در ST‏ طفغیان و بلوا می‌سوخت. اراذل و 
اوباش بمجان مردم افتاده بودند» ف کته می‌بر دند» می‌سو ختند و 
انتاجلو Vb‏ گرفت و بدترین بی‌رسمیها و تخطیها صورت پذبرفت. 
این وضع al‏ به‌طول انجامید تا سرانجام فرمانروائی جدید به کار 
منصوب شد. 


وضع در SUI‏ مرزی قندهار 
از سال ۱۵۶۶ از متعلقات tpl‏ بود. شاه طهماسب پر ادرزادء خود 


. جلال! لدین محمد منجم پزدی» تاریخ عباسی» ص ۱۸بت ۱۷ب. 


سیاست داخلی ۰ a4,‏ 


سلطان حسین‌میر زاء پسر ارشد بهرام میرزا را درسال ۱۵۵۸ به‌سمت 
حا کم قندهار و زمین داور منصوب کرد درحالی که پسر اول سلطان 
حسین میرزا (محمدحین میرزا) در دربار» در قروبن رشد می MOS‏ 

هنگام ی که خبر مر گی شاه طهماسب به قندهار رسید» سلطان 
حسین‌میرزا امر به‌ضرب سکه‌ای کرد و دستور داد خطبه به نامش 
بخوانند*. به‌عبارت دیگر: از ربق اطاعت جانشین تخت‌سلطنت 
سرپیچید» و این GIT‏ بود که سخت موجب اراحتی شاه اسماعیل‌شد 
و باعث گردید که ترلزل وضع و مقام خودرا به‌طرزی دردناك 
درك کند. دراینجا باز بخت مساعد به كمك وی شتافت ‏ که از آن 
به‌هنگام وصف وقایع قروین سخن به‌میان خواهیم آورد. 


نقش محمد خدابنده و Aged‏ 


پس‌از خراسان» سرزمین پیرامون شیر از» بعنی CSL‏ فارس» 
گرانبهاترین مناطق ایران به‌شمار می‌رود. در مرکز آن ابالت از 
۳ پسر ارشد شاه طهماسب, سلطان محمد خدابندةٌ ولیعهد که 
میاته‌اش با وزیر خود در هرات gle)‏ شاهقلی سلطان یکان که به 
دست افشارها مقتول شد و ذکر OT‏ پیش‌از این گذشت) به‌هم خورده 
بود و به‌همین دلیل به‌فارس منتقل شد» بسر می‌برد. اما وی عباس 
میرزای خردسال را در همان‌جاء یعنی هرات باقی گذارده بود. 

در ایالت فارس ذوالقدرها قدرت فائقه را بهدست داشتنسد 
و بدین‌طریق وزیر جدید و مشاور ولیعهد یکی از بزر گان این طایفه 
پعنی ولی سلطان Kon‏ منتهی اگر ولیعهد پنداشته بود سرپرستی 
۳. کسی که از GW‏ سرد رگم روابط خانوادگی صفوی سردرنمیآورد» بهتر است به‌شجرة 

Sol gle‏ آنان در OLY‏ این تحقیق رجوع کند. 
« جلال‌الدین محمد منجم پزدی تاریخ عباسی» ص۱۷ الف. 
۵. اسکندرمنشی» تاریخ عالم آرای عباسی» ص۹4۵/۱۰۰. 


۱۰۰ شاه اسماعیل دوم 


نرمخوتر و قابل‌تحمل‌تر lay‏ کرده این تصور به کلی باطل بود» چه 
ولی سلطان ذوالقدر از امیرالامرای هرات‌بسیار سلطه‌طلب‌تر وخودب 
رأی‌تر og‏ اما ایل ذوالقدر به طرفداری از ولیعهد و به مخالفت با 
رئیس خود ولی سلطان پرداخت و حال هنگامی که در بیست‌ودوم ماه 
مه ۱۵۷۲ خبر مرگ شاه در شیراز شایع شد حاکم با س‌شکسنگی 
همراه پسران و چندتن از معتمدان و با برداشتن مقداری از داروندار 
که بسرعت گردآوری شد به‌قروین گریخت". ببه‌محض اینکه 
ذوالقدرها روز بعد متوجه فرار وی شدند بدون‌هیج‌تأخیری مستقیماً 
بر اسب نشسته به خانة او رویآوردند. و درآنجا در طول يك روز 
ae‏ را که حا کم طی ده سال گرد آورده بود به‌یغما بردند. 

ولی سلطان که به‌قزوین رسید. چون باولیعهد رفتاری 
غير دوستانه داشت موردتوجه خاص شاه اسماعیل قرار گرفت و مقام 
و منزلت او به‌عنوان حاکم شیراز مورد تأیید و A GASH‏ گرفت. 
دورماق خلیفةٌ ذوالقدر به‌سمت Seg slo‏ شیراز منصوب شد و به‌شتاب 
عازم sho oT‏ گردید تا اینکه محمد خدابنده و فرزندانش کاملا زیر 
نظر قرار بگیرند و ضمناً از اخذ تماس وی با دیگر ان جلو گیری‌شود. 

منتهی هنگامی که دورماق خلیفه به مر کز ایالت فارس‌رسید» 
محمد خدابندة ولیعهد با خانواده‌اش و همراهی تعداد کثیری از 
افراد ایل دوالقدر از شیراز CIE‏ و به‌سوی قزوین رهسپار شده 
بودند. دربین راه داروغه جدید به OUT‏ برخورد و از QUT‏ خواست 
بدون تأخیر باز گردند. همینکه ولیعهد فوراً به‌این دستورعمل نکرد» 
دورماق خلیفه Glib‏ چادر شاهزاده را با ضربهٌ شمشیر ازهم گسست و 
محمد خدابنده مانند گذشته باز ناچار شد به‌زور و خشونت WS‏ 


بگذارد. 


با" اسکندرهنشی» cel‏ عال مآرای عباسی» ص6۳ ۱؛ |e‏ لدین SO whem‏ تاریخ‌عباسی 
lol ۵‏ 


سیاست داخلی ۱۰ 


دورماق خلیفه از شاه اسماعیل ضمناً ستور گرفته بود که 
Sle‏ خود او و ولیعهد را به‌نام امیر عزیزالله مازندرانی که از جانب 
شاه طهماسب در شیر از زندانی بود» توسط قورچیان به قروین گسیل 
دارد. امیر عزیزالله همر اه خواهرزاده‌اش بود و امید داشت که‌پس‌از 
رسیدن اسماعیل به‌سلطنت» عزت و Sol‏ کسب AT‏ ولی از دستور 
he lowe ls‏ دچار سوءظن ches‏ بهمقا ومت بر خاست, زخم‌سختی برداشت 
و متعاقباً مرد» درحالی که ولیعهد سرخورده و اتباعش به شیراز 
باز گشتند و درآنجا تحت‌نظر قرار گر فتند. 

پس از اینکه به‌این god‏ نگاهی به مهمترین قسمتهای مملکت 
افکندیم؛ حال دوباره يه پا یتخت بازهی کر دیع که Lone‏ وقوع همه 
حوادث بعدی است. 


شروع به قتل شاه اد گان 

دیدیم که پس‌از ورود اسماعیل به پایتخت»در سراسرخراسان 
افراد ایل استاجلو موردتعقیب و آزار قرار گرفتند و محرك این 
امر» وضع خاص افرادی از ایل بود که در قروین می‌زبستند. این 
افراد نه‌شب و نهروز از شر انتقامجوئی شاه اسماعیل ارام و قرار 
نداشتند؛ در هر لحظه می‌بایستی چشم به راه حمله غافلگیر انه‌ای‌باشند» 
قتل افراد طایفهٌ استاجلو So‏ یکی از اتفاقات روزمره و عادی 
محسوب می‌شد. 

سرانجام بایکدیگر توافق کردند که به هر قیمتی تمام شود 
سر در کمند اطاعت شاه جدید بگذارند؛ می‌خواستند خانه و زن و 
فرزند را ترك گویند و نادم و توبه‌ کار چندان دربرابر دروازهٌ قصر 
بمانند و پایداری کنند تا اینکه بخشایش شاه شامل حالشان بشود. پیره 
محمدخان نیز هرچند که همواره از حواداران امیر بود» به آنان 
پیوست. شاه از این ماجرا به‌خشم آمد» چه هیچ نمی‌خواست که پیره 





oe‏ شاه اسماعیل دوم 


محمد به‌عنوان شفیع قوم و Mad‏ خود پادرمیانی کند. 

افراد ایل استاجلو شب‌وروز دربرابر قصر اتراق کردند. 
اسکندر منشی" می‌نوبسد: «اما سایبان در آنجا افراشتنه و بسیاری از 
وسایل و اقلام گرانقیمت خودرا به آنجا بردند. همه روزه سره 
خودرا در آنجا می گستردند و کاسه‌های نقره و وسایل زینتی آنهسا 
موجب بیداری حس رشك و حسد آرزومندان میگردید.» 

Sls‏ گذشت. ده روز شاه اسماعیل فراشان را na‏ ون فر ستاد 
& سایبانها را از بالای سر افراد استاجلو پاره پاره کنند؛ اوباش‌بدانیجا 
حمله‌ور شدند و داروندار آنان را چنان به‌یغما پردند که یغماشد گان 
خاب وخاس و سرافکنده نا گزیر از رجعت به متزله‌ای خود 
گردیدند6ٍ پیره محمدخان نیز چند روزی مغضوب در گاه‌سلطان‌بود. 
آنگاه شاه اسماعیل وی را نزد خود خواند و از راز خود مبنی‌بر اینکه 
مصطفی‌میرزا و سلیمان‌میرزا ماي نگرانی bE‏ اویند پرده برداشت» 
زیرا فرد نخستین با حبدر دست‌دردست داشته و فرد اخبر نیز ازطرف 
شاهزاده پری‌خان‌خاتم و شمخال, رئیس چر کسها پس‌از قتل حیدر به 
عنوان جانشین تخت‌وتاج درنظر گرفته شده است. Sees‏ این Tle‏ 5 
خصوصی این شد که مصطفی میر زا را به خانةٌ پیر ه محمدخان وسلیمان 





۷ تاریخ Gli‏ عباسی» ص ۰۱7/۷ 

ow #۶‏ عبارت عالم آرای عباسی چنین است: «اما سایبانها دریکدپگر کشیده اسباب و 
تجملات بزر گانه به‌آنجا آورده و همه‌روزه شیلان می‌کشیدند و ظروف نقره و یراق 
ملو کانه درتظر ارباب حقدوحسد درمیاوردند. بعداز ده روز اسماعیل میرزا تیری را 
برابر ابوان چهل‌ستون بندشده تا غایت مانده بود کشیده بمدست یکی از مقربان داده 
به‌میان مجمع استاجلو فرستاد که شما دعوی اخلاص و صوفیگری می‌کنید این چه 
تیر است و چه Cole‏ این تیر را به‌جانب Glad go‏ مرشد کامل و طرف نقش شاه 
فرود اورند و عوام‌الناس hel‏ ایشان را غارت 1 مردم هجوم نمودند و دست 
بەغارت براورده !ن جماعت به‌رسوائی که کس مبیناد پر ا کنده شده خود را به‌سا کن 
رسانیدند. tO‏ 





سیاست داخلی ۱۰۳ 


میرزا را به خانترئیس چر کسهابردند که البته این‌به‌معنی‌محکومیت 
آنان به مر کی بود. 

اساچ لو ها حن بدو امن تخا لفت خاس por Lal‏ ایام 
دانستند که قتل مصطفی‌میر زا Sle‏ است که برای آشتی با شاه walk‏ 
پر داخت. ا 5 
شاهزاده از آ نچه در جریان بود» بوئی پرده بود. در ایام بعد 
هرلحظه با چندش‌ولرز انتظار ورود OME‏ خودرا داشت. تمام روز 
را به‌تلاوت دعا و cole‏ مشغول بود تا در روز سه‌شنبهٌ هفتم شعبان 
(حدوم نوامبر cs‏ آنچه نباید به‌وقوع پیوست و وی را باریسان 
انداختن خفه کردند و به‌قتل رساندند. 

در همان شب شمخال نیز که زندگی خودرا درخطر می‌دید. 
خواهرزادهخود سلیمان‌میرزار | کشت.قتل به‌این‌صورت‌انجام گر فت که 
ole‏ امد ز ازور ریش از ial‏ تول شود باق سور 
هردو شاهزاده را در dad‏ شاهزاده حسین که در کنار گورنتان واقع 
درشرق شهر قر ار دارد» در جوار phim‏ مقتول به SS‏ سیر دند.. 

نقطهٌ پایان این قساوتها و خونریزیها مراسم زفاف شاهانه بود 
که درهمان روز بر گرار گردید» با یکی از دختران پیره محمدخان 
که از پنج سال پیش با او نامزد بودء با یکی از دختران شمخال ویکی 
از دخترآن حسین‌خان» همه در يك‌شب. 
کوچکترین اقدامی برای محدود کردن قدرت شاه انجام داده باشند. 
تلاشهای شاه جدید را برای توسعةٌ نفوذ و قدرت خود به‌هر وسیلة 
ممکن تنها هنگامی می‌توانیم توجیه کنیم که به‌یاد داشته باشیم هراسی 
کشنده و سوءظنی دائمی این فرد را که روحاً و جسماً خرد و درهم 
شکسته بود چون بیماری خوره می‌خورد و او همیشه دراین اندبشه‌بود 


مسبت 


۸ حیدربن‌علی حسینی رازی» تاریخ حیدری» ص۵۸2 ب. 








4 شاه اسماعیل دوم 


که دوروبریهاء مالامال از نفرت و کینه‌جوئی در کمینش نشسته‌اند 
و هر فردی از افراد خانواده‌اش پیشاپیش مظنون به این است که 
می‌خواهد او را از سریر سلطنت واژگون کند. از این وضع خاص 
Hell‏ بدون هیچ تردیدی می‌توان پی‌برد که قتل دو شاهزاده 
مصطفی‌میر زا و سلیمان‌میر زافقط سر آغازی بوده‌است بر ای‌خونر بزیها 
و آدمکشیهای بعدی. 

به‌هر تقدیر احتیاط شرط عقل wp‏ زیرا هر گاه قربانیان 
موردنظر دچار سوءظن می‌شدند» ممکن بود dom‏ نقثه‌ها نقش بر آب 
شود. وقت می‌بایست بگنرد و Sle‏ تازه‌ای به‌ست آید. نافرمانیهای 
پسرعموی اسماعیل هم به نام حسین میررا در قندهار موجب نگرانی 
خاطر وی بود. پس چنین صلاح دیده‌شد که برادر اورا به‌نام سلطان 
ابر اهیم‌میرزا که تاکنون سمت ايشيكاقاسی باشی داشت به 
را که درآن سلعان ابراحیم میرزا E‏ و ا شده 
می‌توان از همان نسخه دستنویس که قبلا به‌هنگام ذکر تحریر نامه 
به ply‏ اکیر شاه ازآن ob‏ شدء به‌دست آورد" . متأسفانه تاریخ نامه 
به‌دست داده‌نشده ولی می‌توان گفت که انتصاب در نوامبر ۱۵۷5 روی 


دقن شاه طهماسب 

تشریفات مر بوط به دفن شاه طهماسب که جسد او هنوز در 
داخل چهار دیوار قصر دریورت یکی از نجیب‌زاد گان شیروانی در 
.٩‏ اسکندرمنشی» تاریخ عام آدایر عباسی» ص NEY‏ | 


۰ بوالقاسم ابواغلی حیدں نسخه جامعة مر اسلات او لوالالباب» ص ۳۲ ب۳۲ الف: 
۱ حسن روملو, احسن‌التواریخ» ص٤۸٤‏ . | 


سیاست داخلی 1+0 


اسماعیل یکی از سر کرد‌گان تر کمان را به نام مررتضی قلی سلطان 
پر نالك به‌سمت حا کم‌مشهد منصوب کرده‌بود؛وی می by‏ بست قالب‌خاکی 
شاه مرحوم را به] نجا پرساند و درجوار مرقد مطهر امام رضا (ع) 
Sle‏ بسپارد. شاه خودمی‌خو است جنازه را تا مزار شأهز اده سین 
در کنار قزوین تشییع کند. بلافاصله مقدمات کار برای بر گرار کردن 
مراسم بزر گی تهیه‌و تعداد بیشماری چادردر بیرون شهر برپا شد و 
دوازده‌هزار قاب با انواع واقسام غذاهاء حلواها و شیرینیها در انجا 
nS 5 ale!‏ 

در چهارشنبه پیست‌وهفتم شعبان ۲۲/۹۸ نوامبسر ۱۵۷۰ 
قالب خاکی شاه طهماسب را از يورت بیرون آوردند؛ Sue Lawl‏ خود 
تابوت را بردوش گرفت. ساین شاهزاد گان نیز چنین کردند تا اینکه 
دسته je‏ اداران حصار قصر را پشت‌سر گن‌ارد. دراینجا شاه بر اسب 
تا بقعه حمل کردند؛ تابوت را Cry pods‏ موقت در dads‏ قر ار دادند» 
و پس‌از ST‏ پوشثی به‌روی of‏ کشیدند» طبق رسم معمول تلاوت 
قرآن آغاز wt‏ 

پساز این مر اسم شاه به غذاخوردن نشستو به فرمان gl‏ 
دوازده‌هزار کاسه را نەتنها on‏ تهیدستان و متکدیان بلکه همچنین 
بین سربازان و دهقانان تقسیم کردند که این کار مايه سرور و شادی 
فراوان شد. 

هنگام یکه Ko‏ می‌خواستند جسد را به مشهد ببرند بین 
با شمشیر های از نیام کشیده به‌یکدیگر حمله‌ور شدند» بدان صورت که 


۷۲ اسکندر منشی» تاریخ عالم‌آرای عباسی» ص۸٤۱؛‏ حسن روملو؛ احسن‌التواریخ» 
0۵ حیدربن‌علی حسینی رازی, تاریخ حیلری» ۵۸6 ب. 





۱۰۹ شاه آسماعیل دوم 


.شاه خودرا نا گزبر از دخالت woo‏ بر اسب نشست» به صحنه رفت و از 
هرسو چند تیری افکند و سرانجام موفق شد سر‌وصدا را بخواباند. 
اما هنگام تیراندازی دراثر جهیدن اسب تاج سلطنتی از سرش فرو 
افتاد که مردم آن رویداد را نشانه‌ای مشئوم دانستند. شاه نیز سخت از 
این واقعه دروحشت‌افتاد؛ از مر‌تضی قلی‌خان به‌خشم امد و ب‌صورت 
موقت اجازةرفتن اورا به مشهد لغو کرد. 


شاملو مأموریت یافت lal ow‏ بر ود و تابوت شاه‌متوفی را تا مشهد 


ادامة pls‏ اد هکشی 
Ob bw ۱‏ 4553 ۱۵۷۷ پیکی از قندهار ony Ba‏ وارد شد که 
خبر از مرگ سلطان حسین‌مبرزا, خطرناکترین دشمن شاه اسماعیل 
آورده بود. شاه اسماعیل بدین سهولت ازغمی گران رهاپی بافت. ما 
خود دیدیم که سلطان حسین‌میرزا ریاست AEB‏ شاه جدید را گردن 
نگذارده fog;‏ باوجوداین بسیاری از امیران مقیم این ایالت مرزی 
شرقی با این اقداماو هماهنگی نبودند؛ بدین‌دلیل سلطان‌حسین‌میرزاب 
این گفته thes‏ استب تهدید کرده بود که GLE‏ را که سخت عناد 
ورزند» در dale Ch‏ میگساری مسموم خواهد کرد. اما دراثر ا 
ساقی» خود شاه اده اولین کسی شد که از این شراب مسموم ۹ 
باوقوع مرگ نا گهانی حسین‌میرزا بزر گترین مانعی که یا 
کنون سر راه قتل Lb‏ شاهزاد گان و بیش‌از همه سلطان ابر اهیم‌میر زا 


Cpl Je ۳‏ محمد بزدی» تاریخ عباسی» ص۱۸ب. 


14 . جلال‌الدین محمد منجم پزدی» تاریخ عباسی ص۱۷ الف و ب و SLT‏ بن جلال 
زبدةالتواریخ؛ ص۲ ۵ب؛ اما اسکندرمنشی (ص۱۸) تصور هی کند که سلطان سین 
میر زا بەمر ES‏ طبیعی در گذشته شته است. 


سیاست داخلی ۱۷ 


و پسر متوفی که در قصر می‌زیست وجود داشت» از پیش‌پا برداشته 
شد. البته شاه خود کسانی را که اکنون با دکردیم فوراً نزه خود 
خواند» از سر dhe‏ مراتب همدردی خودرا بدانان ابلاغ کرد 
خلعتهای گرانبها بخشید و تکلیف کرد که Dale‏ عزا از تن بیرون 
کر ۱5 

اما دیری براین ماجرا تگذشت که شاه اسماعیل رفتار خودرا 
تغییر داد. می‌دانست که چه می‌خواهد بکند و بدین‌طریق با عموزاده 
و برادرهایش درشتی و پرخاشجویی می کرد و آنان‌را به‌باد ملامتهای 
بی‌پایه و اساس می‌گرفت. تنها دراین فکر بود که چگونه می‌توان به 
سریعترین وجه از شر کسانی که ب‌قول اسکندر منشی «خارهاییمز احم 
در گلستان سلطنت Cog‏ بودند خلاص شود. 

وحشتی مبهم و پیش‌بینیهای حوادث شوم بر دربار Pee‏ 
می‌کرد. شاهزاد گان همه به خانه‌های خود پناه برده و از روبروشدن 
با شاه پرهیز داشتند. بدین‌ترتیب روز بست‌وچهارم 158 43 ۱۵۷۷ 
(ششم ذیالحجۀ )٩۸6‏ که يك‌شنبه بود فرا رسید و زدوخورد برس 
خریدوفروش گوسفند» Sole OT‏ شوم را که همه چشم به راه آن 
بودند slog!‏ کرد. 

در میدان سعادتآ باد قز وین بین صوفیها ( که به تعداه زياد 
ازدیاربکر و سایر نقاط آسیای‌صغیر برای ابراز انقیاد بسلسلتصفوی 
آمده بودند) و افراد منسوب به‌محتسب بازار در گیری پیش‌آمد و 
محتسب از داروغه نیروی کمکی خواست. عبدالغنی Key‏ از طایفه 
استاجلو که باز از آنها Solel‏ حیثیت شده بود» شخصاً با گروهی از 
غلامان به‌میدان آمد؛ صوفیان پرخاشجو که چون شاه پروای کار 
آنان را نداشته دلتدگی aio gs‏ دست از کشمکش بر نداشتند» بلکه با 
پرتاب سنگ به داروغه پیش تاختند و بالاخره دست به چاقو پردند 


.٥‏ اسکندر منشی» تاریخ عالم آرای عباسی» ص۰۱۸ 


۱۰۸ شاه اسماعیل دوم 


وبا یکدیگر دست به‌یقه‌شدند ولیچون تعداد صوفیان‌تفوق‌چشمگیری 

خبر این در گیری به شاه اسماعیل رسید. هیچ ثابت‌نشده که 
UT‏ او واقعاً می‌پنداشته» به این طغیان توسط شاهزادگان و امیران 
تافرمان دامن‌زده‌شدم۲۹ وبا اینکه خواسته از این dle‏ برای پیشبرد 
نقشه‌های خود برای قتل و آدم AT‏ سود بجوید» به‌هر تقدیر وی 
مسیب‌خان تکلو و مرتضی قلی‌خان پرناك را بالشکری بزر گ‌فرستاد 
تا پاغیان را سر کوب کنند و درهمان حال فرمانی ple‏ کرد که 
pls‏ اد گان «خائن» مقیم قز وین را به‌قتل برسانند. 

هنگامی که قزلباشها به خانه و مأوای صوفیان که در خارج 
شهر اردوزده بودند روی آوردند و حمامی از خون کسانی که در 
زدوخورد میدان بازار هیچ دخالتی نداشتند برپا کردند» قاتلانی که 
از چندر وز پیش تعیین شده‌بودند به‌نزد شاهزاد گان رفتند تا مأموریت 
خودرا به‌انجام پرسانند"". 

سر کر دة چ ر کسها» شمخال که قبلا هم گناه ربختن خسون 
سلیمان‌میرزا را به گردن داشت با افرادش به سلطان ابراهیم میرزا 
حمله‌ور شد و اورا با انداختن ریسمان به‌گردن از پای درآورد. 
محمدحین‌میرزا» پسر حا کم متوفای قندهار که در خان او می‌زیست 
بدواً با میله‌ای سرخ کور شد؛ ولی از شدت دردور نج چنان‌فربادهای 
وحشتنا کی می‌زد که سرانجام اورا از رنج زند گانی رهانیدند. 

محمودمیرزاء جوان سرزنده و خوشحالی که هر گر به‌دنبال 
کسب‌قدرت نرفته بود. به‌دست فولاه خلیفه‌شاملو» حا کم همدان به‌قتل 
رسید؛ هنگامی که جنازه را می‌شستند و در کفن می‌پیچیدند وی 
چشمها را ازهم با کرد و بعد ate ples‏ که حلقة طناب چنانکه باید 


۲ حیدربن‌علی حسینی رازی» تاریخ حیدری» ص٤۸٥‏ ب. 
۷ حالال! لدین محمد بزدی» تاریخ عباسی» ص۱۷ب. 


سیاست داخلی ۱+4 


گلو را درهم نفشر ده بوده است. موضو ع را به شاه خبر Bolo‏ و وی 
باخونسردی کامل گفت که کار را نیمه‌تمام تگذارند. پسر کوچك 
محمود» محمدپاقر میرزای دوساله» نیز به‌همین سر نوشت دچار آمد. 
امامقلی میرزا و احمدمیرزاء هردو را به قصر آوردند و در 
alse Valvale Gites‏ © وی ۱ 
اسکندرمنشی" به‌همان سبك کلاسیك راسج می‌نویسد: «به 
همان نسبت که خبر قتل شاهرادگان به شاه می‌رسید» موجب افبساط 
عاق وی axle‏ © دمن له کاس که سل کو یش او با هن 
تن صوفی به‌قتل رسیده‌انده Gb)‏ سایر گزارشها حتی يك‌هزار و 
دوبست‌تن) دستور داد که دیگر غائله را ختم MLS‏ 
اما با آنچه گفته شد هنوز نمی‌توان دفتر بدکاریها و 
خونریزیهای روز بیست‌وچهارم فوریه را بسته تلقی کرد. مآمورین 
قتل گسیل شدند: به‌سیستان ترد تیمورخان سحد استاجلو"" که وزیر 
بدیع‌الزمان میرزا یکی از عموزادگان اسماعیل بود» به گنجه در 
قراباغ نزه یوسف dads‏ قاجار, له شاهزاده علی‌میسرزا» به قندهار 
تا پسران حسین‌میرزاء حاکم متوفی را که در آنجا می‌زبستند بکشند» 
کاری که صورت نگرفت. اما درمورد اول تیمورخان فکر کرد که 
با کشتن بدیعالزمان میرزا می‌تواند نظر cule‏ شاه را به خود جلب 
کند و چنین کرد. شاهزاده علی‌میر زا را قاجارها به‌قزوین آوردند و 
باشفاعت چند تن از امیران, شاه به کور کردن وی اکتفا نمود. 
بدین‌ترتیب با يك ضربت» اسماعیل از شر هشت شاهزاده 
رهایی یافت. تنها به‌سوی Ch‏ شاخه از دودمان صفوی دست‌درازی 


۸ تاریخ عال مآرای عباسی» ص۰۱4 

# عین عبارت تاربخ عالم آرا چنین است: «بعداز آنکه خبر قتل شاهزادگان به‌او رسید 
خاطرجمم کرده رقم عفو بر زلات صوفیان کشید» بقیةالسیف نجات AL‏ و مشخص 

۰.۱ ۰ عالم ارای عباسي» ص6‎ ct اسکند رمنشی»‎ “AVA 


11۰ شاه اسماعیل دوم 


نشده‌بود: dy gins‏ محمد و لیعهد وپنج‌پسرش که دوتن از آ نها بەعلت‌صغر 
سن برای شاه خطری دربر نداشتند. هیچ تردیدی نیست که خطر در 
کمین آنها نیز مانند خویشاوندان نشسته بود؛ مع‌هذا شاه اسماعیل 
تمی‌خواست کار را به‌اینجا بکشد. اسکندرمنشی" "می‌نوبسد شاید بدان 
دلیل که اسماعیل از pole‏ خود و مادر ولیعهد که پسران و نواد گانش 
ا و ا ا مه ماغل 
بر این تردید‌ها غلبه می کرد. 

به‌هرحال کشت و کشتار Wye‏ خاتمه یافت و وقایع‌نگار 
پادآ وری می کند که قطع شرح و وصف این ابکاریها را آرزو داشته 


seal 


شاه اسماعیل و ادارة مملکت 


نمی‌توانیم بپذيريم که سفا کیهای بی‌بدیل اسماعیل در بین 
مردم سوای افزایش نارضاشی و تنفیذ OF‏ و برانگیختن احساس 
ستمدید گی و بی‌عدالتی — عوارشی که طبق GIST‏ وینچنزو دلی 
الساندری"" از همان دوران شاه طهماسب بروز کرده بود - اشری 
Ke‏ برجا گذارده باشد. برطبق این GIS‏ بیش‌از ده‌هزار Chet‏ 
در طول هشت سال به‌ست دزدان By Sale lbs‏ کشته شدند؛‌قورچپانی 
که حقوق به آنها داده نشده بود ته رسوائیهای پیشماری دست زدند؛ 
جاده‌ها ناامن بود» دستبرد و حمله به حجره‌های بازر گانان متمکن از 
امور روزمره محسوب می‌شد و پا کدامنی و استغنای قاضیان درحکم 
رغ و فا acs‏ هتکامی که تاغل ی Cuties sess‏ 
مردم و بیش‌از همه کشاورزان» پیشه‌وران و بازرگانان امید داشتند 
که درامور قضائی و حقوقی اصلاحی پدید آید. 


۰۱6۵۰ آسکندر منشی» تاریخ عالم آرای عباسی» ص‎ Veo 
۰۱۰۵-۱۱۲ در اثر پادشده» ص‎ ۰ 


سیاست داخلی ۱ 


ازبعضی جهات نیز امید آنان بر آورده شد» من جمله درمورد 
امنیت عمومی. رازی E‏ می‌دهل؟۲ که اسماعیل با کیفردادن 
شدید راهزتان به‌تغییرات اساسی در اوضاعو احوال قبلی توفیق‌بافت 
وعلی‌رغم آنکه در بسیاری از شهرها هنوز حاکمی منصوب نشده بود 
احدی جسارت اقدام به‌ستبرد به‌خود نمی‌داد» آری شاه در این امور 
تا این‌حد سختگیر بود. اما از این رهگنر کمکی و سودی عاید 
تاجیکها نشد» زیرا به‌جای ظلم و ستم قر لباشهاء استبداد و خود کامگی 
شاه طماع و زرپرست نشست که هر گر به کار ادارةٌ مملکت Ai gS‏ 
چشمی نداشت» Sh‏ فکر و ذ کرش دریافت مالیات بود و بس. 

برای اینکه تا اندازه‌ای از cole yb‏ شدید کشاورزان و 
شهر نشینان متوسطالحال که دربرابر قصر گرد آمده بودند و احقاق 
حقوق خودرا می‌خواستند بکاهند» شاه کمی پس‌از جلوش بر تخت 
سلطنت Sol j gee‏ خود سلطان ابر اهیم میرزا را مأمور کرد که همراه 
میرزا WS‏ وزیر و دوتن از بر گریدگان قزلباش دادگاهی برپا 
دارند و به‌شکایات مالیاتی مردم رسید گی و در اموز اداری و 
دولتی دست‌دوم مستقلا حکم صادر کنند و مجاز باشند که احکام 
قانونی را به‌مهر و امضای pole Sle ol go‏ نمایند. احکام مهمتر را 
عم 5s Ge lls‏ غار تین دهن all‏ »ماش کر در 
شاه اسماعیل در اشعار خود نیز «عادلی» تخلص می‌کرد". در موارد 
مربوط به فقد و امور دینی سید میرزا مخدوم شربفی برای نیمی از 
مملکت و شاه عنایت‌الله نقیب اصفهانیءقاضی عسکر سابق برای نیمی 
دیگر از OT‏ صلاحیت رسیدگی داشتند. 

برای یکی دو ماه AIT‏ امور قضائی دست دوم» چه دنیوی 
وچه مذهبی» در دیوان عدل مورد رسیدگی قرار می‌گرفت اما امور 


۳۲ حیدر بن‌علی سینی رازی» تاریخ حیدری» ص۵۸۱ب. 
۳. اسکندرمنشی» تاریخ عال مآرای عباسی» ص+2۸ ۰۱ 


We‏ شاه اسماعیل دوم 


بسیار مهم مملکتی و تنصیب امیر ان» حکام» فر مانر وابان‌وغیره‌همچنان 
معوق ماند. 

پس‌از Auch‏ خونین بیست‌وچهارم 4598 ۱۵۷۷ گاه چنین 
به‌نظر می آم د که اسماعیل می‌خواهد Ol pea‏ مافات بپر دازد. چندماه 
بعد (در بیست‌وششم ربیع‌الاول ۹۸۵/سیزدهم ژوئن (NOW‏ وزير 
اعظم قبلی معزول شد و به‌جای وی سرپرست دربار (Bb)‏ میرزا 
سلمان که عین متن Ke‏ انتصابش بهدست ما رسیده به کار مشغول 
گر “ue‏ چند انتصاب دیگرهم انجام گرفت: مسب تکلو Se pods‏ خانی 
رسید و حکومت ری به‌وی داده شد؛ علیقلی‌خان شاملو همانطور که 
پیش از این گفته شد به سمت حکومت و فرمانروایی خراسان منصوب 
گردید؛ Tle‏ کرمان, الله‌قلی‌بیگ افشار» به‌شغل فرماندهی قورچیان 
سلطنتی ارتقاء بافت؛ شرف بن شمس‌الدین بدلیسی امیرالامرای همه 
کردها شد و چند اتتصاب دیگر ازاین‌قبیل*. 

روی‌همرفته yh‏ دانست که اسماعیل انجام‌دادن وظایف 
Aye‏ را GIT‏ مزاحم می‌پنداشت و هم‌وغمش همه‌متوجه قد ر تمداری 
و خوشگنرانی بود. به‌همین‌ترتیب هم وزير او ستور گرفت که به 
هیچ‌روی زیربار قبول تفوذ اشخاص متفرقه ترود و امیران مغرور 
GU‏ را سرجای خود بنشاند و با OFT‏ چون زیرستان رفتار کند. 

یام pap‏ اد سا لب توت lal‏ عن gs‏ ا مد کز 
به‌آسانی هم قابل فهم نیست با خونسدی و بی‌اعتنائی او در عرص 
سیاست اداری و مملکتداری تعارض و تضاد چشمگیری دارد که ما 
می‌خواهيم در فصل بعد به‌تفصیل به‌آن بیردازیم. 

3% HK 3K 


طرز فکر مذهبی اسماعیل 


انتخاب جانشین شاه Oley‏ بود کوشیدیم به‌اختصار روش کنیم که 
قدرت خاندان سلطنتی صفوی بر چه پا به‌هابی استوار بوده اسان 
بااختیار مذهب تشیع به‌عنوان مذهب رسمی و دولتی» شاه اسماعیل 
اول» نخستین ans‏ تجد‌یدبنای ملت Ol pl‏ را Cala‏ هرچند 
رشتة شاهی‌سونی (حشاه‌دوستی) که قرلباشها را ا فرمانرروایشان 
gas‏ ند می‌داد سخت مستحکم بود» باز بستگی مذهبی با قطب روحانی 
و مرجع اعلای تشیع بود که به شاه هاله‌ای ازنظر لطف الهی‌می‌بخشید 
و درنتیجه gle‏ قدرت آمر و نهی مطلق و برحق می‌داد. از این جهت 
بو د که شاه طهماسب )45 همچون cold‏ بلکه مانند نیمه‌خدابی » مورد 
احترام و تکربم قرار می گرفت'. 

اگر گفته‌های قبلی تکرار شد بدان جهت بود که اخلاص 
قرلباشهای شیعی و تاجیکها را به فرمانر وایشان فقط بر پایه‌ها ومبانی 
مذهبی می‌توان توجیه کرد. اگر این bel‏ ازیین‌می‌رفت تمام‌دولت‌و 
حکومت صفوی از بین رفته بود مگر آنکه «ملت» خود به پای 


.٩‏ وینچنزو دلی الساندری» اثر یادشده ص۲۰ همچنین رجوعشود به سورانزو 
.(G. Soranzo)‏ آثر یادشده. ص۲۰۰. ۱ 


۱۹4 شاه آسماعیل دوم 


عمرء عثمان؛ زیر | ازنظر Glad‏ حضرت علی fade‏ سالام بنی‌عم و داماد 

در vio ls‏ صاح اماسیه ald (\oo0o)‏ طهماسب gar‏ از 
ممنوع کند: «درحالی که سلیمان (سلطان سلیمان) gla‏ (شاه‌طهماسب) 
نوشت: اگر وی دوست شفیق اوست/و می‌خو اهد با او درصلح باشد/ 
باید این سه‌تن را بپذیرد. باری طهماسب وضع را به‌همسن صورت 
py‏ فت؟.» 

عجیب این است که استفان گر لاخ به گفته خود چنین ادامه 
می‌دهد: « این اسماعیل نوجو ان. می‌خو اهد از بدر یز رگک‌خود اسماعیل 
پیروی کند/و اینها را به‌هیچ‌وجه جانشینان برحق محمد (ص) 
دینی شیعی از پدر متعصب خود نیز پیشی‌بگیرد؟ 
خبر دیگری است از مینادویی" که آن‌هم با اتکاء به‌منابع‌تر کی تحریر 
ot‏ و برطبق ol‏ اسماعیل در همان قلعهٌ قهقهه به‌مذهب تسنن گر ویده 
93 ده أست! 

سرانجام باید مطلبی را که یکی از شاهدان عینی بعنی شرف 
ای pal‏ کرد دایار می‌نوسته بادآ jy‏ شنز HIS Solis!‏ 
۲ استفان گر لاخ در pl‏ پادشده» ص 2 XA‏ 
۰۳ مینادوبی «{Minadoi)‏ اثر بادشده» ص۵: 
“Haueua Ismahel dopo che dal padre Tamas fu: continato nella rocca di‏ 
Cahaca sempre cercato di mostrarsi superiore di virtu militare al fratello, &‏ 


auenga dio, che attendesse ad apprendere con secreta disciplina gli insegna- 
menti della legge Turchesca.” 


. شرفنامة بدلیسی» جلد دوم» ص> ۲۵. 


ظرز فکر منهی اسماعیل ۱۵ 


SOT‏ پایه‌های قدرتش مستحکم شده باشد, به‌نحوی SUSE‏ و از سر 
بی‌احتیاطی برخلاف سنن آباء و اجدادیش می‌خواست مقدمات کار 
تأسیس دولت و حکومتی را فراهم آوره که در ایران سنی و شيعه 
بتواتند در صلح‌وصفا و بدون زیان رساندن به‌یکدیگر بمدتبال ore‏ و 
اعتقاه خود بر وند. 

هرچه منابع بیشتر باشد» تضادها هم بیشتر است. خوب LT‏ 
واقعاً طرز تفکر مذهبی اسماعیل از چه قرار بود؟ 

اسکندرمنشی باز مفصلترین و روشنترین مطلب را در این 
زمینه بدست می‌دهدٍ که ما آنرا کم‌ویش با همان ترتیب ذکر 
م کنیم. 

هنوز چند ماهی از جلوس اسماعیل بر تخت سلطنت نگذشته 
بود که بین مردم شایع شد» شاه ا گر مطابق با طرز رفتار و گفته‌هایش 
در محافل خصوصی مورد قضاوت قرار گیرد نمی‌تواند پیر و صادق 
Cade‏ تشیع باشد. cle‏ پیداشدن این‌طرز فکر در مردم این بود که 
اسماعیل ازنظر لعن عایشه"» که از مخالفان حضرت de‏ (ع) بود 


3% متن عالم آرای عباسی دراین‌مورد چنین است: «دراین Lat‏ مین خلایق گفتگوی 
اختلاف cade‏ بهعیان مده از اطوار آسماعیل‌میر زا و سخنانی که در عقاید شيعه در 
پرده می‌گفت مردمان اورا در تشیع سست‌اعتقاد OLS cil,‏ تستن به‌او بردند سیب 
مظنه اول آن بود که در طعن عايشه دغدغه کرده بهجهت رفع دغدغه بر سبیل تحقیق 
و استعلام بر علمای اسلام که در ملازمت او بودند Les quate‏ خواجه افضل 5 که اظهار 
تمود Aa lb UTS‏ شیعه بهچه‌دلیل طعن حرم محترم رسول‌خدا را ple‏ داشته‌اند حال 
آنکه آیات عصمت و طهارت eye‏ او نازل گشته و شرف فراش OT‏ حضرت دریافته و 
خلوات صحیحه به‌فعل آمده محبوبة آن سرور بوده صاحب‌فراش و محبوبه آن‌حضرت 
را با کمال عصمت چگونه مستحق نیران و عقوبت آخرت باشد و آنچه در بصره Skee‏ 
او و حضرت امیرالمژمنین علی بن ابی‌طالب به‌اغوا و تحريك طلحه‌وزبیر صدور CHL‏ 
ازو عفو کرد...»سم. 

۳ ۵ اسکندرمنشی» تاریخ tle‏ آرای عباسی» ص۵۵ ۰۱۳-۱ 
٩‏ رجوع‌شود به: ابوالفتح محمد الشهرستانی» ملل ولحل در ترجمة آلمانی ت. هاربر و کر 
ole «(T. Haarbruecker)‏ هاله ۰۱۸۵۰ صفحهٌ ۲۱ Ol pieced‏ 
Religionspartheien und Philosophenschulen .‏ 


1۹۹ شاه اسماعیل دوم 


دچار تردید شد و ازاین‌رو به‌ملاهای دربار و به‌خصوص شوه 
افضل تر که رجوع کرد. 

. این شخص گفت که پیروان مذهب شيعه علت لعن زوجۀ 
پیغمبر را به چه‌نحو توجیه می کنند. مطلب این است که حضرت 
محمد (ص) عايشه را به‌هسری اختیارکرده و او عیال عفیف آن 
حضرت بوده است؛ پس چرا باید مستحق عقوبت درسرای دیگر باشد؟ 
آنچه پس‌از رحلت پیامبر در بصره بین او و امیرالممنین علی (ع) 
روی‌داد» چیزی است که کتاه اوا ab‏ به گردن طلحه و زبیردانست' 
و حضرت علی Lot‏ معلول ضعف‌نفس و نقص زنان پنداشته تاحدی 
که اورا مورد بخشایش قرار داده است. یکی از Sol‏ عفو عايشه این 
است که حضرت علی (ع) وی را بااحترام به مدینه فرستاد. حضرت 
علی علیه‌السلام به‌سبب احترامی که برای پیغمبر اکرم (ص) BE‏ بود 
عايشه را لعن نکرد» بلکه دو پسر او حسن و حسین عایشه را تا چند 
روز مسافت در راه مدینه بدرقه کردند. پس هر گاه کسی stale‏ رالعن 
id”‏ بمحضرت le‏ علیه‌السلام Goll‏ کرده است. خواجه افضل 
آنگاه به 42a‏ خود OLL‏ داد و پرسید: «علمای شيعه در این مورد چه 
می گویند؟» 

این افکار را از این‌پس اسماعیل در مجامع درباری oS‏ به 
تعریض و گاه به‌تصریح برزبان می‌آورد. مع‌هذ! علمای dat‏ بلافاصله 
به‌پاسخگوئی نمی‌پرداختند ولی درخفا بایکدیگر درآن‌باره بحث 
می کردند. میرزا مخدوم شریفی" که در رو ز گار شاه‌طهماسب‌به‌داشتن 
طرز فکر سنی مشهور بود» بدون هیچ‌حدومرزی گفته‌های شاه‌را sal‏ 
می کرد» بدان گونه که هرروز بیش ازپیش موردتوجه خاص او قسرار 


Syke -¥‏ جنگ جمل (VOT)‏ که دراینجا منظور نظر است رجوع‌شود به: 
Sir William Muir, The Caliphate-Its Rise, Decline, and Fall, Edinburgh‏ 


p. 246-252.‏ ,1915 
څک دربارة cal‏ مرد روحانی رجو عشود به‌اسکند رمنشی» تاریخ عالم آر ای‌عباسی» ص۱۱۰ . 


طرز فکر منهبی اسماعیل ۱۷ 


می‌گرفت و سرانجام همانطور که قبلا ذکر کردیم به بالاترین مناصب 
روحانی نیز دست بافت. ۲ 

اند کی‌بعد اسماعیل‌هر گونه ملاحظرا به کناری‌نهاد و We‏ از 
a‏ وی با علمای شیمه جدل می‌کرد که اغلب آنها اغماض 
می کردند و تن به‌مذا کره با او درنمی‌دادند". 

روزی (اواسط فوریهُ۵/۱۵۷۷-ع۹۸ه) بین شاه اسماعیل و 
بلغار خلیفه که به‌عنوان جانشین خلفا روملویر تاییتا شده سمت خلیقهت 
الخلفای صفو به را به‌عهده داشت چنین گفت‌و گوئی در گرفت: 

«خلیفه, اگر کسی Lhe‏ مان St‏ فصن ی این Gree‏ یاو 
برمی گردد یا نه؟» 

«البته» 

«پس چرا مردم زوجه پیغمبر اکرم را لعن می کنند؟» 

«بد گوئی به کسی مجاز نیست؛ منتهی درموره لعن کار بر 
منوال دیگری است» چه دراینجا تصمیم راجع به‌تآثیر نفرین به sage‏ 
lus‏ گذارده gi ge‏ 03 بەصور تى که لعن کننده مر als KS‏ نمی‌شود. « 

«خوب» a ae‏ و acai‏ ا Seed‏ و 
باريك‌بینی را که به‌تو تعلیم داده است؟» 

— «من این مطلب را روزی در دوره شاه مرحوم از علما 

شنیده‌ام. « 

کا ی ی ا 
تن از متملقین مدعی شدند بلغار Adds‏ درو غ گفته است» چندروز بعد 
ضمن یکی از اجتماعات درباری هنگامی که بلغار خلیفه با خواجه 


Ignaz Goldziher, Vorlesungen ueber den Islam, 2. umgearb. Aufl von Fr. 
Babinger, Heidelberg 1925, p. 202-217. 


۱۱۸ شاه اسماعیل دوم 


افضل برخورد شدیدی fay‏ کرد و از اعتقادات شیعی خویش هیچ 
پاپس نگذاشت» شاه به صوفیهای حاضر در جلسه رو کرد و گفت: 
«خلیفه‌ای که به مرشد کامل خود دروغ بگوید» مستحق عقوبت 
است.» در آن هنگام صوفیها به‌خلیفه بلغار حمله‌ور شدند وچنان اورا 
زدند که اورا مرده پنداشته بیرون بردند. ولی بعد وی به خود آمد 
و پس‌از چند ماه چندان حالش بهبوه CEL‏ که توانست حر کتی به‌خود 
نشف او شام dle clea Wis savas cholic‏ وو دال 
روحانیون شیعه را به‌باد ناسزا گرفت و بهآ نها سخنان درشت گفت. 
بدون‌توجه به مخالفت مردم» شاه رسم تبرا جستن از ابوبکر» 
عمر و عثمان را در شوارع و میدانهای شهر ممنوع کرد. بعضی از 
شیعیان متعصب و سختگیر همچون مجتهد مير سیدحسین ( که هنگام 
مر اقبت از میت در صحن «pod‏ پیکانی چند gla‏ اصابت کرده بود) 
میرسید علی‌واعظ و دیگران از دربار طرد شدند» کتابهایشان ضبط 
ومهر و خانه‌هایشان ویران گردید. ازطرف So‏ تعدادی از علما که 
به‌داشتن عقاید اهل سنت شهره بودند همچون میرزا مخدوم شریفی» 
مولانا میر زا جان شیر ازی و میرمخدوم لاله از طرف شاه به انصاء 
گونا گون مورد colic‏ خاص قرار گرفته» مباهی و سرفراز شدند. 


برای Sal‏ بین مردم طرفدارانی فراهم شود مبالغ زیادی 
از وجوه بیت‌المال بین مسلماتانی که در سراسر shoo Sj‏ و همراه 
پیغمبر را که بهشت Tas‏ نان وعده‌شده "» لعن نکرده بودند تقسیم شد. 
میرزا مخدوم شریفی مأمور کشف چنین افرادی شد. بسیاری از 
زراندوزان و حریصان, حال نا گهان پی‌بردند که Wel‏ سنی بوده‌اند؛ 
cole:‏ از آسمان‌جلها نام خودرا به‌ثبت رساندند و مدعی شدند که 


\e‏ بعنی: ایوبکر» عم ر» te‏ علی (ع) » طلحه» زییر» سعدین‌آبی‌وقاص» Cust‏ بن‌زید» 
عبدالرحمن بن‌عوف, ابوعبیده (رجوع شود به شهرستانی» اثر بادشده. ص۱۸۷.) 
یادداشت مترجم: این ده‌نفر به‌عشرء مبشره شهرت دارند. 


طرز فکر مذهبی اسماعیل ۱۹۹ 


هر گر با تشیم سرو کاری نداشته‌اند. چون تعداد کنیری از اهالی 
قزوین در ادوار گذشته از اهل سنت و طرفدار مکتب فقهی شافعی 
بوده‌اند"» پس چنین فرض شد که هنوز بعضی از آنان در پایتخت 
ند کی هی Ss‏ میرزا مخدوم کلیه ادعاها را SS‏ 
و آنگاه پولی به‌مبلغ دویست تومان (چهل‌هزار دوکات) بین 
افررآد تقسیم شد. 

برای Kul‏ مردم معتقد شیعی مذهب کامللا ناراحت شوند» 
دو ddl‏ زیر کفایت می کرد. 

روزی میرزا مخدوم شریفی به شاه اسماعیل شکاپت برد که 
دشمنان تسنن در آخرین موعظهُوی در مسجد حیدربه حضورداشته‌اند 
و اورا نجوا کنان ریشخند کرده‌اند. شاه بلافاصله ده تن از قورچیان 
را بر گرید و به‌آنان دستور داد در Mee ge‏ بعدی هر کس را که سه 
Addl‏ نخستین را لعن MT‏ به‌نحوی شایسته AS‏ دهند. 

هنگامی که شب‌جمعه فرا رسید مقارن پایان وعظ درویشی 
به‌نام قنبر BIS‏ چنین گفت: 
علی و آلعلی را زجان‌ودل‌صلوات کهدشمنان‌علی‌را مدام لعنت‌بادد 
میرزا مخدوم وی را متهم به گستاخی کرد کار به جدال کشید و 
قورچیها با Glee‏ سر درویش را از چندجا شکستند. 

حال | گر تا کنون‌بودند بعضیها که می‌پنداشتند در gl‏ ڈشایعات 
مربوط به‌سنی بودن شاه تردید باید کرد» So‏ هنگامی که نا گهمان 
داروغة قر وین نامهای دوازده امام را در مساجد پایتخت پاك وحذف 
کرد» تردیدشان تبدبل به‌یقین شد. 


۱ رجوع شود به حمدالله مستوفی قزوینی» نزهة)لقلوب (تحریر در ۱۳2۰) به‌تصحیح 
لستر نج (اوقاف گیب شماره ۲۳) « لیدن/لندن NON‏ صفحد( LO‏ «مردم (درقر وین) 
اغلب شافعی‌مذهبند و در کار اعتقاد خود متعصب و سختگیر؛ تنی چند از حنفیان 
و شیعیان نیز درآنجا هستند.» 


٭ عین بیت از متن عالم آرا دراینجا اختیار شد.م. 


۱۳۰ ۱ شاه آسماعیل دوم 


مطلب بدین‌قرار بود: دریکی از مجالس درباری کسی اظهار 
عقیده کرد که نقل اشعار در مساجد و یا تفریح درآنجا کاری درست 
نیست؛ از آن گذشته دیوارهای مساجد پوشیده‌است از اشعار عاشقانه‌ای 
که مردم نوشته‌اند. پس‌از OF‏ میر زین‌العابدین کاشی» داروغكشهر که 
علی‌رغم شیعی بودن همواره مطابق میل شاه سخن می گفت ازطرف شاه 
مأموریت پافت به‌مساجد برود و تمام اشعار و کلمات BI pls‏ مزبور 
خوشخدمتی نسبت به شاه IS‏ مدایح مر بوط به‌ائمه و حتی نام آنها را 
هم بکلی محو کرد. 

همینکه مطلب علنی شد کار بدگوئی مردم بالا گرفت. 
بسیاری از قرلباشها دل از مهر شاه برداشتند و هنگامی که شاه 
اسماعیل شیعیان را موردتعقیب وآزار قرار داد از اطاعت از وی 
سر پیچیدند. بسیاری از علمای برجسته که در ذوران شاه طهماسب 
پراثر تعصب و شدت علاقه به‌تشیع از دیگران ممتاز بودند (ا زآن‌جمله 
علاءالملك مرعشی» که در گذشته از هواداران حبدر میرزا بود) و 
حال نمی‌خو استند از اعتقادات خود دست بردارند از زمره ملازمان 
شاه کتار گذارده شدند و فقط به‌دعوت شخص‌شاه حق‌داشتند بمحضور 
او برسند. بسیاری تقیه کردند» دیگران چون می‌بنداشتند که شاه 
اشماعیل به‌علل سیاسی (مثلا برا ی‌بهبود روابط Ol pl‏ و تر کیه) چنین 
می کند و نمی‌خو استند بین مردم بلوا و ناراحتی ایجاد شود خاموشی 
گیدند. 

منتهی Ky!‏ دراین‌مورد با برقرار کردن سکوت Sp‏ کار 
به‌جائی نمی‌رسد؛ شایعات و خبر کشتن درویش و BL‏ ادب به‌ساحت 
مساجد همانطور که OU gh‏ دریا را بە‌حر کت درمیآورد عواطف‌مردم 
دیندار و معتقد را Olea‏ و هیجان انداخت. 

تحت‌تاأثیر این حال‌وهوای تهدید کننده و خطرناك بسیاری 











از امیران و برجستگان در تزدیکی قصر در باغ Towle‏ باد دور هم 
جمع شدند. و به گفت و گو پرداختند. آنها هیچ نمی‌دانستند اگر رهبر 
و پیشوای We cul‏ قصدو نیت ترك اعتقاه و دین آباء و اجدادی خود 
را داشته oe ee‏ ی OS‏ 
یا مر اد و مرید de‏ رفتاری wh‏ اتخاد sur‏ بعضی پیشنهاد کردند که 
از خود اسماعیل دراین‌مورد استفسار شود؛ Lal‏ بسیاری از (ر بش 
و مقررات اعتقادی قرلباش است و به‌معنی مخالفت با فرمانر واست. 
Olt»‏ ملازمین و اتباع شاه است که خاموشی اختیار کون 
به‌فرمان باشند» نه‌اینکه به‌عناد و قیام روی آورند. 

سرانجام پیشوای تکلوهاء آی‌دوغدی"" Adds‏ صوفی و 
مورداعتماد اسماعیل ملترم شد که همراه رهبر تر کمافان امیرخان 
ب‌حضور شاه برسد و ool‏ این تر دید و دودلی را ازخوداو بخواهد. 
تنی چند از حاضران و من‌جمله (چنانکه بدیهی است) زندانبان سابق 
تاغل ف انار و غ و مل راو آ حت وا 
کنار کشیدند و به‌شتاب خدمت شاه رسیده به‌عرض رساندند که 
زبرا وی ازدین حنیف دست کشیده ومی‌خواهند به‌جای‌او حسن‌میرزاء 
برر op‏ پسر محمد خدابندة ولیعهد را که در تهران اقامت داره 
بر تخت بنشانند. شرف بدلیسی دراثر خود به‌نام شرفنامه" می‌نالد از 
اينکه او نیز به‌شر کت در چنین Ub sh‏ خیالی متهم شده و به‌همین 
علت بوده که اورا از دربار طری کرده‌اند. 
۲ . هرچندکه دو Sui‏ چاپی دراختیار من بهوضوح «اردوغدی» ذکر می‌کنند باز من 
يال می‌کنم که باید این کلمه را «آی‌دوغدی» خواند. آی‌دوغدی» آی‌دوغش» 


آی‌دوغدی بآ لپ نامهائی حشهور بين طوایف ترك غربی بوده‌اند. توجه کنید به اسم 
آی‌دوغدی-]لپ» نام پسرعموی عثمان. 


۲ شر فنامه» wo‏ اول» صع ٤٥0‏ . 


we‏ شاه اسماعیل دوم 


هنگام ی که اسماعیل این تعریضات و کنایه‌ها را شنید» سخت 
به‌هر اس افتاد. باصدایی که از فرط خشم می‌لرزید فرما slay‏ که 
این‌دوسر کر دة طوایف را به‌حضورش بیاورند. هنوز این دوتن درست 
داخل نشده بودند که وی سرآ نها فریاد کشید: «شما مرا نرد قرلباش 
So US Us‏ سل سا تسه حارط ای 
مرا از دور من متفرق کنید!» 

امیرخان تر کمان با آرامشی مردانه که باهیجان و تندی شاه 
تضاد مطلوبی داشت گفت از ما دورباد که شاه را ملامت‌کنیم؛ ولی 
به‌هرحال این با مصالح سیاسی مملکت واستحکام داخلی‌دولت مباینت 
دارد که شاه گاهی نسبت به‌تشیع جنبه‌مخالفت و انکار به‌خودمی گیرد. 
میر زا مخدوم شریفی ملاحظمر | به کناری گذارده بلکه علناً اعلام کرده 
که شاه می‌خواهد به تسنن بگرود؛ ازآن گذشته وی با علمای شیعی 
راجع به‌اعتقاد به مشاجره پرداخته است. اگر شاه سرو کاری با اين 
امور ندارد بهتر است وی‌را مجازات کند. 

اسماعیل به‌خویی به‌وسعت و ابعاد خطری که از این‌طرف 
اورا تهدید می کرد پی‌برد؛ اما درعین حال این فرصت مناسب هسم 
برایش پیدا شد که حسن‌میرزا را از boty‏ بردارد. درنتیجه گفت 
(آدمی بی‌اختیار به‌یاد رفتار Ol ye!‏ مخوف می‌افتد» هنگامی که 
وی را درسال love‏ از مسکو خارج کرده بودند و نمایند گان اشراف 
و نجبا و روحانیون در کاخ الکساندرووسکایا به‌وی اصرار و الحاح 
می کردند» باز تزار آنها بشود): «من شایستۀ آن نیستم که‌شاه‌قز لباشها 
باشم. بروید همانطور که باهم دست به‌یکی کرده‌اید شاهزاده حسن 
میرزا را از تهران بیاورید و بر تخت سلطنت بنشانید!» 

امیرخان بدون Kal‏ هیچ مشوش شود گفت از بيست سال 
پیش همواره هوادار شاه اسماعیل بوده است و در تتیجه هیچ علنی 
وجود a lus‏ که حال نا گهان gla‏ خیانت کند. احدی هم Mol‏ و Taal‏ 





به‌این فکر نیست که حسن‌میرزا را بر تخت بنشاند. 

دراینجا اسماعیل که dem‏ حسابها را بازیر کی کرده بود ضر به 
راوارد آورد: «ا گر راست می گوئید مرا از فکر و خیال سلطان‌حسن 
میرزا راحت کنید!» — Oly!‏ مخوف نیز درست به‌همین صورت از 
نمایند گان خاضع اشر اف خواست به‌او حق بدهند که با آتش و شمشیر 
age‏ مخالفان قدرت مطلقه‌اش اقدام کند. 

امیران که درمخمصه افتاده بودند» نا گربر رضایت دادند. 
آی‌دوغدی dads‏ تکلو توقیف شد و در صندوقی زندانی گردسد» 
دار وغة Sls pho‏ همایون» علی‌خان بیگک‌تر کمان فقط و فقط به‌صرف 
تهمت بلافاصله به‌زندان افتاد ومسیب‌خان‌تکلو, حا کم‌قزوین مآموریت 
CSL,‏ حسن‌میرزا را به‌قتل بر ساند که بعد به‌این‌مطلب خواهیم پرداخت. 

اما سوء‌ظن شاه اسماعیل نسبت به قبایل تکلو و تر کمان بااین 
تمهیدات پایان نیافت و به‌همین دلیل طایفة استاجلو باز دارای نفوذ 
و قدرت بیشتری گردید. وی دریافته بود که روحیات مردم تا چه 
اندازه dum‏ مخالفت و تهدید کننده به‌خود گرفته است و برای SST‏ 
در تسکین آن GIT‏ کرده باشد دستور به احضار میرزا مخدوم‌شریفی 
داد و اورا درحضور عموم به‌باد ملامت و سرزتش گرفت و pl‏ کرد 
J;‏ سلطان» حاکم شیراز اورا در SLE‏ شخصی خودش تحت‌نظر 
بگیرد*". دیگر Kyl‏ اسماعیل در مجالس دربار از پرداختن به‌سائل 
عقیدتی pol‏ از می كرد. اندك اندك هرچه بیشتر در به‌روی خود بست 
و تنها با چندتن از نزدیکان و معتمدان خود رفت‌وآمد می کرد. کم کم 
بد گمانی سنی بودن شاه دربین قز لباشها ازبین رفت ولی ما بدون‌تردید 
می‌توانیم بگوئیم که اسماعیل هیچ تغییری دروضع خود نداده بوده 


است. 


AT بزدی» تار یخ‌عباسی» ص۱۷‎ greta جلالالدین محمد‎ “NE 





۱۳4 شاه اساعیل دوم 


ضرب سکه 

در ارتباط با تلاشهای اسماعیل درامر ترویچج مذهب تسنن» 
Cb,‏ واقعیت جالب‌توجه نیز شایسته ذکر است که مربوط می‌شود به 
ضرب سکه‌های‌جدید" (دراین مورد به‌تصاویر زیر رجوع‌شود) HE‏ 

تضویر دوسکه که در دور شاه اسماعیل دوم ضر ب شده‌است. 

آروی سکه‌ها: 

geal 

بن طهماسب الصفوی 

اسماعیل شاه 

درپشت Ay‏ دست‌چپ محل و سال ضرب ذکرشده با این 
عبارت: دار العباده یزد ۹۸4 (۱۵۷۷-۷۷)؛ سکۀ دست‌راست‌در قز وین 
صرب شده است. 
زمشرق تا به‌مغرب گر امامست علی و آل او مارا تمامست 

ماهها مولو اسان ند ت و ان عت کا 

هنوز به‌نام شاه ate‏ ضرب نشده بود به‌تأخیر افتاد. متصدیان ضرب 
ae‏ به‌علت منافعی که از این کار طمع داشتند — og‏ شاه شکایت 
بردند. ولی وی درمورد عبارت «لااله الا الله و محمد رسول الله و 
dy We‏ الله» که می‌بایست در پشت سکه ضرب‌شود ابراز تردیدهاپی 
کرد. اسماعیل گفت که این دینارها (سکه‌های طلا) و درهمها 
(سکه‌های نقره) با نام الله واحد Cords‏ بهودیان» ارمنیان,زردشتیان, 


NON عباسی» ص‎ Stat سکندر هنشی» تاریخ‌عالم‎ 1.16 
۱ EL te سکه‌شناسی‎ Morea دست‌چپ از‎ Sle تصویر‎ ۷ 
(Revue de la Numismatique Belge) 


دور چهارم» جلد دوم» dongs‏ نوزدهم» تصویر سی‌ونهم» برو کسل ۱۸ گرفته‌شده. 
تصوبر دست‌راست از الیور (E. E. Oliver)‏ ثر یادشده» اقتباس گر دیده است. 


طرز فکر مذهبی اسماعیل ۱۳۵ 
هندبان و سایر کافران خواهد افتاد و تحمل چنین چیزی را نمی‌توان 


کی 
اما مسلماً این cle‏ واقعی تأمل و تر دید انماعیل نبوه و ما 
(همراه با اسکندر منشی) ختماً دچار اشتباه نخواهيم بود اگر بگوییم 
که عبارت Wher‏ ولی الله» راء وی خوش نداشت؛ زیرا درست یکی 
از روش‌تربن علائم و نشانه‌های مذهب شيعه در همین نکته است که 
حضرت علی علیه‌السلام را با رشته مستحکم وحدت وجود با ذات‌باری 
متحد م ی کند» درحال ی که حضرت محمد (ص) دا gs‏ فرستاده خضدا 
eGo‏ 
اسماعیل خود در یکی از مجالس دربار گفت چون heh‏ به 
او تهمت loos‏ دراین مورد هم ادعا خواهند کرد از این عبارت 
خاص شیعیان دور ی حسته است. پس‌از cl She‏ 9 مشاورات فراوان 
برای آنکه راه برای ابراز هر بهانه‌ای مسدود شود تصمیم گرفتند 
عبارت زیر را که از خود شاه اسماعیل است در یك طرف سکه ضرب 
کنن: ۱ 
زمشرق تا به مغرب گر اماست علی و آل او مارا تماست 
دراین عبارت بر گزیدةٌ زیر کانه از SS‏ نام الله احتراز و 
چاره‌ای برای رفع تردیدی که اسماعیل yl gic {ab‏ کرده بوده 
اندیشیده شده است. وی نام علی (ع) را باچنان عزت و احترامی یاد 
کرده که تهمت سنی‌بودن وی را از اثر ببندازد. در عمل gale‏ عبارت 
هیچ یادآوری نشده که «علی ولی CU‏ است و بهتر بگوئیم این 
اعتراف و اقراری که Su Slt‏ مذهب تشیع است» حذف گردیده است! 
# دراینجا يك جمله حذف شد. این اولین‌باری نیست که مستشرقین دربارة دين اسلام 
اظهارعقیده‌های نادرست می‌کنند و به‌همین علت آنچه را که مايه گمراهی است نباید 
موردتوجه قراز داد. روبهم‌رفته این قسمت مشحون است از مطالبی سرسام‌مانند که 


خوانندگان بسهولت بسخافت آن پی می‌برند ولی مترجم بمعلت پای‌بندی به.متن 
del‏ از حنف QT‏ خودداری ورزید. م. ۱ 





۱۳۹ شاه اسماعیل دوم 


بلی» برای ذهنهای سخت باريك‌بین که در آن هنگام از آتان در 
دربار صفوی فراوان یافته می‌شد این توجیه - البته سفسطه آمیز نیز 
وجود داشت: «زمشرق تا به‌مغرب گر امامست» می‌تواند بدین‌معضی 
باشد که ما حتم و بقین نداریم که آمامهابی هم وجود داشتها ند و 
ply‏ این مصرع دوم هنگامی راست درمی‌آید که شرط موجود در 
مصراع Sol‏ فحقق یافته باشد Wot‏ . صرف‌نظر از این ملاحظات موشکافانه 
و مته به خشخاش گر اردنهاء از عبارت روی سکه چنین می‌توان فهمید 
که اسماعیل نمی‌توانسته جسارت ورزد و Of Clee‏ عبارتی را که 
خاص اهل سنت باشد اختیار کند. 


داوری دربارۂ اقدامات مذهبی آسماعیل 


خوب, از حوادث تاربخی که پیش از این ذ کرشد چه‌نتابجی 
دربارة cde‏ و زمینه‌های Of‏ می‌توان استنباط کرد؟ 

طبق آنچه گفته شد دیگر تردید در این اظهار نظر روانیست 
که اسماعیل از همان ابتدای cpl‏ بعنی اند کی پس‌از جلوس بر تخت 
سلطنت We‏ به‌مذهب اهل سنت گرویده بوده است. اینکه چرا کار به 
اینجا کشید» مطلبی است که ما نمی‌دانیم؛ ادعای مینادوئی مبنی‌بر 
اینکه اسماعبل درهمان قلعةٌ قهقهه به‌تسنن گرائیده بوده» ثابت و 
ual‏ نشده» اما آن‌را رد هم نی توان کرد» پس og SU‏ این سوال را 
ب‌حال خود رها می eed‏ 

از of‏ گذشته می‌توان دانست که اسماعیل فقط از نظر شخص 
خود به‌تفییر مذهب تن‌درنداد» بلکه حتی می‌خواست مذهب تسنن بین 
قرلباش رواج lay‏ کند. به‌محض Kyl‏ احساس کرد چه مخاطراتی 
AY‏ اینکه چنین تعییری ممکن است» مطلبی است که حمین کاظ‌زاده شور دانشمند 


زمشرق تا Seg‏ ا ise Gio geal Al‏ ر 





طرز فکر مذهبی اسماعیل ۱۳۷ 


از رهگذر تحقق نیاتش متوجه شخص او و در نتیجه دولت خواهدشد» 
موقتاً از قصد خود دست کشید و کوتاه آمد» مع‌هذا بسیاری از ماخن 
اتقالياي“ WPI, oA Sele‏ که وی بعد‌ها؛ حدود آ خر JL.‏ ۱۵۷۷ 
فرمانی تهیه دیده که طبق OF‏ مذهب تسنن به‌ضرب شمشیر می‌بایست 
مذهب رسمی و دولتی مملکت شود و این درست عکس عملی است که 
پدربزر گگ وی در روز گار خود انجام داد و مذهب تشیع را بسن 
اهالی اذربایجان ترویج کرد. اما البته کار به‌اینجا نکشید. 
درنظر محقق تاریخ که می کوشد به‌بطن حوادث نفوذ AT‏ و 
طرح می‌شود: شاه اسماعیل که رهبر روحانی coal‏ شیعی‌مذ‌هب به‌شمار 
می‌رفت Le‏ می‌خواست مذهب دیگری را به‌پیروان خود تحمیل کند؟ 
اهمیت این سژال هنگامی به‌تمام و SLT‏ روشن می‌شود که درنظر 
بیاوریم قدرت شاه اسماعیل درست بر مذهب تشیع بود و قزلباشها وی 
۰ 5 ¢ ۶ ۰ 
را از اعقاب امه اطهار می‌شمردند و پیرو مرشد طربقت خود 
پایه‌های حکومت, حذف رشتهٌ پیوستگی مذهبی که مردم را با او متحد 
و مربوط می کرد ودرنتیجه: نابود کردن شخص خود. 
LT‏ اسماعیل این خطررا نمی‌دید وبا دانسته وآ گاهانه خودرا 
Giovanni Micheli, Relazione delli successi della guerra tra it Turco e il‏ .18 
Persiano dall’anne 1577 fino al 1587.‏ 
Serie III, vol. 2, Florenz 1844), p. 260: “questi‏ اثر بادشده (in E. Albéri‏ 
(Esma’il)... Mosse... nuovi tumulti, i quali si fecero poi maggiori colla nuova‏ 


legge ch’egli volle che fosse pubblicata ed abbracciata in Casbin, col far 
torre di vita chi disubbidiente quella non seguiva.” 

ازآن گذشته. بالبی» در اثر یادشده. ص۲۸۳: 
“disegnava far pubblicar la legge che voleva firmare all’ultimo del suo‏ 
Ramadhan’ e diceva pubblicamente che avria fatto doni e tenuti in sua‏ 
grazia tuttr quelli i quali lavessero seguitato ed altri che avcessero voluto star‏ 
ostinati nelle sue opinioni gli avria fatti andar a fil di spada”.‏ 





در پرتگاه تباهی می‌انداخت؟ le‏ به کر ات خود or cules‏ ردب 
که وی مردی بیمار گونه بود؛ و مواردی‌هم دیده‌شده که روح‌چندان 
لطمه و صدمه خورده است که حتی نابودی خوبشتن خویش هم‌برایش 
علی‌السوپه می‌شود. جنابی» مورخ ترك می‌گوید" اسماعیل از فرط 
نفرت به‌پدرش پس‌از آزادی از زندان درست عکس کاری را می کرد 
که پدرش انجام داده یا از | ن‌پیروی کرده بود. WS LT‏ فهم طرز 
رفتار او همین است؟ ]با او از فرطنفرت و بیزاری نست به شاه 
طهماسب که نوزده سال از بهترین سالهای زندگی اورا ماه کرده بود 
حتی بادین و اعتقاد او نیز به‌ستیز برخاست؟ ما فقط می‌توانيم حدس 
cos‏ آثبات چیزی از Suge‏ ما ساخته نیست. تنها این امر حتمی و 
یقین است که وی با چنین کاری تيشه بر ريشهٌ خود زد - زیرا در نبرد 
وی باه lal ee a‏ ور بزو: 

HK HE HE 


۹ جنابی» تاریخ» Ae‏ 


زن د گی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل 


اوئین .سو.قصد به سلطان حسن‌میر زا 


در کشمکش بین اسماعیل و امیرخان تر wes OLS‏ که 
اسماعیل فوراً «Ub grr‏ قزلباشها را مستمسك قرار داد تا سلطان 
حسن‌میرزا را در تهران ازبین بردارد. سوء‌قصد دیگری که قبلا از 
طرف شاه اسماعیل تهیه دیده شده بود با توفیق قرین نگردید؛ کیفیت 
قضیه بدین‌صورت بود: 

سلطان سن‌میر زا پسر ارشد محمد خدابندة ولیعهد بود و در 
of‏ هنگام نوزده سال داشت". شاه طهماسب وی را خیلی زود به‌در بار 
خواند و بعد وی را به‌سمت Tle‏ تیمی از مازندران منصوب کرد. 
حال که شاه طهماسب دیده از جهان فروبست سلطان حسن‌میرزا 
امیدوار بود در دورهٌ شاه جدید بهآزادی و قدرت بیشتری دست یابد» 
زیر ا cold yale‏ ملکه بیوه» وی را از صمیم قلب دوست داشت و ازطرف 
دیگر شاه اسماعیل از خود پسری نداشت» پس بدین ترتیب سلطان 
حسن‌میرزا می‌توانست خودرا ولیعهد آیندةٌ مملکت بداند. چون در 
مازندران دشمنی قبایل با یکدیگر همیشگی wy‏ وی آنجا طاقتش 


24 اسکندرمنشی» تاریخ عالمآرای عباسی» Me‏ 


° شاه اسماعیل دوم 


طاق شد و تصمیم گرفت» بدون‌دریافت اجازه از شاه جدید به دربار 
بیاید. سفر وی براثر رفتار خودسرانه تنی چند از روسای ابل تسریع 
شد و بدین‌ترتیب سلطان حسن‌میر زا با حداکثر شتاب ممکن با اموال 
منقول خود از این سرزمین نامهربان گریخت. 

اسماعیل از اقدام خودسر Sl‏ برادرزادة خود هنگامی مطلع 
شد که وی دیگر به‌تهران رسیده بود» آن‌هم موقع ی که Aas‏ قتل 
شاهزاد گان طراحی شده ولی هنوز عملی نگردیده بود. شاه که 
فوق‌العاده جانب احتیاط را رعایت می کرد از رسیدن این خبر بسیار 
دلگیرشد, چه هرچه تعداد خویشاوندانی که در پایتخت می‌آمدند 
nat ys tte‏ اجرای Gals BAS ale obs‏ سا SUS‏ 
فراوانتری روبرو می‌گردید. از جانب Ko‏ هیچ موجبی برای 
ملاحظه حال پدر و بر ادر او در شیر از و هراث S39 po‏ بود. 

پس برای اسماعیل چاره‌ای Kyo‏ وجود نداشت جز اینکه 
پیکی به‌تهران گسیل دارد" و به شاهزاده play‏ دهد که ملکه» پعنی 
مادربزر گش فعلا در قم است و چنین تصمیم گرفته شده که در هنگام 
مراجعت ایشان به‌پایتخت اورا باشکوه و جلال فراوان استقبال کنند؛ 
اما چون وی یعنی cold‏ شنیده که شاهزاده چنانکه بايد و شاید مجهز 
نیست» بهتر آنکه مداتی در تهران بماند تا هنگامی که کار تهیة 
مقدمات باز گشت Ke‏ بیوه به‌پایان برسد. آنگاه که los‏ کات لازم 
دیده‌شد‌امیری رانزد او خواهدفرستاد تاوی نیز همزمان با Sy pple‏ 
به‌قزوین وارد شود. 

طبق این دستور؛ شاهزاده در تهران ماند و شاه دیگر به هیچ 
اقدامی دست نزد که wl‏ و برادرزاده‌اش را به‌پایتخت بیاورد. گاه 


۲ اسکندرمنشی» تاریخ عال م آرای عباسی» NON Ge‏ 


زندگی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ۱۳۹ 


بهانه می ورد که ساختمانها هنوز تمام ott‏ و گاه پیز خقصیر را یه 
Suge‏ اوضاع و احوال دیگری می‌انداخت. هنگامیکه hele!‏ به 
حصار قهقهه aad‏ شد» مادرش از شاه استدعا کرده بود که اجازه 
بدهد او به‌قم برود تا درجوار dads‏ مطهر حضرت معصومه, دختر امام 
موسی کاظم (ع) زندگی را در عزلت وعبادت بگذراند". نوزده سال 
تمام وی در آرزوی دیدار فرزند بود» پس OFS!‏ هرروز چشم بهراه 
داشت تا او را برای رفتن به قروبن دعوت کنند - اما چنین چیزی 
روی نداد» او در قم و سلطان سن‌میرزا در تهران ماند. 

پس‌از حوادث خونین بیست‌وچهارم فوریه ۹۸6/۱۵۷۷ 
ظاه رآ اسماعیل موقع را مناسب دید تا توجه خودرا به‌تهران معطوف 
کند. چند روزی پس‌از OF‏ بهحا کم سرزمین ری» مسیب‌خان تکلو در 
این‌زمینه مأموریتی داده‌شد و وی که جوانی جنگاور و دلیر بسود 
of SIL‏ تمام این مآموریت را پذیرفت*. 

هنگامی که بیست‌وچهار ساعت از فرستادن وی سپری شدءشاه 
درحضور صاحب‌منصبان روحانی و کشوری از سرخدعه و فریب 
نا گهان خودرا نادم نشان داد و باقیافه‌ای گرفته و غمناك گفت Sp‏ 
نواده سخت دردل مادر کار گر خواهد افتاد و اثر خواهد کرد وبرای 
اینکه اطرافیان خودرا خام کرده باشد دستور داد یکی از قورچیان 
بلافاصله به‌تهر ان بتازد و درصورتی که فاجعه تا آن‌لحظه روی نداده 
باشد» مسیب‌خان را ودار به باز گشت کند. اسماعیل در PS‏ خودچنین 
حساب کرده بود که هر گاه عجله و ضرورت در کار باشد در ظرف 
ch‏ روز می‌توان سواره به تهران رسید؛ و چون آن دیگری بیست‌و 
چهار ساعت قبل‌از قورچی به‌راه افتاده cogs‏ دیگر تردیدی نداشت که 
ضربه به‌موقع فرود آمده است. 
۳ حیدرین حسیتی رازی» تاریخ حیلری» ص٤‏ ۸٥ب.‏ 
.٤‏ حیدربن حسینی رازی» تاریخ حیدری» ص۵۸۵ الفبع۵۸پ. 





we‏ شاه اسماعیل دوم 


اما دراین‌مورد وی اشتباه کرده بود. مسیب‌خان تکلو با دلی 
دردمند بهآ هستگیر وبه‌تهران گذارده بودهدرحال ی که قورچ یکه‌سخت 
به‌نجات جان سلطان حس‌میرزا علاقمند بود به‌هیچ‌وجه در Styl‏ 
حفظ جان‌خود و مر کیش نبود. پس نتیجه اپن‌شد که وی در حوالی 
کرمرود (CS)‏ به حاکم رسید و هردو که از این So‏ گونی 
خوشحال و مسرور بودند به‌پایتخت باز گشتند. 

شاه اسماعیل سخت بکه خورد و چون از شکست نقشه‌ای که 
با آن ظرافت تدارك دیده بود بسیار در خشم بود دیگر هر نوع 
ملاحظه و ظاهرسازی را به کناری گذاشت و مسیب‌خان را از مقام و 
شغل خود خلم کرد. برای‌ابنکه تأمرادی شاه به کمال برسد در این 
روزها امیرخان موصللو» رئیس نیرومند و جنگاور ایل تر کمان به 
قروین آمد و به‌خصوص به‌این cle‏ که سوای شاه اسماعیل و سلطان 
حس‌میرزا Se‏ هیچ فرد ذکور HL‏ در dol gle‏ سلطنتی در قید 
حیات نیست از سنطان حسن‌میر زا جانبداری کرد. شاه خیلی ale‏ بود 
که این مشاور نامطلوب را از سر راه خود بر داره آما امیر خان ده 
اندازٌ کافی محتاط و زيرك بود و همواره گروه نیررومندی ازسواران 
را در ملاژمت خود داشت. چون وی در این موضوع اصولا نماينده 
طرز فکر قزلناشان بود اسماعیل TE‏ 2 خشم خودرا فرو خورد و 
موقتاً اجرای نقشه‌های قتل خودرا به‌بعد مو کول کرد. ۱ 


دومین سوءقصد به سلطان حسن‌میر زا 

اوضاع و احوال برهمین منوال بود تا Kyl‏ آشوبی که ذکر 
آن به‌تفصیل گذشت بین مردم ایجاد شد. این تهمت که قبایل تکلو و 
تر OLS‏ می‌خواسته‌اند سلطان حسن‌میرزا را به‌جای شاه اسماعیل بر 
cas‏ سلطتت wily‏ فرصت مناسبی به‌دست als‏ کا این رقیب خیالی 
را بتوان از سر راه برداشت» زبرا امیرانی که بدون هیچ برهان و 


زندگی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ee‏ 


دلیلی متهم شده بودند» ناچار بو دند وفاداری شخص خودرا به شاه 
به‌ محوی به‌ثبوت برسانند. درنتیجه Ve‏ یکی از اصیل‌زاددگان که 
تر کمانی بود به‌نام کوسه lide‏ فرمانی دریافت داشت" که همراه 
چهل‌وچهار قورچی سواره به‌تهران برود» که از آن‌میان هردو نفر 
ch‏ طناب را دردست داشته‌باشد و حلقهرا برسر شاه اده‌پیندازند. 

این گروه آدمکش بدون جلب‌توجه به تهسران وارد شد؛ 
منتهی سلطان حسن‌میرزا دراثر انتظار طولانی بد گمان شده بود و 
دیگر بصن یت‌عمویش اعتمادی‌نداشت‌وضمناً این‌راهم نمی‌دانس تکه 
چاره کار او چیست. هنگام aS‏ قورچیان وارد Pye cys eer‏ شاهز اده در 
خانه را بهروی خود بست و درحالی که به‌تیرو OLS‏ مجهز بود» به 
بالای SK‏ خود رفت و تصمیم گرفت تا آخرین تیر از زندگی خود 
دفاع کند. 

قورچیان بزودی به تصمیم شاهزاده پی بردند و کوسه‌علیقلی 
به‌همین علت به‌صدای بلند اعلام کرد از جانب شاه آمده است که تا 
قروین در رکاب او باش؛ آنگاه قرآنی بەدست گرفت و قسم خورد 
که هیچ نیت بدی درسر ندارد. سلطان حسن‌میر زا این سو گند را باور 
کرد و پیش آنان رفت. در همین‌جا آدمکثان از خدابی‌خبر چون 
تنی واحد بروی تاختند و همانطور که فرمان داشتند ریسمان را سه 
OS‏ او انداخته ویرا به‌زاری از Sk‏ درآ وردند. 

La‏ در همان اوقات نيز اسماعیل يك‌نفر از قورچیان را 
از ath‏ ذوالقدر به نام غازی‌بیگ به شیر از فرستاد که ولیعهد محمد 
خدابنده و پسر‌انش را دستگیر کند و زیرنظر بگیرد. وی نمی‌بایست 
بگذاره احدی از طایفةٌ ذوالقدر وبا هر کس دیگر با آنها رابطه 
برقرار کند و ضمناً وظیفه داشت چشم به‌راه رسیدن فرمان بعدی شاه 
بماند. البته پرحسب آنچه قبلا گذشته بود دیگر نمی‌بایست در ماهیت 


ه. اسکندرمنشی» تاریخ عائمآرای عباسي» ص ۰۹6۱/۲ 





۳7 تک شاه اسماعیل دوم 
این فرمان تردیدی بهخود راه داد. 


ولادت BL‏ اده شاه شجاع 


به‌عنوان آ خرین Mole‏ صوری" در زندگی شاه اسماعیل باید 
تولد پسری را yy lok‏ شد که در روزسه‌شنبه سوم‌شعبان ۹۸۵/شانز دهم 
| کتبر ۱۵۷۷ از کنیزی زاده شد. به‌مناسبت تام فرمانروای فارس" که 
هموح حافظ بود colds‏ شاهز Sal‏ کوچك نام شام شجاع‌الدین محمد 
دادند و به‌همین جهت نیز حا کم شیراز که هنوز در قزوین به‌س‌می‌برد 
بهنام ولی سلطان ذوالقدر به‌سمت لله و قبم او منصوب گردید تا این 
پسر شاه در همان شهری به‌خود Sly‏ که روز گاری همنام او در آنجا 

اسماعیل از تو لد cx‏ یسر سخت شادمان Nas‏ و پیکهابی به نز د 
امیران و بر گرید گان قزلباش فرستاد تا این مژده را به‌آنان برسانند. 
ولی سلطان به‌مناسبت انتصابش به‌سمت لله شاهزاده سور بزر ET‏ مجللی 
در منزل خود داد؛ گهواره را از قصر آورده و آن‌را به روی اسب 
جلوی خود گرفت, Mew‏ که کلیهٌ امیران و صاحب‌منصبان مملکت 
بهدستور شاه اسماعیل پای پیاده به‌دنبال گهواره روان بودند» تابه‌منزل 
ولی سلطان رسیدند. 


٩‏ درضمن درمقام ارتباط باوقایع سیاست داخلی این‌را هم بگوئيم که در تابستان سال 
۷۷ فرمانده AB‏ پلنگان علم طغیان برافراشت؛ سولاق حسین تکلو قیام را سکوب 
کرد و بلافاصله ازطرف شاه اسماعیل بسمت حاکم پلنگان منصوب شد (حسن روملو, 
احسن التو ا ریخ» ص٤‏ /55+۳) . 

۷ رجوع شود yb J Fe‏ ۲۸۱ دیوان حافظ» چاپ سید عبدالرحیم خلخالی (تهران, 
۰۹ ) )(شمارء ۰۳۲۷ چاپ بر و کهاوس) : 
سحر ز هاتف غیبم رسد مژده بگوش که دور شاه شجاع است می‌دلیر بنوش 

SF cz!)‏ ازطرف فریدریش روکرت به] لمانی ترجمه و در سال ۱۸۷۷ منتشر شده 


tesa it 


۰۱۵۲ / اسکندرمنشی» تاریخ عالم آرای عباسی» ص۵۳‎ oA 


زن د گی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ۱۳۵ 


علت این‌همه لطف و مرحمت شاه درحق ولی سلطان بیشتر 
در این بود که او با محمد خدابندة ولیعهد پیش‌از این در شیراز 
رفتاری غیردوستانه کرده بود. حال Keo‏ او باجلال و جبروت و 
las Gils! Babee‏ بر ام این این تیر فت کک م ویو 
در آن sks‏ اعمال کند» بلکه ضمناً می‌بایست ولیعهد و پسرانش را که 
ترد او می‌زیستند یعنی co joo‏ ابوطالب و طهماسب را به‌فتل برساند. 
لاجرم این بود اهمیت ولادت کسی که می‌توانست دودمان را حفظ 
کند و ازاین‌پس Ko‏ اسماعیل هیچ ملاحظه‌ای در قلع‌وقمم AIS‏ 
خوبشاوندان ذکورش به‌خودراه نمی‌داه تا از این رهگذر هیچ رادع 
و مانعی در اعمال قدررتش پیش‌رو نداشته باشد. 


سوء.قصد به عباس‌میرزا 

هنگامی که سال پیش در هرات‌قيام افشارها ae‏ طایفة 
استاجلو عملی‌شد شاه استاعیل امیدوار بود که نهتنها حاکم بلکه 
ool pls‏ خردسال عباس‌میرزا هم در آن Lek‏ قربانی شوند؛ منتهی 
اینکه در OT‏ اوقات کار به‌اینجا نرسید و در همان ماه اکتبر ۱۵۷۷ 
حا کم جدیدالانتصاب هرات و امیرالامرای خراسان علیقلی خان 
شاملو فرمان صریح دریافت کرد که آ نچه راسال پیش در آن کوتاهی 
شده جبران “WS‏ بدین‌ترتیب حاکم به ایالت زیرنظر خود رفت و 
دراین سفر همراه با دستهٌ عزادارانی بود که جنازهٌ شاه مرحوم را به 

وقتی که جسم خا کی شاه مرحوم سر انجام‌درجوار مرقد مطهر 
بحضرت رضا (ع) به‌خاك سپرده شد» حاکم از مشهد مسافرت خودرا 
به‌سمت جنوب‌شرقی ادامه داد. هرچه وی به‌مقصد خود هرات نردیکتر 


VALS حلالالدین محمد منجم بزدی, تاریخ عباسی»‎ .٩ 


۱۳ شاه اسماعیل دوم 


می‌شد به‌همان نسبت آهسته‌تر حرکت می‌کرد: مسیب‌خان تکلو نیز 
در سفر خود به تهران برای فیصله‌دادن به کار سلطان حسن‌میر زا به 
همین ترتیب عمل کرده بود. علیقلی‌خان جنگاوری خشن cog‏ اما 
سرنوشت شاهزاده عباس‌میرزای شش ساله دل اورا ORY‏ میآورد. 
وی بادلی‌دردمند در تاریخ چهارشنبه پیست‌وشثم رمضان ۹۸۵/هفتم 
دسامبر ۱۵۷۷ به مر کر ILI‏ خراسان رسید"". 

درحقیقت وی می‌بایست برطبق فرمانی که از شاه اسماعیل 
گرفته بود بلافاصله به‌انجام دادن مأموربت خود Mojo gs‏ اما شب 
بیست‌وهفتم رمضان, لیلةالقدر"" فرا رسیده بود. در چنین شب‌عزیزی 
مسلماً نمی‌شد به‌قتل دست زد. روز بعد جمعه بود. بعنی روز تعطیل: 
این هم خود موجبی بود برای به‌تعویقافکندن خونربزی. پس‌از آن 
روز عید فطر فرا رسید- LT‏ می‌شد در روزی که همه غرق در شادیند 
این sol pls‏ خردسال بیگناه را به‌قتل رساند؟ شاهزاده بو برده بود 
که چه‌چیز درانتظار اوست بالرزوترس از دوروبر خود م گر بخت» 
لب به غذائی که برا یاو میآوردند نمی‌زد» و دیگر ol‏ تفن گر 
بهخو اب Nog‏ 

بدین‌ تر تیب پس‌از عید bd‏ سرانجام روز سوم شوال 
(چهاردهم دسامبر ۱۵۷۷) فرا رسید و So‏ هیچ بهانه‌ای در کار 
نبود و علیقلی‌خان از ترس اینکه مبادا مقام بلند خودرا از دست بدهد 
تصمیم گرفت شب بعد مأموریت خودرا به‌اتجام برساند. 

Ll‏ در این فاصله اتفاقات فراوانی در قزوین روی داده بود 
و بدین‌ترتیب باز wh‏ به‌اوضاع و احوال دربار عنایت کنیم. 
۰ جلال‌الدین محمد منجم یزدی, تاریخ عباسی» ص۱۹ الف. 
AA‏ اسکند رهنشی» تاریخ عالم آرای عباسی» ص۰۱۷ 
.رجو ع شود به قر OF‏ مجید» سورةٌ AY‏ آیات ۱ تا ۵. 
۳ جلالالدین محمد منجم یزدی» تاریخ عباسی» ص۱4 الف. 


زندگی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ۱۳۷ 
شوه زن دگی شاه اسماعیل 


پس‌از وقایعی که سرانجام منجر به قتل سلطان حسن‌میرزا 
در تهران گردید و به‌عبارت دیگر دراثر شورش قز لباشها بەعلت‌ر فتار 
مشکوك مذهبی شاه» با زهم بر سوءظن شاه افز وده‌شد. البته هررمستبدی 
که تصور کند پایه‌های قدرت خودرا با خونریزی استوار کرده به‌این 
عار ضه دچار می‌شود. 

درواقع خشم وغضب مردم وسپاهیان دراثر اعدامهای‌بیشمار 
ظا لما ته و مکیده‌شدن خون خلق نو daw‏ مأمورین مالیات به‌مقدار hb‏ 
تأملی رسیده بود. بر اثر مدت طولانی حبس و محر ومیتهای ناشی از 
آن» حال دیگر شاه اسماعیل را ولع پول و اموال ذیقیمت تسخیر کرده 
بود. آن‌دست‌ودل بازی و کرمی که در بدو امر به‌قورچیان وسر بازان 
نشان داد فقط وسیله‌ای بود برای کسب محبوبیت؛ اما بعد چنان به 
کردا GIS‏ زروزیور و گنج پرداخت که ذخایر طلا و ظروف پدرش 
به گرد آنهم نمی‌رسید. . 

هنگامی که شاه احساس کرد وضع در خارج هر لحظه 
تهدید میز تر می‌شود دستور ple‏ کرد حصارهای قصرش را چنان 
عریض کنند که استحکام آن به sh‏ صلابت دیوار قلاع و برجها 
می‌رسید. اما وی دراین قلعه جدید باز احساس امنیت کافی‌نمی کرد: 
بدین لحاظ همواره در زیر dale‏ خود زرهی فوق‌العاده ظریف 
می‌پوشید. هميشه محافظانی که تا دندان مسلح بودند و وی م یکوشید 
وفاداری آنها را با پرداخت پول بخرد در ملازمت او بسر می‌بردند*. 

در نیمه دوم سال ۱۵۷۷ اسماعیل هرچه بیشتر خودرا منزوی 
کرد و از دیگران روی پوشید تا کار به‌جائی رسید که فقط معدودی 
از معتمدان به‌ترد او راه داشتند؛ کسان ی که هر گاه با جان سالم دوباره 


NE‏ حیدرین علی سینی رازی» تاریخ حیدری» ص۵۸۱ الف. 


۱۳۸ شاه اسماعیل دوم 


از قصر او خارج می‌شدند. los‏ را شکر می کردند. 

میرزا سلمان وزیر اعظم (اعتمادا لدو له) به‌امسور دولتشی 
می‌رسید و هرچه می‌خواست به سلیقۀ شخص خود می کرد» زبرا شاه 
Kio‏ در دیوان Ile‏ حضور نمی‌بافت. میرزا محمد منشی دراثر رفتار 
زیر کانهة خود عنایات خاص شاه را به خود جلب کرد و موردتوجه 
مخصوص قرار گرفت. او همان کس بود که امرا وی را درموقیع 
خود به‌قهقهه فرستادند ۳ فرمانهای شاه آزادشده از زندان را RPP‏ 
کند. چون میرزا محمد فرمانهای شاه را اغلب در اتاق خصوصی وی 
اصفغاء و RPE‏ می کرد توانست بر مزاج متلون شاه نفوذی عظیسم 
بەدست آورد". 
پیش‌از هر کس Ke‏ جوانی قورچی elie‏ حسن‌بیگک حلواچی اغلی 
که «صورتی زیبا و قامتی ley‏ داشت و اصولا یکی از جذابترین 
پسرآنی بودکه در آن‌عهد در Ol gl‏ بافته‌می‌شد*"» از محارم‌مخصوص 
دربار بودند. شاه gala:‏ بیریش خانه‌ای زیبا بخشید که با قصر دپوار 
به‌دیو ار 3 مجاور بود؛ آتگاه او را به مر As‏ سالطانی ارتقاء ںاہ و 
چنان مراحم خاصه و عنایات خودرا شامل حال وی گردانید که 
امیرانی که می‌خواستند مسئولشان نزد شاه اجابت شود اغلب از 
وساطت و شفاعت او بهره‌مند می‌شدند. در هیچ مجلس میگساری نبود 
که حسن بیگ حضور نداشته باشد؛ و شاه اسماعیل اغلب اوقات خودرا 
ot pelo‏ با این «پس» صرف هی کر کد 

چه‌بسا می‌شد که شاه هوس می کرد شب‌هنگام با گروه قلیلی 
از اشخاص مورداعتماد با لباسی عادی از قصر خارج شود و درشوار ع 
و میدانهای پایتخت گشتی بزند و گوش به‌زنگ باشد تا بداند مردم 
۵ همان مرجع و محمد طاهر بن محمد پوسف قروینی» خلاصة مقال» ص۱۸۳ الف. 
۷ جلالالدین جمد منجم Sop‏ تاریخ عباسی» oe‏ ب۱۹ الف. 





زندگی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ۱۳۹ 


چه چیزها از او حکایت می‌کنند - اما نه ازآن‌رو که به‌اختلالات‌امر 
حکومت و مملکتداری پی ببرد» بلکه فقط از تقرس ناشی از این 
سوءظن که مبادا سوء‌قصدی به tile‏ طرح‌ریزی کرده باشند. سراسر 
روز را در اتاقها و پستوها می‌خزید و در آنجا به‌ارتکاب انواع قبایح 
و گناهان و گرم oe‏ 


پیش‌بینی م رک 

در شب‌جمعه پیست‌وچهارم شعبان ۹۸۵/ششم نوامبر ۱۵۷۷ 
شب‌هنگام ستارةٌ دتباله‌داری‌در برج قوس ظاهر شد که دنبالهٌ آن به 
سوی مغرب متوجه بود"". ما قبلا دیدیم که اسماعیل تا چه‌اندازه درفن 
نجوم دست داشت و بدین‌ترتیب این عارضه سماوی اورا سخت به 
وحشت انداخت. وی که سراپا می‌لرزید منجمان دربار را احضار و به 
دقت سوّال‌پیچ کرد. آنان در جواب تا اندازه‌ای مطلب را Gob‏ به‌هر 
خودرا از این مخمصه به‌خیر وخوشی نجات بخشند. منتهی شاه که از 
این سخنان راضی نمی‌شد دست از سر آ نها برنداشت و باشت و حدت 
گفت که ظهور ستاره gloat Lao‏ به‌معنی و مفهوم مر کی پاد‌شاه انتت: 
منجمان در جواب گفتند چون OF Whoo‏ بسمت مغرب پعنی تر کیه 
متوجه است» پس QUT‏ سوء OT‏ گریبانگیر سلطان در استانبول خواهد 
93 ث. 

این توصیح زبر کانه iy‏ اندازه‌ای مو جب آرام‌شن شاه 
اسماعیل cat‏ اما همچنان در باطن نگران و غمناك بود» چه به‌صورتی 
۷۷ . محمد طاهر بن محمد یوسف قروینی» اه تال ص۱۷۶ الف. 
gti NA‏ تاریخ عال مآرای عباسی» ENON‏ حسن روملو» احسن‌الت و اریخ» ص 

٥‏ ؛شیخ‌محمد بقاء تاریخ مر of‏ جهان‌نما» ص۳۱ ب. استفان گر لاخ دراثر ا 


Ave‏ € می‌نوسد: «در شب بازدهم (نوامیر (\ovy‏ برای ons!‏ بار ساره 
دتباله‌دار را دیدیم. بسیار oS yy‏ است» طویل و عریض و وتال آن بهطرف مشرق.» 


۱2۰ شاه اسماعیل دوم 


قاطع و روش رو زگاری پیش آموخته بود که ظهور ستارهٌ دنباله‌دار 
در lb‏ هر امیری به‌معنی نابودی قطعی اوست. اسماعیل در برج 
جوزا به‌دنیا آمده بود و عطارد که ستارة دتبالهدار در برج آن قرار 
داشت» ستاره سر نوشت‌ساز او مصوب می‌شد. وی پیش ‌ببنی کرد که 
پایان GIT‏ نزديك است و درحالی که ازفرط ترس سراپایش 
می‌لرزید» دستهایش به‌سمت قوطی محتوی مواد مخدر رفت که 
«بیریش» او می‌بایست آن‌را همواره حاضر و آماده داشته باشد. 

در همه‌جا نگرانی و هیجان حکمفرما بود. امیران و اعیان 
به‌نجوا بایکدیگر می‌پرداختند. شاهزاده پری‌خان‌خانم که آن‌طور 
مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی برادرش قرار گرفته بود باز بعصورت 
Oley‏ مورد مراجعهٌ بعضی از ملاقات کنند OF‏ مر موز NA‏ می‌گرفت؛ 
باز گو می‌کردند و در رهگذرها مردم هراسیده و متوحش گرد هم 
جمع می‌شدند. چند روزی گذشت تا ماه مبارك رمضان دررسید. بدون 
SGT‏ از آ نچه موردوحشت args‏ آثری ظاهر شود. 


شب سیز دهم رمضان 

شنبه» شب سیزدهم رمضان ۲6/۹۸۵ نوامبر ۱6۷۷ اسماعیل 
با حسن‌بیگ HME el gle‏ و چند تن از هم‌پیاله‌ها بدون Kis!‏ کسی 
ملتفت شود از قصر خارج شدند. می‌خواستند با اسب کوچه‌های‌قروین 
را که در of‏ حالا شهروندان» پیشه‌وران و جنگاوران از سختیهای 
روز رمضان اسوده Wo gs‏ زیر با بگذ‌ارند. شاه پس‌از شام قدری تر باك 
خورد و انگاه با شادی و سرزندگی مصنوع حاصل از ان dus‏ راه 
افتاں“'. 
# دراینجا اسکندر منشی چنین lol‏ می‌کند: « که با او تعشق و تعلق می‌ورزید و انیس 


و جلیس و همصحبت شبانروزی او بود.»سم. 
4 اسکندرمنشی» تاریخ عال م آرای عباسی» ص ۰۱6۷-۱۵۸ 


زندگی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ‏ ۱4۱ 


ساعتها این جمع در میدانها و بازارهای پایتخت پر سه زدند. 
وقت از نیمه‌شب مدتی گذشته بود که a es Ra‏ ۱ 
اسماعیل مقدار زیادی حلوا و شیرینی خرید و با کیف و لذت خورد. 
همینکه صبح کاذب دمید» شاه باز گشت و با «بیریش» خود به خانۀ 
او رفت و در بهروی خود بست. 

قبل از اینکه اسماعیل به بستر برود قدری فلونیا برای 
خوردن خواست. هنگامی که قوطی را آوردند. حسن متوجه شد 
که مهر آن دست‌خورده است و از آن گذشته پی برد که مهر خود او 
نیست» زبرا Aber jh‏ وظایف او آن‌بود که قوطیهای محتوی‌مواد مخدر 
را همواره با مراقبت مه کند. بد گمانی به‌او عارض شد و شاه را از 
مصرف آن برحثر داشت اما اسماعیل گفت مهر در حضور خود او 
سهوآ شکسته‌شده و Ale‏ نگرانی نیست"". حسن‌بیگ با بی‌میلی قوطی‌را 
به‌شاه داد که او نیز ازهر معجونی مقداری زیادبرداشت وبه« بیربش» 
خود نیز تعارف کرد؛ او هم کمی از آن خورد. آنگاه وقتی که دیگر 
صیح بر آ مده بود» هردو خوآبیدند. 

یکشنبه صبح زود ol wl‏ و صاحب‌منصبان Chop‏ برحسب 
cule‏ در قصر بمدنبال انجام‌دادن وظیفه‌ای بودند که ازطرف شاه به 
Sage‏ آنان گذارده شده بود. بدین‌تر تیب صبح سپری شد» بدون‌اینکه 
کسی از حال شاه خبر داشته باشد» چه وی منم کرده بود که قبل از 
ساعت دوازده کسی مزاحم او نشود"". چون پس‌از این ساعت, باز هم 
هیچ نشانه‌ای از اینکه ols‏ اطاق خودرا ترك کرده باشد مشهود نشد. 
امیران به HE‏ خود رفتند» بدون‌اینکه بمحضوراو شر فیاب شده‌باشند. 
۰ جلالالدین محمد منجم یزدی؛ تاریخ عباسی» س»۲ NAL‏ و کال بن‌جلال» 

زییخ‌التواریخ» ص۲وب. 

۰۱ کمال بن جلال, زبدة‌التواریخ» ص‌۱۹ب. 





۱4۲ شاه اسماعیل دوم 


فقط میرزا سلمان وزیراعظم slew‏ نگرانی شد و از NOEL‏ حرم 
پرسید که به‌چه‌علت شاه پیر ون نیامده است. 

ولی کار کنان قسمت داخلی حرم جلوی‌منزلحسن‌بیگ‌جمم 
شده انتظار می کشیدند که در منزل باز شود. هیچ کس از هیچ‌چبز 
ترديك برود. هنگامیکه سرانجام ساعتها گذشت» دیگر کار نگرانی 
و دلواپسی وزیر اعظم Vb‏ گرفت و بالاخره از حکیم ابوالفتخ‌تبریزی 
ملقب به حکیم the ST‏ که مورد التفات بسیار شاه بود خواست به 
اطاق خواب نزدبك و از حال شاه جویا شود تا اگر اتفاقی افتاده» از 
آن خبری به‌ست آید". 

حکیم کوچك به‌خود ج ررآت‌داد» به در اتاق نزديك شد و 
به‌دقت loo‏ — هیچ olde‏ از ened Loss|‏ نی شد؟ وی جر ات 
سخن گفتن داشت و لاجرم دست از با درازتر باز گشت. اما میسرزا 
سلمان باردیگر وی را فرستاد و TUS fo‏ به‌او دستور داد به‌نحوی‌حضور 
خودش را اعلام کند. حکیم هنگامی که به‌پشت در رسید با صدائی 
آهسته و خاضعانه شر وع به‌صحبت کرد. دراین موقع صدای حسن‌بیگت 
بیرربش به گوش رسید که می گفت: «حکیم» من از جای خود نمی‌توانم 


بداتفاقی افتاده است!» 

حکیم به‌شتاب باز CAT‏ و خبر از آنچه شنیده بود آورد. 
بدون فوت وقت وزیراعظم دستور داد در را بشکنند و با چند تن از 
درباریان به اتاق خواب پا گذاشت. شاه را دیدند که کاملا 
بدون حر کت آنحجا افتاده است اما آثاری از blo‏ هنوز در اودیده 
Gb ۲‏ زبدةالتواریخ» اثر کمال بن‌جلال. ص ۲٥ب Tale‏ میرزا سلمان بلافاصله به 

شاهز اده پری‌خان‌خانم رجوع کرده است. 

۳. اسکندرمنشی» تاریخ عالم آرای عباسی» ص ۰۱6/6۷ 


زندگی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ۳5 


می‌شود. حسن‌بیگ نیز پهلوی او دراز کشیده بود» قدرت > CS‏ 
نداشت و تنها بالال‌بازی و به‌صعوبت توان کمی صحبت کردن داشت» 
آن‌هم در وضعی WIT‏ موش و پریشان. 

فررما ندء میحافظان در این فاصله افرادی وا بهدنبال cle pal‏ 
پسر محمدخان و سایر امیران دیوان Sle‏ فرستاد. در این لحظه 
لرزشی بر اندام شاه ظاهر شد شاه اسماعیل دیگر مرده بود. 

حسن‌بیگ در پاسخ پرسش بزر گان مملکت به‌صعوبت aT‏ | 
که شب پیش روی داده بود تعریف کرد: «هنگامی که امر‌وز ظهر از 
خواب بلند شدم خودرا در وضعی دیدم که شماا کنون با آن روبروئید. 
شاه Ko‏ قدرت MG‏ نداشت dy‏ هنوز به‌خود حر کتی می‌داد. پساز 
مداتی از > کت افتاد» به‌نفس‌نفس افتاده بود» در این لحظه بود که 
من صدای حکیم را شنیدم و كمك خواستم» بقیه را خود می‌دانید.» 

در این هنگام امپرانی که احضار odd‏ بودئد و همه سخت در 
اثر این اتفاق در اضطراب و هیجان بودند» سر رسیدند. امیرخضان 
تهدید کرد که حسن‌بیگ را خواهد کشت و به‌او پرخاش OLS‏ گفت 
که حقیقت را بگوید» حتماً شاه را مسموم کرده‌اند. حسن‌بیگک منکر 
of‏ شد که بش‌از آنچه گفته چیزی بداند. امیرخان خواست بازهم 
حسن‌بیگک را تحت‌فشار بگذارد» اما میرزاسلمان و سایرامیران‌دخالت 
کر دند و گفتند gs‏ کرت مطلب دیگر فایده‌ای wile‏ حا wht‏ در 
فکر بود که چه کاری Wh‏ کرد. 

این طرز رفتار بز ر گان GUS‏ و وزیر اعظم She pe‏ 
قدری مشکكوك است. بسیاری براین نصورند که شاهز اده پری خان خانم 
با امیران همدست شده تا شاه را هم به‌علل شخصی (رفتار تاهتجاری 
eee, (oases gL ae‏ ان ules‏ واا امات ھن SOURS‏ 
ظاه را می‌خواست انجام دهد و ما قبلا از OT‏ سخن به‌میان آوردیم, 





۱۹4 شاه اسماعیل دوم 
ازمیان بردارند“. می‌توان تصور کرد که شاهزاده خانم به یکی از 
زتان خدمتکار حرم رشوه داده باشد تا دربرابر چشم شاه am jg‏ 
فلونیا را سهواً بشکند و آنگاه در لحظه‌ای که کسی متوجه نبوده»زهر 
داخل معجون بکند. شر کت پسر بیریش در این ماجرا به‌اثبات نرسید 
که شع ای غیر محتمل هم هست» چه وی نفوذ خودرا مدیون‌شخس 
شاه اسماعیل بوده‌است و س. 

منجم‌باشی شاه عباس در وقایع‌نامة"" خود می‌نوبسد درپیشانی 
شاه مررحوم زخمی به‌چشم می‌خورده است. این مطلب با شایعاتی PAT‏ 
"نوشته‌های “ale‏ مینادویی"" و سایر گزارشهای ارمنی"" دده 
می‌شود هماهنگی داره و طبق OT‏ گویا شاه اسماعیل به‌ضرب شمشیر به 
قتل رسیده است. باز بعضی دیگر از معاصران مدعی شده‌اند"" که او 
براثر يك قولنج شدید که هیچ تریاقی از OT Suge‏ برنمیآمده Ole‏ 
سیر ده است و سر انجام کسانی هم بودند"" که می گفتند شاه مقداری 
زیادتر از اندازةٌ معمول فلونیا خورده بوده است. 

تعیین علت واقعی مر گی کاری است مشکل؛ اما پس‌ازمقا يس 
دقیق همه del‏ بایکدیگر این‌طور به‌نظ می‌رسد که همان ظنی که 
درابتدا در ath oF Sob‏ امیران ذ کر شد» بیشتر ین احتمال را داشته باشد. 
به‌فرس قاطع دراین باره چیزی نمی‌توان گفت. 


24, Calendar of State Papers, Foreign Series, of the reign of Elizabeth, Nr. 
701, p. 545: “from Constantinople it is written that the Sophy (Shah) 
has been poisoned by his sister, who is now Protectrix both of the realm 
and of the young Sophy.” 


SMe “YO‏ لدین محمد هنحم پزدی» تاریخ عباسی» ص۱۹ ب. 

14 جنابی» تاریخ» ص۱۳۷. 

۱ اثر جأدشده» ص۰۱۳‎ -X~¥ 
28, Iohannés de Dzar (ul, (اثر‎ » P. 554. 

. اسکندرمنشی» تاریخ عالم آرای عباسی» NOV G2‏ 


۰ حسن روملو» احسنالتواریخ» ص4۵ . 


زند گی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ۱1۵ 


برای Kul‏ خبر مر گك پادشاه بلافاصله منتشر و شایع نشود 
بمدربانان قصر دستور داده شد راه میدان Ab gh‏ را مسدود کنند. 
دوستگیها و اختلافات موجود بین قزلباشها بلافاصله دوباره علنی 
شد. کار به‌زدوخوردهای خونین بین طوایف تکلو و تر AG OLS‏ 
طرف و شاملو و استاجلو ازطرف دیگر کشید و بار دیگر خطر بروز 
هرج‌ومرج مجدد برسر جانشینی به‌مقدار زباد وبه بدترین‌وجوه‌ممکن 
مملکت را wig?‏ کرد. 

برای‌مقابله با چنین خطری GO wal‏ کمان باپیره‌محمدخان 
استاجلو باهم توافق کردند که همه اختلافات و نفاقها را با رعایت 
خير وصلاح ملك‌وملت به‌کناری بگذارند؛ ple‏ امیران و برجستگان 
قوم نیز به‌این دو امیر تأسی جستند و بدین‌ترتیب بسرعت مذاکرات 
دوستانه‌ای دربارهٌ اقداماتی که باید انجام گیرد و Kal‏ چه کسی 
جانشین اسماعیل شود آغاز گردید. 


نجات PE‏ اده عباس‌میر زا 


قبل‌از هرچیز در cols‏ شتاب سلطان محمود وکیل والی 
خراسان که برای رتق‌وفتق کارهایش در دربار بسر می‌برد به هرات 
فرستاده شد تا خبر مر کی شاه hell‏ را به آنجا ببرد و درصورتی که 
فاجعه تا آن زمان صورت نگرفته باشد» دستور قتل صادرشده ازجانب 
شاه لغو گردد. 

سلطان‌محمود با شتابی تب] لود به‌طرف شرق تاخت و در 
oy oT‏ لحظات بعداز ظهر سوم شوال, کاملا خسته وفرسوده»به‌هرات 
رسید. Ch‏ سوال تنها برروی لبهای او فسرده بود و آن اینکه: LT‏ 
عباس‌میرزا هنوز زنده است؟ و دراثر مشیت الهی وی تنها از این 
رهگنر جان بدر برد که علیقلی‌خان شاملو اجرای‌فرمان قتلرا تا این 
روز به‌تأخیر افکنده بود و گرنه هر گر شاه‌عباس بزر گی در تاریخ 





۱۹۹ شاه اسماعیل دوم 


ظهور نمی کرد و سیر تاریخ جهت دیگری به‌خود می گرفت. در ان 
صورت دولت صفویه ازهم می‌باشید» تر کیه به‌مقدار زیاد از جانب 
شرق توسعه می‌بافت و هیچ دشمن دیگری در پشت سرخود نمی‌دید 
و می‌توانست AT‏ نیروی خودرا منحصرا به‌طرف اروپا متوجه کند. 
پس Ll‏ در آن صورت محاصرء وین به‌همین نحو فیصله می‌بافت؟ 

دراینجاست که همه اهمیت‌!بران برای مغرب‌زمین قرون 
شانزدهم و هفدهم به‌خوبی نمودار می‌شود. 


جانشین‌شدن و لبعهد» محمد خدابنده 


از نجات عباس‌میرزا به‌مشاورات مربوط به تعیین جانشین 
اسماعیل‌میرزا در قزوبن عطف توجه کنیم. بدین طریق ما در عین‌حال 
از عرص اتفاقات مهم جهانی که به اشاره‌ای از OT‏ گذشتیم» روی 
می گردانیم و باز به‌بحبوحهٌ تلاشهای نم‌چندان مهم برای Lad‏ قدرت 
و خصومتهای پایان‌ناپذیر طوایف با یکدیگر می‌رسيم. ولی سلطان 
ذوالقدر» حاکم شیر از و قیم شاه شجاع که نا گهان بتيم‌شده بود»متو جه 
شد که با مرگ شاه اسماعیل مقام و موقع بانفوذ او درمعرض خطر 
و آقع‌شده و به‌همین do‏ باشدت و حدت Boa‏ & از حق موروث کودلد 
صغیر تحت قیمومت خود کمربست. اما قرلباشها زیر بار نرفتند و به‌رخ 
او کشیدند که می‌خواهد از این رهگنر به‌مقام Cals‏ سلطنت دست 
یا بد. 

همینکه ولی سلطان فهمید از این راه به جائی نمی‌رسد» 
پيشنهاه :35 شاهز ool‏ پری‌خان خانم به‌نام و ازطرف شاه شجاع صغیر 
زما مامور را بەدست گیرد و حکومت بر سراسر ابران توسط او انجام 
پذیرد" ". ولی این پيشنهاد نیز مردود شناخته شد؛ امیرخان» پیره 
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زندگی و اقدامات بعدی شاه اسماعیل ۱:۷ 


محمدخان و بسیاری از امیران بانفون دیگر اظهار داشتند محمد 
خدابنده ولیعهد که هنگام مر گک شاه طهماسب کنار گذارده cat‏ حال 
باید به‌مقام سلطنت برسد. مخالفتهائی با این پيشنهاد ابرازشد؛ بعضیها 
گفتند چون شاه که تقریباً نابیناست شایستةٌ کشور ایران نیست» بهتر 
است دومین پسر او حمزه‌میرزا بر تخت جلوس کند؛ ولی این دستسه 
هم GIT‏ ازپیش نبرد. 

آنگاه به‌صدای بلند در مجلس شور اعلام شد که کشورایران 
از این‌پس تحت فرمانروائی شاه محمد خدابنده قرار دارد و این رآی 
ومیل همه قزلباشان است. امیران بهراه افتادند و به‌قصر شاهز ool‏ 
پری‌خان خانم S)‏ حال مجدداً قدرت فرماندهی را به‌دست گرفته 
بود) روی آوردند» تا اورا در جربان تصمیم انخاذشده بگذارند و 
موافقت اورا جلب کنند. 

جاه‌طلبی شاهزاده خانم همچنان متوجه آن‌بودکه خودشخصاً 
بر ایران فرمان براند» بنابراین چنین گفت که هر گاه ولیعهد به‌قزوین 
uly‏ عنوان شاه را Wh‏ بدو cole‏ ولی وی خود سررشتة امور مملکت 
را دردست تگاه خواهد داشت. 

حال دیگر امیران نامه‌ای خطاب به شاه آبندةٌ کشور نوشتند 
و Oly‏ تضمین کردند که او جانشین بدون قید و شرط سلطنت است. 
این نامه را به‌علی‌خان‌بیگک موصللو از Lal‏ ترکمان که خویشاوند 
و لیعهد بود سپردند که به شیراز ببرد. حدود دو ماه بعد مو کب شاه 
جدید به‌قروین رسید و وی برسربر تخت‌سلطنت نیا کان‌خود نشست" ". 

هنگامی که در پایتخت کشور روز سیز دهم رمضان به DLL‏ 
خود نزديك می‌شد» در وازه‌های میدان ah gh‏ را باز کردند» خارجیان 
Col‏ نشستند و بدین‌تر تیب dom‏ مردم به‌هنگام افطار ۲ گاه شدند که 


۲ شرفنامك بدلیسی» جلد دوم» ص۲۵۵؛ تاریخ دقیق سوم ذی‌الحجٌ ۸٩/یازدهم‏ 
NOVA 4s) 98‏ است. 


VLA‏ شاه اسماعیل دوم 


شاه اسماعیل مرده است. همه همچون کسانی که از شر بختکی آزاه 
out‏ باشند نفسی بهراحت کشیدند. متوفی به علت استبداد بی‌حدو 
مرزی که داشت مورد Be‏ احدی نبود؛ بسیاری نیز او را منفور 
داشتند. حالت مردم درست به‌وضع GUT‏ شبیه بود که از خواب 
نارلحت کننده‌ای بیدار شده باشند: وحشتی را که از سر گنرانده 
بودند به ابهام به‌پاد می‌آآوردند؛ خوب» روز نوی فرا رسیده بود و 
کار های تازه‌ای درپیش بود» این شح هراس‌انگیز به‌دست فر آموشی 
سپرده‌شد. کار کنان» قورچیان و خدمتگزاران به گرد امیران جمسع 
Eases‏ با bles‏ آنها از شاه اه ر al CEO‏ صقر ied‏ 
و تهنیت گفتن به شاه جدید رخصت بگیرند و حال Ko‏ قزلباشها و 
تاجیکها گروه گروه به‌سوی جنوب شرقی مملکت سرازیر شدند» 
درست همان‌طور که يك‌سال و نیم 
حصار قهفهه شتافته دود ند. 


روز بعد (بیست‌وپنجم نوامبر ۱۵۷۷) شاهزاده پری‌خان‌خانم 
فرمان آزادی UWS‏ امیران و اعبان را که قسمتی به جرم پشتیبانی از 
سلطنت حیدر میر زا و بخشی Slew‏ دیگر در زندان بسر می‌بردند صادر 
کرد. صدرالدین خان صفوی» سید بیگ کمونه و بسیاری دیگر از 
زندانیان از طوایف و قبایل گوناگون آزادی خودرا بازیافتند» Ke‏ 
پوزباشی حسین به گك استاجلو که چند روز پیش از OT‏ به‌بیماری‌اسهال 
خونی در گذشته بود". میرزا مخدوم شریفی را هم آزاه کردند واین 
کار علی‌رغم آن انجام گرفت که وی باجانبداری خود از تسنن باعث 
ایجاد cle pop‏ فراوانی شده بود. او چون می‌دانست که توقف 
در ایران بیش‌از این برایش میسر نیست عازم بغداد شد تا از آنجا به 
زبارت برود. سلطان عثمانی وی را در کنف حمایت خود گرفت و او 
چندین سال در Ke‏ سمت حا کم عالی شرع مذهب حنفی را در عهده 


۳ اسکندرمنشی؛ تاریخ عالم آرای عباسی» ص۱۵۸. 
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داشت» تا سرانجام در همانجا ore‏ از جهان پوشید. 

aa‏ قضایا و حوادث سرزمین ابران ازاین‌پس دیگر مربوط 
می‌شو د به دورهٌ سلطنت شاه محمد خدآبنده و در تتیجه جای ذکر | نها 
دراین مقام نیست» مگر ELL‏ استثنا و آنهم: 


ظهور «شاه‌آسماعیل مجعول» 

اند کی پس‌از colt To‏ در کهگیلوبه (در لرستان) درویش 
خا نه‌بمدوشی به‌نام قلندر مظفر ظاهر شد که تا اندازه‌ای به‌شاه‌اسماعیل 
cals‏ داشت و خودرا شاه اسماعیل معرفی کرد“ . به‌سهولت توانست 
مردم ساده‌دل لرستان را به‌خود جلب کند و ادعا کرد که دشمنان 
سو گندخوردهٌ وی شبی خواسته‌اند اورا در GE‏ حسن‌بیگ حلواچی 
به‌قتل برسانند؛ اما بعضی از وفاداران مطلب را با اودرمیان گذ‌ارده‌اند 
و او توانسته است از پنجره بگریزد. بعد یکی از نو OLS‏ بی گناه را 
خفه کرده‌اند و فریاد برداشته‌اند که شاه مرده است. حا لاو برسر آن 
است که صوفیان وفادار به‌خودرا گردآورد و انتقام بگیرد. 

ا کنو ن‌دیگر از اطراف و GUST‏ مردم به‌او روی آوردند و 
دختران ماهرو و پسران رعنا gla‏ هدیه کردند؛ دبری نگذشت که 
درباری درست و حسابی برپا شد و چون هرلحظه بر تعداد مردم 
طر فدار او افزوده می‌شد, شاه‌اسماعیل مجعول‌باجلال وجبر وت‌فراوان 
و آواز بوق‌ودهل برتخت جلوس کرد و مردم ظروف نقره» فرشو 
میوه از انواع گونا گون به‌عنوان پیشکش و تهنیت پیش‌پسای او 
می‌ربختند. آنگاه وقت انتصاب کار کنان مورد احتیاج دربار فرا 
رسید» کسی به‌نام دیو سلطان به‌سمت وزير اعظم منصوب شد. لرها و 
کردها برای رسیدن به‌شرف پای‌بوس ازدحام کردند» بیرقها به‌اهتراز 


۰۳۱-۳ محمد ميرك بن مسعود الصینی» ربا ض آلفردوس» ص20۰‎ WE 


۱0۰ شاه آسماعیل دوم 


درآمد — خلاصه بگویيم کهگیلوبه‌ای که تا آن زمان هیچ اهمیت 
نداشت atch‏ به‌مقر پادشاه مبدل شد و بیست‌هزارتن هوادار بر این 

لشکر کشی خلیل‌خان افشار برضد قلندرشاه بافکست روبرو 
گردید و خود خلیل نیز کشته شد. تازه هنگامی که محمد خداینده از 
ظهور این رقیب خطر تاك دراندیشه شد» اسکندرخان یکی ازخویشان 
سر دار مقتول را بەسمت حکومت کهگیلوبه منصوب کرد و در CHE‏ 
حال لشکری کمکی هم از قزلباشهای شیراز گسیل داشت. بالاخره 
توانستند از شر شاه اسماعیل مجعول پس‌آز نبردهای سخت راحت 
شوند (۱۵۸۲). بدین‌تر تیب پردةٌ آخر نمایش به‌پایان رسید. 

3€ HK 2 


شجره‌نامه صفو یه شاه اسماعیل اول (۸۵۲-۵۳۰) 


| 
| | | | 


ابوالفتح بهرام ("۳۳-۵) سام (متولد ۳۳ه) القاص )٩۳۲-۵(‏ طهماسب )41۹-۹4٤(‏ 


محدحین emf )٩00/۱۷-۰۵۸:/۸۵(‏ (متوفی )٩۵0/۸۵‏ _.. ساحن (۵00/۵۵/۸6) سب 
مظفرحسین (متولد 414/۷۰) — sere! (AVE-AL) opm‏ خدابنده (AF E-Veek)‏ س 
رستم (متولد )٩۷۳/۷۴‏ — عباس (۵0(۹-۱۰۳۸) سس 
ی . ج ابوطالب (۹۹/ ۲-4 4۸1⁄/4) — 
ابوسعید سب طهماسب (۹۵۵/۵۵-:5۵۳/۸) 


ابر اهیم (متوفی (8AL/AO‏ مراد (4۵۰/9۱-۵۱/۵۲) سس[ 


شاه شجاع (۵۵/۸۵-۵۵/۸۲)_ ساسمعیل دوم (at+ — AAO)‏ = 
بهرام (متوفی (AAJA‏ — بدیع‌الزمان (متوفی ۵۵۸4/۸6) m—‏ سلیمان (5۳/۹۳-۵۵۸۳/۸) سب 
حیدر (AYP SARA)‏ سس 
محطفی (:۵0۳/۱-۵۸۴/۸) — 
محمدباقر (۸0/ ۲/۸۳-44 4) محمد (4۳/۱۳-۵۵۸۵/۸۵) — 
I )414/۷۰-444/۸0( Bole!‏ 
ge‏ (متولد ۵۵/۷۰) سب 
احمد  )۹۷۰/۷۱-۹۵۸۵/۸۵(‏ ست 
ch‏ سال تقریب که در تاریخ تولد و مرگ افراد درجه دوم و سوم خاندان صفوی که بسرخی از آنها يك سال تمام هم 
نزیسته‌اند مشاهده می‌شود به‌این سبب است که این ارقام از سالهای میلادی به سالهای‌هجری بر گردانده شده‌است.متر جم. 


نگاهی به گذشته 
اسماعیل دوم به‌عنوان شاه 


اهمیت سیاسی سلطنت شاه‌اسماعیل دوم چه بود؟ 

پاسخ روش است: اقدامات این شاه تا Glee!‏ حیات سیاسی 
دولت ایران 358 کرد» اما چون سیاست وی عاری از هر گونه هدف 
عالی بود و حتی می‌توان گفت هیچ منظور و مقصد ols‏ سوای 
ارضاء هوای نفس و خودخواهی نداشت جز تباهی و خبث و فساد از 
آن تتیجه‌ای حاصل نشد. 

البته در S550‏ شاه اسماعیل کار با سایر ملل و امم به جنگ 
و خونریزی نکشید؛ به‌هرحال wh‏ تردید داشت دراینکه تنها و تنها 
شهرت گذشته و مکتسب او به‌جنگاوری برای مهار کردن حسایگان 
طماع و غنیمت‌خواه در شرق و غرب تا مدتی دراز کفایت کرده 
باشد. pa‏ تقدیر اقدامات شاه اسماعیل ازنظر سیاست داخلی دولت 
صفوی را به‌لب پرتگاه فنا و تجزبه رساند. البته او نتوانست تمام‌افراه 
خانوادء خودرا از بیخ و بن براندازد» چه در این صورت 
زوال و فنای مملکت حتمی و قطعی بود. اما قتل خویشاوندان 
که با خونسردی انجام می‌گرفت و اعدامه‌ای بیشمار که 


اغلب قربانیان of‏ افرادی کاملا بی‌گناه بودند» توأم با Geert‏ 
بنیان‌برانداز و منقلب‌کنندةه او در زمینه مذهب و همچنین مکیدن 
پی‌مااحظهٌ خون اهالی تاجيك رشته‌ای را که در روز گار پدر وپدر 
بزر ی اسماعیل دوم ملت‌را با شاه پیوند می‌داد به‌ تحوی خطر نالسست 
کرد. هر گاه مملکت پر پایه‌های مستحکم و قویم مذهب‌شیعه که پدر- 
بزرگی شاه اسماعیل‌دوم Angi tl‏ صرف نیرو و مهارت ایجاد کر داستوار 
نبود ‏ تاب Sho‏ را که dul gi‏ او با این درجه از خیره‌سری‌نامفهوم 
Oly‏ وارد کرد نمیآ ورد. 
قرلباشان (علی‌رغم تعقیب و آزار بعضی از طوایف آنها) به‌قدرت و 
سطوت جدیدی رسیدند. تنها یك شاه مقتدر و توانا می‌توانست‌امیران 
عنود و س رکش را در زیر فرمان خود نگاه دارد. جانشین اسماعیل, 
یعنی شاه محمد خدابندهٌ مهر بان» دانشمند و تقریباً نابینا دراین‌اوضاع 
و احوال, نا گزیر درمدت کوتاهی به پادشاهی پوشالی تنزل پیدا کرد 
و سران طوایف عملا قدرت حکومت را اعمال می‌کردند و از نفوذ 
خود بدون هیچ ملاحظه‌ای برای تأمین منافع شخصی بهر ه‌می‌جستند. 
گناه این همه را متوجه شخص شاه اسماغیل باید داست و 
تاریخ‌نویس هرچه بکوشد تا با ذکر واقعیتی و اقدامی, مختصرپرتو 
مساعدی Ghee‏ سیاسی این مرد بیفکند» از کوشش خود حاصلی 
نمی‌برد. 


شاه اسماعیل دوم از جنبة انسانی 

اسماعیل دوم بیش از انچه برای تصوير سیاسی او لازم بود به رنگهای 
o‏ و نند Bie‏ داریم. وی | کنده و مالامال از gal Sus‏ 3 
نکد لی نفرت» ميل به‌مر دم کشی» زرپرستی» لذت‌جوشی» خست» 





نگاهی به گذشته yoo‏ 


شهوت‌پرستی» فریبکاری» قساوت و بیرحمی و بازيچهٌ هوسهاشی 
نفرت‌انگیز بود؛ آری اسماعیل ازحبث انسانی درنظر ما چنین جلوه 
می کند. 
ازلحاظ فکری و عقلی بیمار و درهم شکسته است. به‌دتبال عواطف و 
انگیزه‌های متضادی که اورا چون خوره سی‌خوردند و سه‌یش 
می‌رآندند» رفتن -آن‌هم درصورتی که حواس او درآثر tla;‏ مخدر ات 
کندو مها لود نشده بو و شخصیت اورا که دراثر گناه دیگران 
چنان پیچیده و از شکل‌افتاده بود پیراستن و دریافتن» کاری است 
دراین زمینه کند وکاوی کرد که تتیجه آن‌هم در هرحال غیر مطمئن 
خواهد بو د. 

ST‏ چگونه می‌توان این نکته را توضیح داد که شاه‌اسماعیل 
باوجود آنکه مادرش در آتش اشتیاق دیدارش می‌سوخت وی را نرد 
خود راه نداد: ۲با این کار براثر دل‌سختی غیر قابل ادراك او بود و 
یا وی دربرابر مادر plot‏ ناراحتی وجدان می کرد؟ 

ودرمورد Of‏ شاهرخ‌بیگ سفره‌چی‌باشی که شاه طهماسب 
اورا به‌علت ارتباط با اسماعیل به‌قلعهُ قهقهه فرستاد و پس‌از بیست‌سال 
حبس, ساعت بساعت چشم بهراهآزادی خود توسط شاه‌جدپدی‌بو که 
به‌خاطر او به‌زندان افتاد» چه Qh‏ گفت؟ — خوب رفتار شاه‌اسماعیل 
راکه همواره‌می گفت این‌شاهرخ‌بیگ بینوا راباید به‌قزوینآوردولی 
هیچ دستوری برای آزادی او صادر نکرد به‌چه صورت می‌توان‌توجیه 
LTS SS‏ این رفتار براثر خشونت و ناسپاسی بود - یا باید علت انرا 
در پی‌تصمیمی کامل او جست‌وجو کرد؟ وبا هردو؟ 

ما جانبداری وی را از تسنن دیدیم» بدون اینکه بتوانسم 


۱ خلاصة مقال ۳ب رازی ۵۸0 الف. 


yor‏ شاه آسماعیل دوم 


بگوئیم محرلك وی دراین کار چه بود؟ GT‏ این را که در دورءسلطنت 
او همه تقاشان نا گزبر شدند کار گاههای خودرا تعطیل کنند و 
کتابخانهٌ سلطنتی را که توسط شاه زیرورو و دیگر گسون شده بود 
تکه‌پاره و تقسیم کردند" باید چنین تعبیر کرد که شاه آنان را بدین 
علت از نقاشی مانع شد که فقه اهل‌سنت چنین کاری را که علنا 
برخلاف شریعت OUT‏ بود نمی‌توانست تحمل WT‏ و بپذیرد؟ پا اينکه 
اسماعیل اصولا از هنر تقاشی هیچ نمی‌فهمید؟ چیزی نمی‌دانيم. 

اما خوب او بکلی هم بی‌سواد و بی‌فرهنگ نبود: نه‌تنها طرز 
تلقی او در زمینۂ اموردینی‌حا کی از تحصیلات مذهبی‌او است» ظاهر ا 
علاقه‌ای هم به هنر شاعری داشته زبرا در این عرصه کار خلاق هم 
کرده است. گذشته از اینها دیگر مطلبی برای گفتن نداریم. 

حکمی در بارءجنبه‌یادشاهی اسماعیل صادرشده که نابو د کننده 
است» اما صدور حکم 9 dum 5 5b‏ انسانی اسماعیل به‌این اسانی‌نیست, 
زیرا وی با be‏ گناهی که به‌گردن داشت باز خود قربانی بود؛قربانی 
ستگدلی پدرش که البته آن‌را Sled I‏ سیاست مملکتی می‌توان نا 
اندازه‌ای موجه پنداشت. سیاهکاریهای پسری که متنفر است از نظر 
SLI!‏ مفهوم است؛ هرچند این نکته برای تبره وی کفایت نمی کند» 
باز حکم ما دربار اسماعیل ازحیث انسانی نمی‌تواند تفرین و لعن 
مطلق باشد. 


۲. دراین مورد رجوع شود به: 
T. W. Arnold, Painting in Islam, Oxford 1928, p. 141-144.‏ 


(به‌تبعیت از عالم‌آرای عباسی ۱۲۷-۱۲۹) 


فهر ست اعلام 


۲ الف 


ابراهیم‌بیگ ۲۵ 

Yo الپائوت‎ ails ابراهیم‎ 

ابر اهیم‌میرزا» سلطان رجوع‌شود بسلطان 
ابوالفتح تبریزی» حکیم ۱2۲ 
ابوبکر ANE‏ ۱۱۸ 

ابوطالب‌میرز! ۱۳۵ 

ابوعبیده ۱۱۸ 

٩٩ حکیم‎ SUT ابونصر‎ 

اچمیادزین (اوچ کلیسا) ۲۱ 
احمدمیر ژا ۰۳ ۰۵۷ ۵۸ ۱۰۵۹ 
احمد نگر ۹6 

YY اخلاط‎ 

ادهم‌بیگ روملو NE‏ ۲۵ 
آذربایجان ۰۳۵ ۱۲۷ 

ارچیش ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۸ ۲۵ 

YU ۰۷ VY ۰۵4 ۰۵۰ ۰۳۹ اردبیل‎ 
AYA اردوغدی‎ 

٩۲ ۰۲۷-۰۲۹ ۰۲۲-۲ ارزروم‎ 

ارس خان‌روملو ۸۰ 

ارشق ۷۳ 

VEE AVE VY AY ۰۵ ارمنی» ارمنستان‎ 
۲۵ «Xe اروپا‎ 

٩۷ Qo ۵۳ ٩ ازبك‎ 


CON ۰2۷ EX EO ۰۷۷ استاجلو» ایل‎ 
YY VA VAY <04 OY ٩ 
۰۱۲۳۰۱۰۳ ۰۱۰۲ AA AY ۳ 
۱۶۵ 

٩۱ ۰۸۵ استانبول‎ 

Qe ۰6۳ ۲-۲۷ ۰۲۲ اسکندرپاشا‎ 

اسکتدرخان ۱۵۰ 

اسیای صفیر ۰۲۹ ۰۵۷ ۰۸۱ ۱۰۷ 

اشکنبر ۱۸ 

PY اصطلخر‎ 

اصلان‌افشار» امیر ۰61 ۵۰ 

اصلان‌بیک» امیر ۰۸ 

افشار» ایل AY ۰۵۵ 1A ۰۵۵ cow‏ ده 

افضل‌تر که» خواجه ۰۱۱۵ ANN‏ ۱۱۸ 

افغا نستان KA‏ 

آق‌ساق‌ارزن ۷۰ 

YO سعدلو‎ Ke الغخان‎ 

القاص میرزا ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۱ WO‏ 

اللقلی بیگ‌افشار ۱۱۲ 

اللەقلى سلطان ایجك‌اغلی coy‏ ۰۳ 

۸6 HY الموت‎ 

۱۱ 1 A ۳۰ آماسیه‎ 

۱۰۵ VY ۰۷۵ COV ۰۳ اماعقلی‌میر زا‎ 

امیر به‌کلمةٌ بعداز امیر هم رجوع شود 

امیر خان ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ NEM‏ ۱5۵ 
۱۶۹ 

امیرخان موصللو ۱۳۲ 








104 شاه اسماعیل دوم 
اتصار قراداغلو, خلیفه EY‏ 5ع» ۵۰ کم پلنگان ۱۳۶ 
۱ پنجه‌علی (دروازه) NE‏ 
انگلیسی 1 پیرحسین‌بیگ ۲۷ 
!وچ کلیسا (اچمیادزین) ۲۱ پیره‌محسدخان ۰۷۵ ۰۷ ۱۰۱-۱۰۳ 
اویس‌بیگ ۷۵ ۷۸ VEX «NEO‏ 
WE .۵ ۰6 SU! Wh!‏ ۱۲۷ پیری‌بیگ قوچلو ٤۷‏ 
آی‌دوغدی ۰۱۲۱ ۱۲۳ 
ای‌دوغمش ۱۲۱ ت 
Oly!‏ مکرر است تاتار ۰۲۸ ٩۲‏ 
ایلخانان £4 تاتار سلطان سب 
ایروان ۲۲ اجك ۲ ۰۷ YA YA A‏ 
Oly!‏ چهارم (مخوف) ۰۱۲ ۰۲۸ +ع, ۳ Vos‏ 
ANY‏ ۷۱۳ قیر بر Oe We AA‏ 
تخت جمشید YY‏ 
لي تخماق‌خان استاجلو ov‏ 


AE AY Be کم‎ ۰۵۳ AY پاب‌عالی‎ 
۹۵ 

پایبوره ۲۰ 

٩۳ بخارا‎ 

بدرخان ۲۷ 

بدیعا لزان میرزا ,۱۰۵ 

برهان علی میرز! ۱۷-۱۸ 

NAN op 

بغداد ۰۳۵ ۲ ۸ع ۱ 

VE Ke بکتاش‎ 

پلغار خلیفه ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

بهرام‌بیگک ۲۲ 

بهراممیرزا ۵۸ 49 

۷۵ VE WE ایل‎ oly 


WY کمونه» سید‎ Ky 


پ 


۲۵ NE پاسین‎ 
AN ۰۵ پرتغال‎ 
EVN ۰۵۸ (OY COE CEN پری‌خان خانم‎ 
tAW Ae ¥4 ۷۵ ۰۷۲ IA 
۱ ۱6۸سع‎ AEF NEN ۰ +۰۱۰ 


ترجان ۲۰ 

۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ONE ۸۲۰ AQ ترك‎ 
۱۱ ۰۸۹-4۲ ‘AT ۰۵۹-۱ 4 

تر کستان ٩۳‏ 

۱۲۳ ۰۱۲ COA ۰۵۵ AY تر کمان‎ 
NEY NEO I AY 

ت رکیه ۰۱۹ ۰۷ ۰۷۸ ۰۱ ۱۲۰ ۱6 

٩6 تفلیس‎ 

VEO AMY ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ تکلو‎ 

توتونسر (توتوسیز) VO‏ 

۱۳٩ سب‎ ARN ۱۳۰ تهران‎ 

تیمورخان سحد استاجلو ۱۰۵ 


c 
٩۳ St جلالا لدین‎ 


SY جمشیدبیگ‎ 


جمل (جنگ) ۱۱٩‏ 


ج 


ve Olde 
۲۲ چخورسمد (ابروان)‎ 
EVO ۰۱ ۰۵۸ ۰۵۷ ۰6۵ ۰۲۱ چ رکس‎ 


فهر ست erect‏ 


۱ ۸ chet eho Ae 
۳۷ 4) Re 


چهل‌ستون 600 ۸۵ 


بت 


حبیب‌بیگ ۲ 

حن‌بیگ حلواچی آغلی ۰۱۳۸ ۱5۰ 
۸ ۳ ۰۱ ۱24 

حسن‌بیگ عربکر لو ٩۵‏ 

هین‌میرزا ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

۵ VE ۰۳ ۰۵ ۰۷ (£0 حسین‌بیگ‎ 
۱ ۶۸ VA NE ۸ 

۱۰۳ QA ۰٩۷ حسین‌خان‎ 

صینقلی خلفا ۲ع۰ ۰1 OY‏ 

سین‌میر زا ۰۱۰ ۱۰۵ 

حسین و اعظ» میرسیل QA‏ 

PY حشناشین‎ 

حکیم ابوالفتخ تبریزی VEX‏ 

حمزه‌بیگ ر کایدارباشی WE‏ 

حمز مسلطان ۰۵۷ ٩۸‏ 

NEY ۳۵ حمزه‌میرزا‎ 

حیدرییگ» هیر ۲ 

حیدرسلطان چاپوق ۰۵۸ ۷۲ 

۱-۹۹ CONROY SEVIS ee 


AWS ۲زا‎ AY A* ¥ N1 
NEA ۰ 
ro 
۳۰ (Ke خالش‌بیکم (خانش‎ 
VE خانه شیر‎ 


خدابنده الجایتو ٩‏ 

خد‌ایننت» محمد سک ere‏ خدابنده 

AY VE FE ۳۲ AT خراسان‎ 
۱۳۹ ۰۱۳۰۰ NAY e 

۸ YR WALLA ۵ خلا روملو‎ 
NAY ۲ 

خلیفه به بعداز 4ST‏ خلیفه رجوع شود 


۱۵4 


خلیل‌خان افشار ۱۵۰ 
خلیل‌شاء ۱۷ 

خوزستان ۷ 

۲۷ Ken خیرا‎ 

خیرمیرك ساروقچی‌باشی ۳ 


د 


داغستان ۰۱۷ ۱۸ 
دامغان AY‏ 

دده‌خلقا استاجلو ۱۱۸ 
درياوك ۳۲ 

٩4 دکن‎ 

دلوبوداق ۸۲ 
دلیل‌خان‌بیگک ٩۷‏ 

دورماق dade‏ ذوالقدر ۰۰۰ ۷۱*۰۱ 
دولتگرای ٩۲‏ _ 

٩٩ میگل آبرو‎ clad go 
AN دوم‌سباستیائو‎ 


دیار بکر ۱۰۷ 
ن 
ذوالقدر؛ ایل 100 6۸ ۵۹۵ ۱۰ ۱۳۳۲ 


۳ 


YY Kuchar, 
۱۹ روم‎ 
AY ‘AN <Y COA CEN ۰۲ ۰۲۱ روملو‎ 
۱۱۲ ۰۷ ری‎ 
Jj 
۷ زاخائو‎ 
MOA OV £4 زال‌بیگ گرجی‎ 
۷۹ 
WWE زرتشتی‎ 
VV ۰۷۵ زنحان‎ 
۱۲۰ زین لعابدین کاشی‎ 
۱۳۸ زینل‌بیگ‎ 





۱۹۰ شاه اسماعیل دوم 
س سیستان ۱۰۹ 

o vo ساری‌قمش‎ 

Wo سام‎ 

PUY P10 ۵ COA ۵۵ 6۲ ساوچبلاغ ۳۲ شاملو» ایل‎ 

ساوه ۳ ا 

سبزوار ۳۲ شاه به کلم بعداز شاه نیز رجوع‌شود. 

سبلان (سولان) ۳۵ شاهرخ‌بیگ ۰۳۲۷ oo‏ 

سرخاب‌بیگ ۲۱ شامر ستم لر ۸6 


۱۰۷ (AE ۰۷۸ باد‎ Towle 

سلطان به‌بعداز کلمٌسلطان نیز رجوع‌شود. 

سلطان ابراهیم میرزا ۰۱۰5 ۰۱۰۸ ۱۱۱ 
۹ ۱۳۰ 

۱۳۰-۱۳۳ ۰۱۲۹ سلطان حسن‌میرزا‎ 
We AF 

۱۰٩ ۰۹٩ سلطان حسین‌میرزا‎ 

سلطا نر اده‌خانم OW‏ 

سلطان سلیم‌دوم ٤۷‏ 
Ole‏ سلیمان قانونی ۰۱۸ ۰۲۰-۷۲۲ ۷۵ 
(AE ۰‏ 

٩٤٥ (AE سلطان محمود‎ 

سلطان مراد سوم ۰۳۰ ۷ ۸٩۹٩۲‏ 

سلطانیه 684 COA‏ ۸۷۲ چپ 

سلمان وزیراعظم» میسرزا ۱۳۲ AWA‏ 
Ver‏ 

سلیمان‌بیگ پیات WE‏ 

سلیمان خلیفهُ شاملو £4( OA‏ 

سلیمان مینرزا ۰6۲ 00« OY‏ ړو 
CAO HAS CY — ۹۹‏ عم ما 
VAN ASA‏ 

۸۵ VEO 

سولاق حسین تکلو WWE N00‏ 

سولان (سبلان) ۰۳۵ co)‏ ۷۲ 

سوندوكبیگ افشار wr‏ 

٩۶ ۸۵ سویمونی‎ 

سید به‌بعداز کلمهٌ سید نیز رجوع‌شود. 

٩٤۸ VA ۰٩۲ سیدبیگک کمونه‎ 

NAA CAA ۰٩٩۹ سیدجین» عير‎ 

سید سجاد AN‏ 


شاهرود (رودخانه) ,۳۵ 

شاه اده حسین (بقعه) ۱۰۳ ۱۰۵ 

VED AWE شاه شجاع‎ 

شاه طهماسپ مکرر است 

BA AY ۰۲ شاء‌عباس )= عباس‌هیرزا)‎ 
VEO AW o 

شاه عنایت‌الله تقیب اصفهانی ۱۱۱ 

شاهقلی‌بیگک ۷ 

شاحقلی خلیفه مهردارباشی ۲۵ 

٩۹ (AY ۳ ۰۲۷ شاهقلی سلطان‎ 

شاه نعمت الله یزدی We‏ 

شاهوردی سلطان زیاداغلی ۲ 

۱۱۳ AA ۰۵۵: شاهیس‌سونی‎ 

شکرالله» میرزا ۱۱۱ 

NA شماخي‎ 

we ob شمال|‎ 

0۲ A+ 1¥ CU شمخال 600 وه‎ 
Ved Ne 

شمس‌آلدین دیلجانی ,۲۵ 

شیبانیان ۹۳ 

WY ۰۵۷ 5 ul شیخاوند»‎ 

شیخ صفی اردبیلی ۰۱۱ ۷ 

AMY مس‎ ۱۲۳ ۰۱۰۰ QQ شیراز‎ 
۱۵۰ ۱5۸ ۵ 

شیروآن ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۷۲۱ ۱۰ 


we 


صدرالدین خان 680 ۰۵۷ ۰۲ CVA‏ ۱2۸ 


صفویه مکرر است. 


b 


طالش؛ ایل ۰6۵۷ ۰٩۲‏ ۷۵ 
طبس ۳٩‏ 

طوبقون‌بیگ ۲۰ 
طهماسب‌میر زا ۱۳۵ 


€ 


عادلجواز ۲۹ 

Vo عالىقاپو‎ 

۱۱۵ dts le 

عباس‌میرزا —< شاء‌عباس 

عبدالرحمن بن عوف ۱۱۸ 

عبدا لغنی‌بیك ۱۰۷ 

عبدا لله خان ۰۲۱ ٩۳‏ 

شمان ۱۱۸ 

عثمان چلبی NG‏ ۲۰ 

ME + He CX ELYY ›1 11۹ عنما نى‎ 
۱2۸ ANE ۰ 

عراق عجم ۲۱ 

۷٤ عراق‌عرب‎ 

AN عربستان‎ 

عزبرالله مازندرانی ۱۰۱ 

علاءالملك مرعشی ۷۱۳۰ 

WY ۳۳ ۰۲۷ علی‌بیگ‎ 

VA ۰۵1 Ke علیخان‎ 

علی‌خان بیگ‌افثار ٩۸‏ 

علی‌خان Ke‏ تر کمان ۰۷٩‏ ۱۲۳ 

علی‌خان Ke‏ موصللو ۱۷ 

PVE علی‌سلطان‎ 

علی سلطان قاجار ۷۳ 

علیقلی خان ۰۱۰۰ ۰۱۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 
£0\ 

علی‌میر زا ۰2۳ ۱۰۵ 

علی واعظ. میرسید ۱۱۸ 

عیسی Sle)‏ مرعش) ۲۷ 


۱۰ 
é‏ 
غازی‌بیگک ذوالقدر سب 
غیاث‌الدین علی کاشی EV‏ 


ف 


۱۳۵ ۱۳۶ ۱۰۰ AQ ۰۷ فارس‎ 
٩۸ فرخ‌بیگ‎ 

٤٩ گرجی‎ Kyl es 

فو لاد خلیفه شاملو ۱۰۸ 


ق 


۷۲ OA AY ایل‎ Gleb 

۱٩ فارص‎ 

قازان ۲۸ 

Led We قراباغ‎ 

قروین ه و پس‌از OT‏ مکرر است. 

گم ۰۵۸ ۱۳۰ ۱۳۱ 

قنبر قبرائی ۱۱۹ 

فندهار AN‏ مه AQ‏ هه ۱۰۹ 

VY ۰۵۳ ۰۲ فهقهد. قلمه ۰۳۷ ۳۵ ی‎ 
۰۱۲۱ NAE CAN Ae YR EVN ۸ 
۱۵۵ ۸ ۸ 


لھ 


ay کابل‎ 

Ao کارتیل‎ 

کجور. قلعه ۰:۷ ۷٩‏ 

٩۲ کربلا‎ 

کرج ۱۳۲ 

کرد» کرستان ۰۲۱ OA‏ ۰۷ ۱۱ 
کره‌رود (کرج) ۱۳۲ 

٩۲ کریمه‎ 

کوسه علیقلی ۱۳۳ 


۱۵۰ A44 ۷ کهگیلویه‎ 
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گ 


QE AA ۰۲۲ AQ گرجستان‎ 

COV ۰۵۱ CEL CEM ۰۳۲ ۰۲۱ OO گرجی‎ 
1۷ VO AY VN ۲ 

گنجه ۱۰۹ 

کو کجه سلطان قاجار ۰۱۷ ۰۱5 ۲۱ 

۷٦ ۰6۷ کیلان‎ 


AN لپانتو‎ 

لرستان ۰۸ ۰۸ ۱۵ 
لوارسی ۸۵ 

لوارصاب ۸۵ 

AO لوندخان‎ 

Ao لونی‌خان‎ 

۸٩ میگلآ برودو‎ hog) 


e 


AV ندران‎ je 

ما کسیمیلیان دوم ۰۵ AN Ae‏ 

مجار ۲۱ 

محصدباقر میرزا ۱۰۵ 

محمدییگ ۰۲ ۸۲۵ ۰۲۷ £0 

محمد پاشا +۲ 

محمدل‌حسین میر زا ۰44 ۱۰۸ 

محمد‌حکيم‌می زا ۰۲۳ ۱۳۸ 

محمدخان» امیرالامرای هرات ۳۳ wo‏ 

محمدخان تخماق ۶۷ 

۳۳ ۳ ۰۳۱ ۰۵ محمد خدابنده» ولیعهد‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۰ ۰۱۰۰ AA AY ۲ 
۰۱۵+ AE ۰۱۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ (۹ 
\og 


محمد سقلی ٩۲‏ 


محمدسلطان تخماق استاجلو AX‏ 

محمدهنشی» هیر زا ۱۳۸ 

٩۲ دوم‎ GIS محمد‎ 

محمود (سنجاق‌بیگ) ۲۷ 

۱ coy E محمود میرزا‎ 

مخدوم شربعی» سیدمی مر زا ۰۱۱۱ ۰۱۱5۰ 
۷۸ ۰ ۱2۸ 

مخدوم AY‏ میر ۱۱۸ 

VAN مدینه‎ 

۱٩ esl els مراد»‎ 

YA 2۷ «£0 مرادخان‎ 

مر تضی فلی سلط‌ان پر ناك ۰۱۰۵ Vey‏ 
۱۰۸ 


مسیب‌خان تکلو ۱۰۸ ۰۱۱۲ ۱۲۳ ۱۳۱ 
۳۲ ۱۳۰ 


مشهد ۰۹۳ ۰۱۰۵ ۰5 ۱۳۵ 

مصطفی‌بیگك ۲۷ 

٩۲ مصطفی‌پاشا‎ 

VE ۸ EVE COV ۳ مصطفی‌میرزا‎ 
۱۰۲-۱۰ ۰۸۵ «VA ۰۵ 

معصوم‌بیگ صفوی (اعتمادالدوله) XG‏ 
۵ ۳ £0« ۵۷ 

مفول بز رکف ay‏ 

مکه ۱2۸ 

XY ملطیه‎ 

موسی سلطان موصللو ۱۳۱ 

۷۵ ail» 

میگل آ برودولیما ۸٩‏ 

میر» میرزا به کلمةٌ بعداز میر و میرزا هم 
مر آجعه شود. 

میرزاخان شیرازی ۱۱۸ 

میرژا سلمان وزیر اعم AMA‏ ۰۱۲ 
ew‏ \ 

میرزا محمد حکیم باشی ۱۳۸ 

میرزا محمدسنشی AWA‏ 


فهرست اعلام 


we 





هیر سینحصین ۰۹ LA‏ ۱۱۸ 
میر موم لاله ۱۱۸ 


و 


AY ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۵ وان‎ 

وسطان ۲۹ 

0۸ cog ۰۵۳ ولی‌بیگ‎ 

ولی خلیفه ۲ 

AWE ۰۱۲۳ ۰۱۰۰ QQ سلطان‎ J, 
VEN ۵ 

ونيز £0 

NEN وین‎ 

وینچنزو Jo‏ الساندری ۱۵ 


A44 CAM RM ۱۱ هرات‎ 
۱۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۹ 

همدان ۰۷ ۱۰۸ 

هندوستان ۰۹6 ۱۲۵ 


S 


یزد ۳۳۲ 

QE ۰۸۵ سمخان‎ 

٩۲ ۰۲۵ پنی‌چری‎ 

یوسف خلیفه قاجار ۱۰۹ 
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لدت 
ماح الد 
سراسر > 
استانی J‏ 


نود 
اگل = 
دار 





